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قابل توجه نویسندگان و مترجمان محترم
* مقاله هايي را كه براي درج در مجلة رشد آموزش 
جغرافيا مي فرستيد، با موضوع مجله مرتبط باشد و قبلاً 
در جاي ديگري چاپ نشده باشد. مقالاتي كه علاوه بر متن 
نوشتاري حاوي فيلم و تصوير باشند در اولويت چاپ قرار 

خواهند گرفت. 
*مقاله هاي ترجمه شده با متن اصلي همخواني داشته باشد و متن اصلي 
نيز همراه آن باشد. چنانچه مقاله را خلاصه مي كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد. 

* مقاله يك خط در ميان بر يك روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا ماشين شود.
 *فايل word و pdf مقالات ضميمه شده و صفحات مقاله حتماً شماره گذارى شوند.

* اصل نقشه، جداول و تصاوير ضميمه شود.
* نثر مقاله روان و از نظر دستور زبان فارسي درست باشد و در انتخاب واژه هاي علمي و فني دقت 

لازم مبذول شود.
*مجله در رد، قبول، ويرايش و تلخيص مقاله هاي رسيده مختار است.

*آراي مندرج در مقاله ضرورتاً مبين رأي و نظر مسئولان رشد آموزش جغرافيا نيست. بنابراين مسئوليت 
پاسخ گويي به پرسش هاي خوانندگان با خود نويسنده يا مترجم است.

*مجله از عودت مطالبي كه براي چاپ مناسب تشخيص داده نمي شود، معذور است.
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آموزش های میدانی 
ــه اجتماعی ! و فاصل

   در ســخن سردبير شمارة قبل فصلنامة رشد 
آمــوزش جغرافيا به کرونــا و جغرافيای کرونا و 
تأثيــرات آن بر زندگی و محيط مطالبی نوشــتيم. 
اميدوارم تاکنون مطالب آن را فراموش نکرده باشــيد 
(در صورت علاقه مندی می توانيــد آن را مجدداً بخوانيد). 
اکنون که اين مطالب را برای شــما می نويســم کرونا همچنان 
می  تازد و تعــداد بيماران کوويد١٩ در سرتاســر جهان از مرز ٥٠ 
ميليون نفر گذشــته و عدد آن در کشور ما به سيصد و چهل هزار 
نفر نزديک می شود. زمزمه ها و اخباری در باب يافتن واکسن کرونا  
در گوشــه و کنار جهان به گوش می رســد، اما آنچه قطعيت دارد، 
عدم قطعيت آينده است! يعنی معلوم نيست فردا و فرداها چه شود. 
اما نمی شــود با توجه به آيندة نامعلوم آموزش و زندگی را رها کرد. 
پس ســخن ســردبير اين شــماره را به کرونا و آمــوزش جغرافيا 

اختصاص می دهيم. 
برخــی از علوم را می توان در کُنــج خانه هم به راحتی آموخت. 
اســم اين علوم را نمی نويسم چون ممکن است کارشناسانی 
از آن علوم به نوشتة من اعتراض کنند که ما را دست کم 
گرفته ايــد. اما می توانم از شــما مخاطبان و دبيران 
ارجمند جغرافيا ســؤال کنم کــه کدام علوم را 
می توان در خلــوت و تنهايی هم از طريق 
مطالعه، تفکر و نقد و بررســی اسناد و 
مدارک آموخــت؟ حالا بياييم به 

سخن سردبير

دكتر سياوش شايان 

٢رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و چهارم / شمـــارۀ ٢رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و چهارم / شمـــارۀ رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و چهارم / شمـــارۀ رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و چهارم / شمـــارۀ رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و چهارم / شمـــارۀ رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و چهارم / شمـــارۀ رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و چهارم / شمـــارۀ رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و چهارم / شمـــارۀ رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و چهارم / شمـــارۀ ٢/ زمستان  / زمستان  ۲١٣٩٩١٣٩٩



بحث خودمان بپردازيم؛ در آموزش 
جغرافيا نيازی به کلاس و اسناد و مدارک 

و بحث و مذاکره و پرسش و پاسخ و مشاهدة 
نقشه ها و انجام مشــاهدات دست اول (ميدانی) و 

ســاير موارد داريم. آموختن جغرافيا از کُنج اتاق شايد 
ممکن باشــد، اما عميق و پايدار و دقيق نيست. به همين 

جهت بارها و بارها گفته و نوشــته اند که آموزش جغرافيا بايد با 
مشاهدات زمينی (ميدانی) و يا بازديد علمی همراه باشد و همکاران 

ما در دوره های مختلف تحصيلی، از ابتدايی تا متوسطه و دانشگاه، بر 
انجام بازديد های ميدانی و مشاهدة محيط های گوناگون جغرافيايی از 
شهر و روستا گرفته تا طبيعت و رود و دريا و کوه، پافشاری می کنند و 
آن را از ضرورت هــای آموزش جغرافيا و جزء لاينفک آموزش اين علم 

می شمارند.
اکنون که ضرورت انجام مشــاهدات ميدانی را تشــخيص د اده ايم، 
سؤالی مطرح می شود که در دورة برقراری فاصلة اجتماعی به علت بروز 
بيماری ناشی از کوويد١٩، چگونه می توان مشاهدات ميدانی را انجام 
داد؟ واقعی يا مجازی؟! همة جغرافی دانان برای اين سؤال، تقريباً پاسخی 
يکسان دارند: برحسب موقعيت جغرافيايی محل زندگی دانش آموز يا 
دانشجو و ويژگی هايی گسترش  بيماری ناشی از اين ويروس، چگونگی 
انجام مشاهدات ميدانی و بازديد های محلی متفاوت است. اگر در محل 
زندگی دانش آموز بيماری کمتر و احتمال گســترش آن اندک است و 
محيط هم باز و امکان اجرای فاصلة اجتماعی وجود دارد، پس در آنجا 

می توان بازديد های علمی ميدانی را برای درس جغرافيا انجام داد. 
سؤال بعدی اين است که در جريان انجام بازديد ميدانی چه مواردی 
پيش می آيد که تا اين اندازه به انجام آن پافشاری می کنيم؟ اين سؤال 
ممکن است سؤال مسئولان آموزشگاه، دانشگاه، والدين دانش آموزان/ 
دانشجويان يا افراد ديگر باشد. مســلماً شما به عنوان دبير جغرافيا يا 
استاد آموزش جغرافيا در دانشگاه به راحتی می توانيد پاسخ های لازم به 

اين پرسشگران بدهيد و آنان را توجيه کنيد که: 
é در انجام بازديد علمی، حس کردن محيط (چه شــهر باشد و چه 
روســتا و طبيعت) به وسيله حواس دانش آموز/ دانشجو و مشاهدة سه 
بعدی/ چهاربعدی آن، موارد بسياری را به مشارکت کنندگان در بازديد 
علمی منتقل می کند (صدای محيط، هوای آن، ارتباط پديده های آن با 

يکديگر و حس زمان برگزاری بازديد علمی).
é در جريان بازديد ميدانی، دانش آموز از تمام حواس خود برای درک 
محيط بهره می گيرد و ســؤالات بســياری برای وی پيش می آيد که 
می تواند به شکل حضوری آن ها را با هم کلاسان يا معلم/ دبير/ استاد/ 
مربی بازديد ميدانی در ميان بگذارد. اين ســؤال ممکن است نيازمند 
بحث های طولانی و مشــاهداتی پيوســته و ارائة شواهد (نمونه هايی 
از محيط طبيعی) باشــد؛ همچنين ممکن اســت ســؤال بسياری از 
دانش آموزان/ دانشــجويانی باشد که در بازديد ميدانی حضور دارند يا 
ممکن اســت اصلاً به ذهن دانش آموز/ دانشجويی خطور نکرده باشد، 
اما وقتی مطرح شــود پاسخ سؤال و خود سؤال به خرد جمعی منتقل 

خواهد شد. 
é در جريان بازديد های ميدانی، دانش  آموزان/ دانشــجويان با درک 
محيط به جمع آوری شواهد، نمونه ها و بررسی نقشه ها و تصاوير و مشاهدة 
منظرها و منظره ها می پردازند و اين امور به آموزش جغرافيا عمق و غنا 

می بخشد 
و از نظر ارزشی 

بــه احتــرام بــه 
طبيعت، درک عميق تر 

طبيعت و آگاهــی از ارتباط 
عوامل مؤثــر تأثيرگذار بر محيط 

جغرافيايی می انجامــد. دانش  آموزان 
در جريــان اين بازديد هــا به جمع آوری 

مجموعه هايی متفــاوت و مختلف (از جمله 
نمونه هايی از سنگ ها، برگ ها، شاخه ها يا دانه های 

گياهان، خاک، فسيل ها، و امثال آن ها) می پردازند. اين 
مجموعه ها ممکن است به شــکل گيری شخصيت علمی 

دانش آ موز کمک کند و آيندة تحصيلی يا شغلی وی را مشخص 
سازد. 

é نوشــتن در باب ارزش های بازديد های ميدانی/ علمی در جغرافيا 
به عنوان يادآوری برای خود ما (مدرســان اين علم) و تأکيد بر اجرای 
آن ها در هر زمان (که دانش آموز و دانشــجو بتوانند در آن مشــارکت 
کنند) ممکن است. حال در دورة فاصلة اجتماعی (به هر علت/ در حال 

حاضر بيماری ناشی از ويروس کوويد-١٩) چه بايد کرد؟ 

چنان که ذکر شــد تا حد امکان بايد اين بازديد ها به شکل عملی و 
واقعی و با توجه به محيط برگزاری  کلاس و چگونگی گسترش بيماری 
همه گير و احتراز از در خطر قرار دادن دانش آموز/ دانشجو برگزار شود. 
در محيط های باز، فاصله های اجتماعی را می توان بيشتر رعايت کرد، 

اما جزئيات آن به تصميم معلم و دبير و استاد و تدابير وی نياز دارد. 
خوشبختانه معلمان/ دبيران و اساتيد محترم آموزش جغرافيا  علاوه بر 
محيط طبيعی به امکانات ديگری دسترسی دارند که می توانند آنان را 
در آموزش عميق اين علم کمک کنند. شبکة جهانی (اينترنت)، گوگل 
ارث، گوگل مپ و بســياری از تارنماهای آموزش برای جغرافيا وجود 
دارند که می توانند نقشه ها و تصاوير و اطلاعات و داده های جغرافيايی 
از محيط را در اختيار دانش آ موزان/ دانشــجويان و مربيان قرار دهند 
تا حتی از کُنج خانه تا حدودی بتوانند کمبود مشــاهدات ميدانی را 
برای دانش آموزان و دانشــجويان برطرف کنند. اما بهره گيری از آن ها 
به زير ساخت های لازم و ابزارها از جمله دسترسی به اينترنت، لپ تاپ، 
رايانه يا تلفن های همراه مناسب نياز دارد. شما چه تجربياتی از انجام 
بازديدهای ميدانی يا آموزش از راه دور به دانش آموزان/ دانشــجويان 

داريد؟ 

۳ ٢رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و چهارم / شمـــارۀ ٢٢رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و چهارم / شمـــارۀ ٢رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و چهارم / شمـــارۀ رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و چهارم / شمـــارۀ رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و چهارم / شمـــارۀ ٢٢/ زمستان  / زمستان  / زمستان  / زمستان  ١٣٩٩١٣٩٩١٣٩٩



٢رشد آموزش جغرافیا / دورۀ سی و پنجم / شمـــارۀ ٢رشد آموزش جغرافیا / دورۀ سی و پنجم / شمـــارۀ ٢/ زمستان  ۴۴١٣٩٩

ح  طـــر
برنامة درســي 
به  با توجه  جغرافيا 
مؤلفه هاي برنامة درسي 
(اصــول ناظــر بــر طراحي 
تربيتي،  و  درســي  برنامه هــاي 
رويكــرد برنامة درســي فطرت گرايي 

توحيدي و شايستگي هاي پايه).
الف) اصول ناظر بر طراحي 

برنامه هاي درسي و تربيتي
با مطالعة اصول يازده گانة ناظر بر طراحي برنامة درســي 
و تربيتي، رويكرد كلان حاكم بر برنامه هاي درســي و تربيتي و 
بيانية حوزه هاي تربيت و يادگيري، مي توان استنباط كرد كه برنامة 
درسي ملي به كدام يك از طرح هاي برنامة درسي و نظريه هاي برنامة 
درســي توجه دارد. اصول يازده گانة ناظر بر برنامة درسي ملي به شرح 

زير است:
توجــه به دين محــوري، تقويت هويت ملي، توجه بــه اعتبار نقش 
يادگيرنده، اعتبار نقش مرجعيت معلــم (مربي)، اعتبار نقش پايه اي 
خانواده، توجه به جامعيت برنامة درسي، توجه به تفاوت هاي فراگيران و 
تفاوت هاي محيطي، تعادل و توازن در برنامة درسي، توجه به يادگيري 
مادام العمر، جلب مشاركت و تعامل در برنامه ريزي و اصل يكپارچگي 

و فراگيري. 
از ايــن يازده  اصل، دو اصل «اعتبار نقــش پايه اي خانواده» و 
«جلب مشاركت و تعامل مؤثر با معلمان، دانش آموزان، خانواده 
و ساير گروه هاي ذينفع» به شركت كنندگان در تدوين برنامة درسي 

اشاره دارد.
اين دو اصل حاكي از آن است كه برنامة درسي بايد با تفاهم نمايندگان 
خانواده هــا، معلمان، دانش آموزان و ذينفعان از دانشــگاه (نمايندگان 
گروه هاي مختلف جغرافيايي)، متخصصان آموزش جغرافيا، برنامه ريزان 
درســي و ساير مطالبه گران از برنامة  درسي در جامعه، مانند نهادهاي 

تحقيقاتي و اجتماعي و ...) طراحي و تدوين شود.
اصل «تعادل» به رعايت توازن در توجه به ســاحت هاي مختلف 
تعليم وتربيت، تدوين اهداف آموزشي و انتخاب محتوا و نيز روش هاي 
متفاوت در طراحي، توليد، اجرا و ارزشيابي برنامة درسي اشاره دارد. از 
آنجا كه برنامه ريزان درسي در شناخت ساحت هاي تربيت و يادگيري 
و مهندسي برنامة درسي تخصص دارند، به طور طبيعي لازم است كه 
به عنوان ناخداي برنامة درسي در كلية فرايندهاي برنامه ريزي درسي با 

گروه تدوين كننده برنامة درسي همكاري كنند.
سه اصل «دين محوري»، «جامعيت» و «يادگيري مادام العمر» 
به الگوي برنامة درســي يا طرح برنامة درسي اشاره مي كند. مقصود از 
الگو يا طرح برنامة  درسي، انتخاب ديدگاه يا فراديدگاه برنامة درسي از 

تبيين آموزش
 جغرافيا

 الگوى برنامة درسى (طرح برنامه درسى) 
با توجه به اسناد بالادستى آموزش وپرورش

 (قسمت چهارم)
دكتر محمود معافي

دكتراي برنامه ريزي درسي و كارشناس جغرافيا

جغرافيا و اسناد بالادستي

مقالة  سه  در    
گذشته دربارة 
آموزش  فلســفة 
عقل،  منظر  از  جغرافيا 
دين و اســناد بالادســتي 
تربيتي  ارزش  و  آموزش وپرورش 
آ موزش جغرافيا بحث كرديم. در اين 
مقالــه نويســنده ســعي دارد تا 
درســي  برنامه ريزان  و  خوانندگان 
جغرافيــا را با نحوة نگاه اســناد 
بالادستي آموزش وپرورش به مفهوم 
جغرافيا، نحوة طراحي برنامة درسي 
جغرافيا به عنوان يك حوزة يادگيري 
و عناصر برنامة درسي اين درس از 
بالادســتي  اســناد  منظــر 

آموزش وپرورش آشنا كند.
كليدواژه ها: آموزش جغرافيا، برنامة 
درســي، طرح برنامة درسي، اسناد 

بالادستي، آموزش وپرورش
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بين طرح هاي مختلف درسي با توجه به يك سري از ارزش هاي تربيتي 
اســت. طرح هاي مختلف برنامة درسي معمولاً مبتني بر يك يا چند 
ديدگاه تربيتي اســت. اصل دين محوري اشاره به اين دارد كه تمامي 
اجزا و عناصر برنامة درســي و تربيتي بايد مبتني بر مباني توحيدي و 
اصول و ارزش هاي ناب محمدي (ص) و هدف غايي تربيت اســلامي 
باشد «و ما خلقت الجن و الإنس إلاّ ليعبدون» (الذاريات/ ٦٥). هدف از 
آفرينش جن و انس چيزي جز عبادت و همسويي و هماهنگي انسان 

با قادر متعال نيست.
اصل دين محوري با توجه به فلســفة تعليم وتربيت، مقدم بر ســاير 
اصول است. اين اصل در حقيقت به اين نكته اشاره مي كند كه برنامة 
درسي مبتني بر فلسفة تعليم وتربيت اسلامي نه تنها نبايد مغايرتي با 
اين فلسفه داشته باشــد، بلكه ضمن توجه به واقعيات عيني و مادي 
اين جهاني در جهت شناخت و بهره گيري از آن، بايد براي نيل به هدف 

والاتري كه همان  قرب به خداوند متعال است، تلاش كند.
اصل دين محوري تأكيد دارد كه نبايد تعليم وتربيت، تفكر انسان را در 
چارچوب اين جهان مادي محبوس كند، بلكه بايد تلاش كند فراگير 
با قدرتــي فزاينده به درون طبيعت  و مــاوراي آن نفوذ كند و زمينة 
استعلاي روحاني فرد و گشــودگي و باز بودن دانش آموز را نسبت به 
عوالم هستي و بي نهايت فراهم كند. گشوده بودن نسبت به بي نهايت 
ملازم با گشوده بودن فكر نسبت به روحانيت انسان و پذيرا بودن اين 
نكته است كه انسان موجودي معنوي است. احساس روحاني و معنوي 
دلالت بر ارتباط ميان جهان درون فرد با جهان هاي خارجي دارد. اين 

كار از طريق غور باطني و تفكر شهودي امكان پذير است.
جهان يك كل يكپارچه اســت و عناصر آن حساب شده و حكيمانه 
در جاي خود قرار داده شده است. كوه تنها يك برجستگي روي زمين 
نيســت كه ما از بزرگي آن شگفت زده شــويم، بلكه بايد به آفرينش 
حكيمانة آن و كاركردهاي چندگانه اش بينديشــيم. براي مثال، مكان 
مرتفــع براي جذب رطوبت و تعديل دما و جريانات بادها، مرزي براي 
تفاوت هاي آب و هوايي و پوشــش گياهي، مخزني از معادن مختلف 
و به تعبير قرآن ميخي براي پيوند دادن لايه هاي زمين و چســباندن 
زمين به مادة ماگما، ســدي در برابر لرزش هاي دروني زمين و بالاخره 
مــكان مرتفعي كه كوهنورد با صعود از آن مي خواهد فكر و روح خود 
را تا جاودانه ها بالا بكشــد. از آنجا كه طبيعــت قطب اول در مطالعة 
جغرافياست، ديد كل گرايانه و توحيدي به جهان اين پيام را مي دهد كه 
جهان هســتي را نبايد به واحدهاي كوچك و جدا از هم تجزيه كنيم، 
بلكه به طبيعت و جهان هاي فراتر از آن بايد به منزلة عوالمي مرتبط از 

يك كل وحدت يافته نگاه كنيم.
اهميت اين ديدگاه در اين است كه:

اولاً موجب يك برخورد خلاق و معنادار با زندگي مي شود. تأكيد بر 
اينكه طبيعت با تمام پديده هايش آكنده از تجليات قدســي است، به 
مثابة منبعي براي خلاقيــت، خضوع در برابر خالق آفرينش و زيبايي 

جهان هستي است. 
ثانياً باز بودن و تواضع در برابر عظمت هســتي منبعي از همدلي و 
شفقت براي معلم در برابر دانش آموزان و دانش آموزان در برابر يكديگر 

فراهم مي كند.
ثالثاً اين پيام را مي دهد كه حقيقت هاي برگرفته از ديسيپلين ها هرگز 
تمام حقيقت نيست و براي رســيدن به استعلاي روحاني و حقيقت 

وجود، 
الزاماً  بـايد 

از رويـكــــرد 
و  ميان رشتـــه اي 

چندرشته اي تبعيـــت 
كنيم.

رابعــاً به دانش آمــوز به منزلة 
فردي نگاه مي شــود كــه نه تنها به 

قابليت هاي شناختي او، بلكه به نيازهاي  
عاطفي، زيبايي شناختي، فيزيكي و روحاني او 

نيز توجه شــده است (مهرمحمدي به نقل از جي 
پي ميلر، ١٣٧٩).

اصل جامعيت اشــاره به توجه برنامة درسي به نيازهاي 
گوناگون دانش آموزان و جامعه در سطوح محلي، منطقه اي، ملي 

و جهاني در كلية ساحت هاي تعليم وتربيت دارد.
اين اصل اشــاره مي كند كه دانش آموز و جامعه دو منبع مهم براي 
تدوين اهداف برنامة درسي هستند و وظيفة برنامة درسي آماده كردن 
افراد براي زندگي در جامعه است. هر برنامة درسي كه فقط مبتني بر 
دانش صرف باشــد موجب مي شود برنامة درسي در نظر يادگيرندگان 
بي فايده جلوه كند. از طرفي برنامه اي كه اساساً مبتني بر نيازها و علايق 
فراگيران باشد، موجب ايجاد شكافي عظيم در دانش مورد نياز جهان 
امروز خواهد شد و پيشرفت علم را كند خواهد كرد. از طرفي برنامه اي 
كه براي در نظر گرفتن نيازهاي زمان حال جامعه طراحي شده است 
موجب تقويت وضعيت موجود فراگيران شده و فرصت هاي ايجاد دانش 
جديد و خلق انديشــه هاي نو را در آن ها متوقف مي كند. راز كارآمدي 
يك برنامة درسي كارآمد در جغرافيا يا ساير موضوعات درسي را بايد در 

بها دادن متناسب آن به نيازهاي فرد، جامعه و دانش دانست.
تأكيد ديگر اين اصل، توجه به نيازهاي فرد و جامعه در سطوح محلي، 
منطقه اي، ملي و جهاني اســت. با توجه به اين اصل، رويكرد آموزش 
جغرافيا از محيط نزديك شروع و به محيط هاي دورتر ادامه پيدا مي كند. 
اين اصل در  آموزش جغرافيا بر بهره گيري از رويكرد محيط هاي 
توسعه يابنده تأكيد دارد (آموزش دربارة همسايگان، محله، روستا، 
شهر، استان، ناحيه، كشور، همسايگان كشور، قاره و سرانجام يك ديد 

جهاني از زمين و مردم آن).
اصل يادگيري مادام العمر بر اين نكته توجه دارد كه با توجه به 
انفجار علوم و منابع اطلاعاتي و كوتاه شدن عمر مفيد اطلاعات، بهتر 
اســت به جاي انتقال اطلاعات، روش هاي يادگيري و تحقيق كردن را 
به دانش آموزان ياد دهيم. هدف كانوني مدرسه و طرح ريزي برنامه هاي 
درسي بايد تربيت فراگيرندة خودراهبر باشد. يك اصل مشخص در 
دنياي غيرمشخص آينده اين است كه انسان پيوسته با تحولات علمي 
و تغييرات اجتماعي، اقتصادي و  مواجه خواهد بود كه احتمالاً طبيعتي 
غيرقابل پيش بيني را به  دنبال خواهد داشت. بقاي انسان به اين بستگي 

رويكرد آموزش جغرافيا از محيط نزديك 
شروع و به محيط هاي دورتر ادامه پيدا مي كند. 

اين اصل در  آموزش جغرافيا بر بهره گيري از 
رويكرد محيط هاي توسعه يابنده تأكيد 
دارد (آموزش دربارة همسايگان، 
محله، روستا، شهر، استان، 

ناحيه، كشور، همسايگان 
كشور، قاره و سرانجام 
يك ديد جهاني از 
زمين و مردم 

آن)
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گرايش هاي فطري و الهي انسان به خداپرستي، حقيقت جويي، احترام به 
موجودات، كنجكاوي و كشف اسرار خلقت، علم جويي، زندگي در كنار 
جمع و بهره گيري از مزاياي آن، عدالت خواهي، نوع دوستي، قاعده مندي 
در رفتار، كشــف كردن اســرار آفرينش، تلاش در رفع نيازهاي فردي، 
خانوادگي و جمعي، شــناخت محيط زندگــي و پديده هاي موجود در 
محيــط، درك علت رخدادها و فرايندهــاي حياتي، عقلاني و منطقي 
انديشيدن، زيبايي گرايي، توجه به يكپارچگي جهان آفرينش، مفيد بودن 
بــراي خود و ديگران، غلبه بر طبيعت و بهره گيــري از آن براي تداوم 

زندگي، علاقه به حفظ سلامت فردي و اجتماعي و ... تأكيد دارد.
ايــن گرايش ها در حقيقــت نوعي توجه فطرت بر علــم و يادگيري 
موضوعات علمي، توجه به امور و مناسبات اجتماعي، عقل گرايي، تلاش 
در تأميــن نيازهاي فردي و اجتماعي، اخلاق گرايي، انســانيت گرايي و 
خداگرايي (گرايش هاي ماورايي) است. نظرية فطرت گرايي اگرچه نوعي 
نظرية جديد و ابداعي به نظر مي رسد، اما در حقيقت تلفيقي از نظريات 
مختلف برنامة درسي (فراديدگاه) اما با عنواني جديد است. فطرت گرايي 
تأكيد بــر بهره گيري از همة نظرياتي دارد كه مي تواند به رشــد ابعاد 
وجودي انسان در زمينه هاي مختلف و تحقق اهداف ساحت هاي تربيت 

و شايستگي هاي پايه كمك كند.

ج) شايستگي هاي پايه و طرح برنامة 
درسي

شايستگي هاي پايه اشاره به اهداف كلي برنامة درسي ملي 
با توجه به پنج عنصر تربيتي تعقــل، ايمان، علم، عمل و اخلاق 
دارد. تحليل اهداف شايستگي هاي پايه حاكي از توجه سياست گذاران 
برنامة درسي به تلفيق پنج طرح برنامة درسي (يا نظرية برنامة درسي) 
شناخت گرايي، ماوراي فردي (معنويت گرايي) و اخلاق گرايي به عنوان 
محوري ترين اهداف طرح ريزي برنامة درســي اما از طريق موضوعات 
رشته اي (حوزه هاي تربيتي و يادگيري)، مهارت هاي عملي مربوط به اين 
حوزه ها و ارزش هاي اخلاقي مربوط به هر يك از اين حوزه هاي تربيتي 

و يادگيري است. 
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سمت.

٥. ســيلور جي گالن و ديگران (١٣٧٢). برنامه ريزي درسي براي تدريس و يادگيري بهتر. ترجمة 
دكتر غلامرضا خويي نژاد. مؤسسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي.

٦. اهداف دوره هاي تحصيلي نظام تعليم وتربيت رسمي عمومي جمهوري اسلامي ايران. (مصوب 
نهصد و پنجاه و دومين جلسة شوراي عالي آموزش وپرورش. مورخ ٩٧/٢/١٠).

٧. معافي، محمود (١٣٩٨). «فلســفة آموزش جغرافيا از منظر عقل، دين و اســناد بالادســتي 
آموزش وپرورش».

مصطفي سهرابلو 
دبير علوم تجربي متوسطة اول

دارد كــه بتواند در صورت امــكان در اين تغييرات اثر بگذارد و خود را 
با تحولات دائمي ســازگار كند. در چنين شرايطي يادگيري به صورت 
اســاس بقا درمي آيد و تعليم وتربيت هر چه بيشتر به صورت يك نياز 
ضروري براي هر فرد مي شود. افراد به اين نياز دارند كه به طور روزافزون 
مســئوليت تعليم وتربيت خويش را بر عهده گيرند و انسان به فردي 
تبديل شود كه خود را تعليم دهد و تعليم وتربيت به وسيلة ديگران به 
تعليم وتربيت به وسيلة خود تبديل شود. اين تغيير بنيادي در ارتباط 
فرد با خويش، مشكل ترين مسئله اي است كه تعليم وتربيت در دهه هاي 
انقلاب علمي و تكنولوژيكي با آن روبه روســت. يادگيري جغرافيا نيز 
از اين قاعده مســتثنا نيست و برنامه ريزان درسي در طرح ريزي برنامة 
درســي جغرافيا بايد بــه اين مهم توجه كنند (خويي نــژاد به نقل از 

جي گالن سيلور و ويليام الكساندر، صص ٦٢ تا ٦٣).
اين سه اصل دين محوري، جامعيت و يادگيري مادام العمر بر تلفيق 
پنج گانه برنامة درسي كل گرايانه (ماوراي انساني)، برنامة درسي مبتني 
بر نياز فرد، برنامة درسي مبتني بر نياز جامعه، برنامة درسي مبتني بر 
رشتة علمي و برنامة درسي فراگيرندة خودراهبر در طرح ريزي برنامة 

درسي جغرافيا تأكيد دارد.

ســه اصــل «تقويت هويت ملي»، «توجه به تفاوت هاي فردي 
(استعداد، جنســيت، محيط)» و «يكپارچگي و فراگيري» بر 
رعايت معيارها در انتخاب محتوا تأكيد دارند. اصل تقويت هويت ملي به 
تقويت باورها و ارزش هاي اسلامي، فرهنگ و تمدن ايران و اسلام، تقويت 
زبان فارسي، توجه به ارزش هاي انقلاب اسلامي، ميهن دوستي، وحدت 
و انسجام فرهنگي، استقلال ملي و هم بستگي اسلامي توجه دارد. اصل 
توجه به تفاوت ها ضمن تأكيد بر رعايت نيازهاي مشترك دانش آموزان به 
تفاوت هاي ناشي از محيط زندگي (شهري، روستايي، عشايري، فرهنگي 
و جغرافيايي)، جنســيتي و فردي دانش آموزان (استعدادها، توانايي ها، 
نيازهــا و علايق) در انتخاب محتوا توجــه دارد. در اصل يكپارچگي و 
فراگيري ضمن تأكيد بر داشتن برنامة مشترك براي كلية دانش آموزان 
(به ويژه در اهداف و مفاهيم برنامة درسي) به رعايت انعطاف در انتخاب 
محتوا با توجه به نياز دانش آموزان عادي، دانش آموزان با نيازهاي خاص 

و استعداد هاي درخشان اشاره مي كند.
اصل اعتبار «نقش يادگيرنــده» به راهبردهاي ياددهي و يادگيري و 
نقش فعال فراگير و آگاهانة دانش آموز در جريان يادگيري و  اصل «اعتبار 
نقش مرجعيت معلم» به صلاحيت هاي حرفه اي معلم در فعال ســازي 
دانش آموز و غني سازي محيط يادگيري توجه دارد. ما در مقالات بعدي 

به بحث در مورد اين اصول خواهيم پرداخت.

  ب) رويكرد برنامة درسي 
فطرت گرايي توحيدي و طرح برنامة 

درسي
به موجب سند برنامة درسي ملي، رويكرد كلان حاكم بر برنامه هاي 
درســي، رويكرد «فطرت گرايي توحيدي» است. اتخاذ اين رويكرد به 
معناي زمينه سازي لازم براي شــكوفايي فطرت الهي دانش آموزان از 
طريق درك و اصلاح مداوم موقعيت آنان به منظور دستيابي به مراتبي 
از حيات طيبه است. فطرت اشاره به سرشت الهي در وجود آدمي است. 
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توليد 
محتوای 
الكترونيكی 
معلم ساخته 
تعاملی و 
برای آموزش جغرافيا (١)

جغرافيا و فناوري هاي نو

مصطفي سهرابلو مصطفي سهرابلو 
دبير علوم تجربي متوسطة اول

توليد 
محتوای 
الكترونيكی 
معلم ساخته 
تعاملی و 
برای آموزش جغرافيا (١)

  اشاره
اگر معلم بتواند 

در كنار تخصص و تجربه اي 
كه در يــك زمينة خاص مثلاً علوم 

تجربي، جغرافيا و ... دارد، شــخصاً اقدام به 
توليد محتواهاي آموزشي به صورت الكترونيكي كند، در 

اين صورت تدريس و آموزش او براي دانش آموزان با تلفيق 
تخصص معلم و مهارت توليــد محتواي الكترونيكي، مزيت هاي 

مؤثري به همراه خواهد داشت، از جمله: بهينه سازي تخصص خود با 
توليد محتواهاي آموزشــي الكترونيكي و ورود به دنياي آموزش نوين، 
افزايش كيفيت و جذابيت يادگيري فراگيران با توليد چندرسانه اي هاي 
متناسب و بومي، جلب مشاركت دانش آموزان، يادگيري عميق و جذاب 

و ...
از اين رو در اين نوشتار، نحوة توليد محتواهاي آموزشي الكترونيكي 
معلم ســاخته و خلاقانه با كمك نرم افزار فلش كــه يكي از بهترين 
نرم افزارها در حوزة توليد برنامه ها و چندرسانه هاست ارائه مي شود. با 
معرفي بخش ها و ابزارهاي اصلي اين نرم افزار، معلم مي تواند محتواهاي 
تدريس و آموزش خويش را براســاس نياز و شرايط و مشكلات خاص 

دانش آموزانش در كمترين زمان ممكن، طراحي و توليد كند.
كليدواژه ها: نرم افزار توليد محتوا، محتواي الكترونيكي، توليد محتواي 

معلم ساخته، محتواي آموزشي، آموزش جغرافيا
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طراحي 
توليـــــد  و 
محتواي آموزشي 
الكترونيكــي خلاقانه 
و تعاملي درس جغرافيا با 
Adob Flash Profes- نرم افزار

sional CC
نرم افزار فلــش از بيــن نرم افزارهاي 
مختلف توليد چندرســانه اي ها و برنامه ها با 
داشــتن قابليت هاي جالب مي تواند در طراحي و 
توليد انواع محتواهاي آموزشي الكترونيكي و خلاقانه 
و بهبود تدريس و آموزش، كمكي شايان و قابل توجه باشد. 
در ادامه، برخي از ويژگي هاي كاربردي نرم افزار فلش براي توليد 

محتواي الكترونيكي ارائه مي شود.
1. امروزه اســتفاده از ابزارهاي الكترونيكي مانند تلفن هاي همراه و 
رايانه ها و ... افزايش يافته اســت. يك ويژگي بسيار كاربردي نرم افزار 
فلش اين اســت كه مي توان از محتواهاي ساخته شده، خروجي هاي 
مختلف براي دســتگاه هاي اندرويــدي و آي او اس و ويندوز و فلش 
ايجــاد كرد كه اين ويژگي به معلم و دانش آموزان كمك مي كند تا از 
محتواهاي توليدي خودشان در تلفن هاي همراه هوشمند و رايانه ها و 
تبلت ها و فضاهاي مجازي و در قالب روش هاي تدريسي چون  آموزش 
معكوس و ... به آساني استفاده كنند. در ابتداي اجراي برنامه مي توان 
نوع خروجي برنامه را انتخاب كرد. البته اين كار را بعداً هم مي توان در 

تنظيمات برنامه انجام داد. (تصوير1)

تصوير ١

2. بعــد از آن، صفحة اصلي نرم افزار نمايش داده مي شــود كه همة 
فعاليت هــا و طراحي برنامه ها در اين صفحة اصلي ســفيد رنگ انجام 
مي شــود. البته مي توان رنگ زمينة اين صفحه را براساس نياز تغيير 
داد. در پايين صفحه، خط زمان1 قرار دارد كه تمامي فريم ها را نمايش 
مي دهــد و با انتخاب هر فريم، اجزاي آن (عناصر و تصاوير و محتوايي 

كــه ما در آن فريم طراحــي كرده ايم) در صفحة 
اصلي براي اعمال تغييرات لازم نمايش داده مي شوند. 
بايد توجه داشت كه در هر لحظه يك فريم انتخابي ما در 

صفحة اصلي نمايش داده مي شود. (تصوير 2).

تصوير٢

3. به طــور كلي با نرم افزار فلش مي توان بــه دو روش كلي برنامه و 
محتواهاي الكترونيكي توليد كرد: 

الف) ســاده ترين روش اين اســت كه اجزا و عناصر لازم (شكل ها، 
خطوط، متن و ...) را در فريم هاي مختلف موجود در تايم لاين طراحي 
كنيم تا به صورت متوالي و پشــت ســر هم نمايش داده شوند، مانند 
نمايــش چرخة آب در طبيعت و بارش باران به  طوري كه در فريم اول 
كوه و دريا ترسيم شود و در فريم هاي بعدي ابر و خورشيد اضافه شود 
و در فريم هاي بعدي هم قطرات برف و باران ترســيم شود. زماني كه 
برنامه را اجرا مي كنيم تمامي اين مراحل پشــت سر هم اجرا خواهند 

شد (تصوير 3).

تصوير٣

در ايــن روش، اجزاي طراحي شــده در فريم هاي مختلف به صورت 
انيميشن پشت سر هم نمايش داده مي شوند. مثلاً در تصوير بالا، چرخة 
آب با تابش پرتوهاي نور خورشــيد و بخارشدن آن ها و سپس بارش 

قطرات برف و باران نمايش داده مي شوند.
ب) در روش دوم از كدنويسي و تابع هاي رياضي مختلف نرم افزار براي 
ساخت محتواها استفاده مي شود كه با تسلط يافتن بيشتر مي توان از 
اين بخش جذاب و كامل نيز براي خلق محتواهاي پيچيده تر و كامل تر 
بهره  برد. دسترســي به بخش كدنويســي هر قسمت با فشردن كليد 
window- .(4 تصوير) يا از مسير تصوير بعدي امكان پذير مي شود «fg»

نرم افزار فلش از بين نرم افزارهاي مختلف 
توليد چندرسانه اي ها و برنامه ها با داشتن 

قابليت هاي جالب مي تواند در طراحي 
و توليد انواع محتواهاي آموزشي 

الكترونيكي و خلاقانه و بهبود 
تدريس و آموزش، كمكي 

شايان و قابل توجه 
باشد
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Action

تصوير٤

4. ويژگــى مهم نرم افــزار براي توليد محتوا اين اســت كه طراحي 
بخش هــاي مختلف با كمك نوارابزار2 نرم افزار انجام مي گيرد، از جمله 
رسم اشكال هندسي، متن و .. كه با كليك چپ ماوس به آساني انجام 
مي شود. با انتخاب هر ابزار، خصوصيات3 آن نمايش داده مي شود. براي 
مثــال مي توان اندازه و رنگ و شــكل يك خط يــا چندضلعي و ... را 
براســاس نياز مفاهيم تدريس معلم تغيير داد. دسترسي به نوارابزارها 

از طريق مسير زير و تصاوير زير امكان پذير است (تصاوير 5، 6 و 7).

تصوير ٥  

تصوير ٦  

با توجه به تصوير 6، به آســاني مي توان محتواهــاي مورد نظر را با 
ابزارهاي ترسيم و رنگ آميزي نرم افزار به صورت تعاملي و خلاقانه ايجاد 

و انيميشن يك مفهوم جغرافي و ... را توليد كرد.

تصوير ٧ (انيميش  مسير بادها در سطح كرة زمين)   

بنابرايــن با طراحي و قــرار دادن اجزاي مختلف (تصاوير، اشــكال 
هندســي، متن ها، صداها و ...) در فريم ها براساس طراحي آموزشي و 
تدريس موضوعات توسط معلم و فشار دادن هم زمان كليدهاي اينتر و 
كنترل در صفحه كليد رايانه، محتواي مورد نظر به ترتيب از اول تا آخر 
نمايش داده مي شوند و در هر لحظه مي توان با مشاهده و مرور بخش ها، 

ايرادات موجود را رفع كرد.

  بعد از طراحي و ســاخت محتواهاي آموزشــي 
متناسب و دلخواه توسط معلم، مي توان از طريق 
مســير زير در نرم افزار يا طبق تصوير 8، تنظيمات 
مربــوط به محتوا و خروجي از جملــه نام محتوا، آيكون 

برنامه، رمز گزاري محتوا و ... را انجام داد:
File/Publish Settings

تصوير ٨    

جمع بندي
نرم افزار ادوب فلش با داشتن ويژگي ها و امكانات و ابزارهاي مختلف 
براي ترســيم آسان اشكال هندسي (دايره و چندضلعي، خطوط و ...)، 
نوشتن متن ها و وارد كردن تصاوير و ... و همچنين امكان كدنويسي در 
توليد محتواهاي خلاقانه و جذاب درس جغرافيا كمك زيادي به معلم 
مي كند. محتواها و نرم افزارهاي ساخته شــده، قابل اجرا در تلفن هاي 
همراه هوشمند و تبلت ها و رايانه ها هستند و در واقع از خروجي هاي 
مختلفي پشتيباني مي كنند و معلم مي تواند با يك بار توليد محتوا، از 
آن خروجي هاي مختلف دريافت كند كه اين امر باعث مي شود ضمن 
اســتفادة معلم از آن ها در تدريس، آن ها را براي اســتفاده در خانه به 
دانش آموزان ارائه دهد. از طرف ديگر با پيگيري هاي بيشتر مي توان از 
كدنويسي هم براي طراحي و توليد محتواهاي پيچيده تر و جذاب تر و 

كارآمد تر آموزشي استفاده كرد.
دسترســي به نرم افزار مذكور از روش هاي زير به آساني امكان پذير 

است:
mus.sa @yahoo.com :١. ايميل نگارنده

٢. سايت محتواها و نرم افزارهاي آموزشي و كاربردي:
www.amuzeshikarbordi.sellfile.ir

پي نوشت ها
1.Timeline
2. Tools
3. Properties

Action بنابرايــن با طراحي و قــرار دادن اجزاي مختلف (تصاوير، اشــكال
هندســي، متن ها، صداها و ...) در فريم ها براساس طراحي آموزشي و 
تدريس موضوعات توسط معلم و فشار دادن هم زمان كليدهاي اينتر و 
كنترل در صفحه كليد رايانه، محتواي مورد نظر به ترتيب از اول تا آخر 
نمايش داده مي شوند و در هر لحظه مي توان با مشاهده و مرور بخش ها، 
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آشنایی با 
دكتر منوچهر فرج زاده اصل

با پيش كسوتان

مرضيه سعيدي
دبير جغرافيا و عضو هيئت تحريريه مجله

راديولوژي و برادر كوچك ترم دانشــجوي دكتــراي عمران و خواهرم 
خانه دار اســت. مادر بنده نيز خانه دار اســت و پدر مرحومم شغل آزاد 

داشت.

 در مورد چگونگي تحصيل در دورة ابتدايي و شهر محل 
تحصيل خود به اختصار اشاره فرماييد.

 با توجه به اينكه خانوادة بنــده در اوايل زندگي در تهران زندگي 
مي كردند، من اول ابتدايي را در تهران و بقيه را با توجه به بازگشــت 

خانواده به شهر مراغه در اين شهر به اتمام رساندم.
دوران راهنمايي و دبيرســتان را نيز در شــهر مراغه بودم و در سال 
١٣٦٣ ديپلم خود را در رشتة اقتصاد از دبيرستان خواجه نصير مراغه 

دريافت كردم.

مقدمه
دكتر منوچهر فرج زاده 

در  ايران  جغرافي دانــان  از 
ســال ۱۳۴۴ در مراغــه به دنيا 

آمد. او پس از اتمام دورة كارشناسي 
و كارشناسي ارشــد جغرافياي طبيعي از 

دانشگاه تبريز، در ســال ۱۳۷۴ به اخذ درجة 
دكترا از دانشگاه تربيت مدرس نائل آمد و در همان 

سال به عنوان اســتاديار دانشگاه تربيت مدرس، فعاليت 
خود را آغاز كرد. در حال حاضر ايشــان استادتمام دانشگاه 

تربيت مدرس است. وي در سال ١٣٩٣ به عنوان پژوهشگر برتر 
كشور در رشــتة جغرافيا با حكم مقام رياست جمهوري كشور 

انتخاب و معرفي شد.

   جناب دكتر فــرج زاده، از موافقت 

خيلي  گفت وگو  انجــام  براي  جناب عالي 
متشكرم. خواهش مي كنم براي آشنايي بيشتر 
خوانندگان مجله، خودتان را معرفي بفرماييد و از 

زمان و مكان تولدتان بگوييد.
 بنده، منوچهر فرج زاده اصل در تاريخ ١٣٤٤/٢/٦ در شهر مراغه 

به دنيا آمدم.

 كمي در مورد وضعيت خانوادگي تان بفرماييد.
 من در يك خانوادة چهارنفري شامل سه پسر و يك دختر متولد 
شدم و بنده فرزند دوم خانواده بودم. برادر بزرگ ترم پزشك و متخصص 
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نيــز در طي مدارج تحصيلي مؤثر بــود. همچنين خانواده، معلمان و 
اســاتيد به طور قطع نقش زيادي در انتخاب مســير زندگي بنده ايفا 

كرده اند.

 لطفاً از رشتة تخصصي تان بفرماييد؟ چرا اين گرايش را 
انتخاب كرديد؟

 علاقــه به طبيعت و ضرورت شــناخت آن، مهم ترين نقش را در 
انتخاب رشتة جغرافياي طبيعي داشته است. تخصص اصلي بنده در 
اقليم شناسي بوده و در زيرمجموعة آن هواشناسي ماهواره اي و تغيير 
اقليــم را دنبال مي كنم كه فكر مي كنــم هر دو موضوع و تخصص به 
شدت در كشــور مورد نياز است و در سال هاي آينده اين نياز بيشتر 

نيز خواهد شد.

 در دوران اشتغال به عنوان استاد جغرافيا چه سمت هايي 
بر عهده داشتيد؟

 در دوران اشتغال مسئوليت هاي زير را بر عهده داشته ام:
 دبير و عضو كارگروه اقليم شناسي و هواشناسي هيئت ويژة گزارش 

ملي سيلاب ها؛
 عضو كميسيون تخصصي علوم انســاني دورة نهم هيئت مميزة 

دانشگاه تربيت مدرس؛
 مدير گروه سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي دانشگاه 

تربيت مدرس؛
 معاون اداري و مالي دانشكدة علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس؛

 مدير بخش GIS پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي 
زلزله؛

 عضو كميتة برنامه ريزي و گسترش علوم جغرافيايي وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري؛

 عضو انديشــكدة آمايش بنيادين مركز الگوي اســلامي ـ ايراني 
پيشرفت؛

 نايب رئيس انجمن سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي 
ايران؛

 عضو شوراي مشورتي علوم جغرافيايي و آمايش سرزمين و معاون 
برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور؛

 عضو قطب علمي مطالعات محيط طبيعي ايران؛
 عضو قطب علمي آمايش سرزمين ايران.

علاوه بر اين سمت ها، در كميتة علمي همايش و در هيئت تحريرية 
نشريات مختلف مشاركت داشته و دارم.

 در مورد فعاليت هاي دانشگاهي تان بفرماييد.
 بنــده از ســال ١٣٧٤ كه مــدرك دكتراي خود را از دانشــگاه 
تربيت مدرس گرفتم به عنوان عضو هيئت علمي مشــغول به كار شدم 
و تاكنون اين همكاري ادامه يافته اســت. در كنار تدريس در دانشگاه 
تربيت مدرس در دانشــگاه هاي تهران، شهيد بهشتي، خوارزمي، آزاد 
واحد علوم و تحقيقات، علوم پزشكي ايران نيز تدريس كرده ام. همچنين 
در سال هاي گذشته به صورت پروازي در دانشگاه هاي يزد، سيستان و 
بلوچستان، هرمزگان، واحد بين الملل قشم و آزاد لار تدريس داشته ام.

درخصوص وضعيت تحصيلات دانشگاهي و دانشگاه ها و 
شهرهايي كه تحصيل كرده ايد بفرماييد.

 در كنكور سال ١٣٦٢ كه اولين كنكور بعد از انقلاب اسلامي بود، 
شــركت كردم و در دانشگاه تبريز قبول شدم. كارشناسي ارشد را نيز 
در سال ١٣٦٦ در آن دانشگاه آغاز و در سال ١٣٦٩ به پايان رساندم و 
در همان ســال هم در آزمون اعزام به خارج از كشور و هم در دانشگاه 
تربيت مدرس قبول شــدم كه ترجيح دادم در دانشگاه تربيت مدرس 

مشغول تحصيل شوم كه در سال ١٣٧٤ آن را به اتمام رساندم.

 رشتة تحصيلي و گرايش شما چه بود؟
 رشــتة تحصيلــي بنده جغرافياي طبيعي اســت كــه در دورة 
كارشناسي ارشد گرايش آن ژئومورفولوژي و در دورة  دكترا اقليم شناسي 

بوده است.

 بــراي خوانندگان ما مي فرماييد كه چرا اين رشــته و 
گرايش را انتخاب كرديد؟

 ســال ١٣٦٢ همه مي توانســتند دوازده رشــته محل را انتخاب 
كنند كه انتخاب هاي محدودي داشــتيم، ولي ســه انتخاب اول من 
روان شناسي بود و انتخاب چهارم بنده رشتة جغرافياي دانشگاه تبريز 
بود. دانشگاه تبريز دو رشتة جغرافيا و برنامه ريزي شهري و جغرافياي 
طبيعي داشــت كه برحســب نمرة كنكور، بنده در رشتة جغرافياي 

طبيعي مشغول تحصيل شدم.
به نظرم در آن زمان اين رشته بيشتر به جنبه هاي مهندسي كه مورد 

علاقة من بود نزديكي داشت و باعث انتخاب اين رشته شد.

 مشوق شما در مقاطع مختلف تحصيل چه كسي بود؟
 خانواده و بعضي از معلمان در دوران مدرسه و دانشگاه؛ اساتيدي 
همچون شــادروان آقاي دكتر موحد دانش و اســتاد بزرگوار و معلم 

اخلاق، زنده ياد آقاي دكتر حسين شكويي.

 چه كسي در انتخاب مسير زندگي شما نقش 
اساسي و مؤثر داشته است؟

 دوران تحصيل دانشگاهي بنده در شرايط 
دفاع مقدس بود و بيشــترين انگيزه براي 
ادامة تحصيل رســيدن به توانمندي 
علمي در جهت كمك به بالندگي 
به  وابستگي  كشــور و عدم 
دشمنان بود. البته انگيزة 
فردي براي رسيدن 
استقـلال  بـه 
مــــالي و 
شغلي 
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 اسـتـــاد، از آثـار 
علمي تان هم بفرماييد.

 تاكنون دوازده جلد كتاب منتشــر 
كرده ام كه بخشي از آ ن ها به صورت فردي و 
بخشي نيز با مشاركت ساير همكاران و دانشجويان 

بوده است. اين كتاب ها عبارت اند از:
١. مباني تغيير آب وهوا (اقليم) و پيامدهاي آن، ١٣٩٨، 

نشر انتخاب.
٢. راهبردهــاي آمايش بنيادين مبتني بر تغيير آب وهوا، ١٣٩٨، 

مركز الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت.
٣. مديريت مخاطرات آب وهوايي، ١٣٩٧، نشر انتخاب.

٤. راهنمــاي كاربرد سيســتم اطلاعــات جغرافيايــي در مطالعات 
هيدرولوژي، ١٣٩٤، قطب مطالعات محيط طبيعي ايران، دانشگاه تهران.
٥. تحليل و تبيين مباني نظريه ها و روش شناســي متعارف آمايش 

سرزمين، ١٣٩٥، انتشارات مركز الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت.
٦. آب وهواشناسي پزشكي، ١٣٩٣، نشر انتخاب.

٧. مخاطرات اقليمي ايران، ١٣٩٢، انتشارات سمت.
٨. مباني هواشناسي ماهواره اي، ١٣٩٢، انتشارات سمت.

٩. سيستم هاي اطلاعات جغرافياي، ١٣٨٩، نشر انتخاب. اين كتاب به 
دست آزاد هدايت و ادريس عبودي به زبان كردي ترجمه شده و در سال 

٢٠١١ در كشور عراق به چاپ رسيده است.
١٠. تكنيك هاي اقليم شناسي، چاپ اول، ١٣٨٦، انتشارات سمت.

١١. كاربرد سيســتم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي توريســم، 
١٣٨٤، انتشارات سمت.

١٢. خشك ســالي، از مفهوم تا راهكار، ١٣٨٤، انتشــارات ســازمان 
جغرافيايي نيروهاي مسلح.

همچنين ١٥٧ مقالة علمي و پژوهشــي به زبان فارسي و ٥٨ مقالة 
بين المللي در نشريات خارجي داشته ام. علاوه بر اين بيش از ٥٠ مقاله را 

در كنفرانس هاي داخلي و خارجي ارائه كرده ام.
تاكنون در بيش از ٢٥٠ پايان نامه و رسالة دكترا، استاد راهنما و استاد 

مشاور بوده ام.

 چه فعاليت هاي پژوهشي در اين دوران داشته ايد؟
 حدود بيســت طرح بــزرگ را به صورت فردي يا با مشــاركت 
همــكاران انجــام داده ام كــه از مهم ترين آن هــا مي توانم به طرح 
ســامان دهي روســتاهاي پراكنــده، مديريــت يكپارچــة مناطق 
ســاحلي كشــور، طرح مقابله با بيايان زايي در كشــور اشاره كنم و 
آخرين كار مطالعاتي ام نيز مشــاركت در طرح بررسي سيلاب سال 
١٣٩٨ در كشور با دستور رئيس جمهور بوده است. همچنين در تهية 
الگوي اســلامي ـ ايراني پيشــرفت كه در حال انجام است همكاري 

دارم.

 كدام دانشجو در خاطر شما ماندگار شده است؟ چرا؟
 شايد بتوان گفت به دليل وجود ارتباط عاطفي به نوعي همة آن ها 
در خاطرم مانده اند و همواره اين ارتباط از طريق شــبكه هاي مجازي 

وجود دارد.

 از آموزش يا آموختن چه مطلبي در گروه آموزشي جغرافيا 
خيلي لذت برده ايد؟

 تلفيــق جغرافيا بــا فنّاوري هاي نــو، مانند ســنجش از دور و 
ســامانه هاي اطلاعات مكاني، همواره افق جديدي را در برابر كاربران 
مي گشــايد و بالطبع آموزش آن ها براي من لذت بخش است. ارتقاي 
توانمندي دانشجويان در اين زمينه مي تواند به ارتقاي دانش جغرافيا 
نيز كمك كند و به همين دليل مي تواند بهره وري و كارايي دانشجويان 
را افزايش دهــد. در كل، تدريس همواره براي بنده نشــاط آور بوده 
است. در خلال مباحث مطرح شده در كلاس با دانشجويان به بحث 
مي پردازيم كه بنده مطالب زيادي از اين مباحث ياد گرفته و مي گيرم. 
در مجمــوع مي توانم بگويم تدريس حتــي دروس تكراري نيز براي 
من خستگي آور نبوده و آشنايي با دانشجويان جديد با طرز فكرهاي 

مختلف براي بنده سازنده بوده است.

 در حرفة معلمي جغرافيا و دنياي نقشه ها، از يادگيري چه 
چيزي خيلي لذت برده ايد؟

 يكي از موضوعات بســيار جالب براي بنــده مطالعة محيط هاي 
جغرافيايي از فضاست كه با وجود فناوري هايي همچون گوگل مپ اين 
فرصت در اختيار بنده و ديگران قرار گرفته است كه بتوانيم منظره هاي 
مختلف طبيعي و انســاني را از فضا ســير و سياحت كنيم و با نحوه و 
چيدمان زندگي انسان ها در پنج قاره آشنا شويم. اين موضوع علاوه بر 
اينكه به نوعي مطالعة علمي براي من به شمار مي رود يك سرگرمي براي 

گذران اوقات فراغت نيز هست.

 جناب عالي در دانشــگاه و شــهرهاي مختلفي تدريس 
داشته ايد. دربارة بهترين يافته ها و تجربه هاي تدريس خود در 

شهرهاي مختلف بفرماييد.
 همواره اشــتياق دانشجويان در دانشــگاه هاي خارج از مركز كه 
دسترسي به اساتيد و امكانات مركز براي آن ها ميسر نبوده در يادگيري 
مباحث مختلف برايم جالب بوده است. در ميان اين دانشجويان، معلمان 
و كارشناسان دســتگاه هاي اجرايي به دليل نياز بيشتر براي يادگيري 
مباحث نسبت به دانشجوياني كه عملاً اشتغال ندارند، بسيار قابل توجه 

است.

 مهم ترين نكته يا جمله يا حادثه اي كه در اقليم شناسي 
ذهن شــما را به خودش مشــغول كرده يــا مي كند، كدام 
اســت؟ لطفاً بفرماييد و در صورت تمايل، دليل آن را هم ذكر 

كنيد.
 به كارگيري و نهادينه سازي دانش اقليم شناسي در همة امور زندگي 
از دغدغه هاي بنده به حساب مي آيد، حضور افراد غيرمتخصص در اين 
زمينه همواره مشكلاتي در درك موضوعات ايجاد مي كند كه اميد است 
به تدريج دانش اقليم شناسي در همة امور مرتبط با آن، نهادينه شود و 

همه از آن بهره مند شوند.

 بهترين جمله از نظر شما براي حفظ ارزش جغرافيا كدام 
جمله است؟

 همة ما براي انجام كارهاي  خود نيازمند بهره گيري از دانش جغرافيا 
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هستيم. از اين رو فكر مي كنم بايد بگويم «جغرافيا بهترين دانشي است كه به 
كمك آن مي توانيم كرة زمين را بهتر حفظ و از آن حراست كنيم.»

 از بين انواع كتا ب ها كدام را بيشــتر دوست داريد؟ مثلاً 
رمان، تاريخي، ديوان شعرا و ... ؟ و چرا؟

 اگر فرصتي داشته باشم بيشتر كتاب هاي رمان و تاريخي و به ويژه 
سفرنامه ها را مطالعه مي كنم كه به درك ناشناخته ها و همچنين درك 

بهتر موضوعات جغرافيايي كمك مي كند.

 آيا دوست داريد به زادگاه خود برگرديد، البته با تجربه اي 
كه در ايران و ساير كشورها داريد؟

 حضور در زادگاهم همواره براي من دلپذير و خوشــايند اســت و 
حضور مادرم در آنجا مزيد بر علت است، ولي 
اينكه بخواهم به آنجا برگردم از حيطة اختيارات 
من خارج و از اختيارات خانواده و يك تصميم 
جمعي است، ولي در كل مي توانم بگويم همه 
جاي ايران سراي من است و از بودن در تهران 

ناراضي نيستم.

بدي  دانشــجوي  يــا  بد  خاطرة 
داشته ايد كه خستگي تدريس را به تن 

شما گذاشته باشد؟
 دانشــجوي بد نداشته ام و سعي مي كنم 
همواره با دانشجويانم رابطة خوب داشته باشم، 
ولي زماني كه دانشــجوي كارشناسي ارشد و 
دكتراي من فارغ التحصيل مي شود و علي رغم 

داشتن توانمندي هاي زياد كار مناسبي پيدا نمي كند، خستگي آموزش 
به تنم مي ماند.

 جناب استاد چند فرزند داريد؟
 يك فرزند پسر كه الان ٢١ ساله است.

 فرزندتان در چه رشته اي تحصيل كرده است؟
 فرزندم دانشجوي سال سوم رشتة دندان پزشكي است.

 آيا به فرزندتان اجازه مي داديد در رشتة جغرافيا تحصيل 
كند يا رشتة تحصيلي شما را دنبال كند؟

 انتخاب رشــتة فرزندم با توجه به علاقــه و توان علمي خودش و 
تشويق هاي خانواده مخصوصاً همســرم بوده است. قطعاً اگر انتخابش 

جغرافيا بود من حرفي نداشتم.

 استاد، كمي هم از شهر زادگاهتان براي ما بگوييد. بارزترين 
ويژگي جغرافياي اين شهر چه چيزي است و چه آرزويي براي 

زادگاهتان داريد؟
 مراغه از جمله باغ شهرهاي ايران است كه هنوز ساخت و سازهاي 
صورت گرفته نتوانسته است محيط طبيعي آن را دچار خسران جدي 
كند. آرزويي كه براي اين شهر و همة شهرهاي ايران دارم زندگي همه 

در محيط ايمن همراه با صلح و صفاست.

 اولين آرزوي شما براي كشور عزيزمان ايران چه آرزويي 
است؟

 اميد دارم همة مردم ايران فرصت هاي برابر براي رشد و پيشرفت 
داشته باشــند و الزامات اولية زندگي براي همگان فراهم باشد. فكر 
مي كنم اگر بتوانيم درســت برنامه ريــزي كنيم اين مهم امكان پذير 

خواهد بود.

 لطفاً از علايق شخصي تان هم بفرماييد.
 مطالعه و سير و سياحت از علايق شخصي من است كه هم به تمدد 

اعصاب كمك مي كند و هم مي تواند باعث ارتقاي علمي من شود.

 اســتاد، امكان دارد بفرماييد در چند 
سالگي ازدواج كرديد؟ و چرا؟

 در سال ١٣٧٥ در سن ٣١ سالگي بعد از اتمام 
تحصيلات و تثبيت شغلي و استقلال مالي تصميم 
به ازدواج گرفتم. در آن زمان همســرم دانشجوي 
رشتة پزشــكي دانشگاه تبريز بود و در حال حاضر 
به عنوان پزشك در مركز بهداشت و درمان دانشگاه 

شهيد بهشتي خدمت مي كند.

 شما شخصاً با خانوادة پرجمعيت موافقيد 
يا كم جمعيت؟ چرا؟

 پاســخ اين سؤال متناســب با فرد و محيط 
جغرافيــاي زندگي و انتظارات او از نحوه و شــيوة 
زندگي متفاوت اســت. در جايي ممكن اســت داشتن فرزند بيشتر با 
توجه به فرصت فرد و شــرايط اقتصادي او مناسب باشد، ولي در جايي 
ديگر كه فرد داراي شرايط پايدار از ديدگاه هاي مختلف نيست و جامعه 
نيز نمي تواند عهده دار تأمين شرايط اولية زندگي باشد، داشتن خانوادة 

پرجمعيت به صلاح نيست.

 كدام مكان در ايران به لحاظ گردشــگري يا زندگي براي 
شما جذاب تر است؟ و چرا؟

 همــه جاي ايران از نظر بنده جذاب اســت و اين تنوع در محيط 
جغرافيايي از ويژگي هاي اصلي ايران به حساب مي آيد. اين طور بگويم كه 
هر منطقة جغرافيايي جاذبه هاي خاص خود را براي گردشگري و زندگي 

دارد و شرايط ما تعيين مي كند كجا را انتخاب كنيم.

 بهترين جمله از نظر شــما براي حفــظ زمين و محيط 
زيستمان كدام جمله است؟

 ما بيشتر از يك كره براي زندگي نداريم، اگر آن را از دست بدهيم 
جايي براي زندگي كردن نخواهيم داشت.

 جناب استاد، چه سفارشــي به معلمان، به ويژه معلمان 
جغرافيا داريد؟

 تدريــس جغرافيا به ويژه در مدارس با توجــه به محتواي دروس 
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موجود كاري بسيار مشكل است و انتقال 
صحيح مطالب جغرافيا به دانش آموزان بدون 
توجه به نبود مسئله شناسي مشكل تر مي نمايد. 
بايد كوشش كرد كه احساس نياز به دانش جغرافيا در 
آن ها ايجاد شود. برقراري ارتباط بحث هاي جغرافيا با دروس 
ديگر دانش آموزان در اين زمينه بســيار كارگشاست. شايد اگر 
كتاب جغرافيا متناسب با هر يك از رشته هاي موجود تدوين مي شد، 
مي توانست در انتقال مفاهيم جغرافيايي به آن ها كمك كند. همچنين 
آموزش جغرافيا بايد در عرصه هاي ســرزميني اتفاق بيفتد تا در درك 

مطالب مؤثرتر باشد.

 چه پيامي براي دانشجويان جغرافيا داريد؟
 دانشجويان بايد سعي كنند در كنار يادگيري جغرافيا مهارت هاي 
ديگري مانند برنامه نويســي، مدل ســازي و ... نيز ياد بگيرند تا بتوانند 

آموخته هاي جغرافيايي خود را در قالب اين مهارت ها افزايش دهند.

 جناب اســتاد، نظرتان را در مورد مجلة رشــد آموزش 
جغرافيا بفرماييد و چه پيامي براي گردانندگان مجله داريد؟

 بخشي از محتواي ارائه شده در مجله را مناسب و بخشي را نامناسب 
مي دانم. اصولاً انتشــار مقالات علمي در نشريات چهل گانة جغرافيا در 
كشور مي طلبد كه محتواي مطالب ارائه شــده در مجلة رشد آموزش 
جغرافيا از جنس و ماهيت متفاوتي برخوردار باشــد. تصور مي كنم اگر 
بتوان اين نشــريه را به صورت ماهانه منتشــر كرد و محتواي آن را به 
مطالبي تغيير داد كه بتواند در دانش آموزان و خانواده هاي آن ها نياز به 
يادگيري مباحث جغرافيايي را افزايش دهد، بسيار مناسب تر خواهد بود. 
ما مجلة National Geography را در سطح جهاني داريم كه به ده ها 
زبان در دنيا ترجمه مي شــود و در اختيار همگان قرار دارد و به ارتقاي 
فرهنگ جغرافيايي خيلي كمك مي كند. شايد بتوان گفت مجلة رشد  
آموزش جغرافيا مي تواند رسالتي همچون رسالت اين مجله را بر دوش 

بكشد.
تغيير محتواي مجله در راســتاي بسترســازي براي ايجاد انگيزه در 
دانش آموزان و مهارت آموزي از الزاماتي است كه مي طلبد مجله خارج 
از وضعيت موجود حركت كند. با تغيير محتوا مي توان مجله را جذاب تر 
كرد. شايد بتوان بخشي از مجله را به چالش هاي جغرافيايي كشور در 
هر ماه اختصاص داد و از مشــاركت دانش آموزان در مباحث طرح شده 

بهره هاي فراوان برد.

 استاد عزيز، نظرتان در مورد شبكه هاي مجازي چيست؟
 شبكه هاي مجازي مانند هر پديدة نوظهور ديگر، داراي نكات مثبت 
و منفي است. لازم است براي استفادة مناسب از آن فرهنگ سازي شود 
كه بدين ترتيب مزيت هاي آن افزايش خواهد يافت. اختصاص ساعات 
زيــاد براي فضاي مجازي و غافل شــدن از مطالعة عميق از آفت هاي 

استفادة افراطي از شبكه هاي مجازي است.

 باز هم از طرف خودم و مجلة رشــد آموزش جغرافيا از 
شما تشكر و سپاس گزاري مي كنم.

 درگذشت استاد ارجمند گروه جغرافيای 
دانشــگاه تهران، جناب آقای دکتر جمشــيد 
جــداری عيوضی، را بــه جامعــه جغرافيدانان 
ايران، دبيران جغرافيا، خانواده و دانشــجويان ايشان 
تســليت عرض می نماييم. دکتر عيوضی معلمی مهربان، 
وارســته، مثبت انديش و خيرخواه و متواضع بود. اولين کسی 
بود که تکنيک هــای کاربردی را در ژئومورفولوژی مطرح کرد و در 
حقيقت پايه يافته های عملی و کمی در ژئومورفولوژی با نوشته ها و 
کلاس های علمی و پرمحتوای او آغاز شــد. از خبر رحلت اش دل ها 
بــه درد آمد، اگرچه برای چنين معلمی واژه مرگ معنا ندارد و روح 
متعالی شان سفر جديدی را بی کالبد زمينی شان آغاز نموده است، از 
خدای مهربان می خواهيم، اکنون که با اين سفر روحانی به سوی تو 
بازگشته است. او را در جوار لطف خود پذيرا باش و با بندگان و مقرّبان 
درگاهت محشــورش گردان که تو بهترين پاداش دهندگان هستی.

 روحش شاد و يادش گرامی باد. مرداد ١٣٩٩ 

 درگذشــت جنــاب آقای دکتــر عباداالله 
قنبری استاد دانشــگاه تبريز و مرکز تحقيقات 
زلزله دانشگاه صنعتی سهند تبريز، جامعه دانشگاهی 
و مهندســی را در ماتمی اندوهناک فرو برد. فقدان اين 
سرآمد دانشــگاهی را به خانواده، همکاران و شاگردان ايشان 
تسليت عرض نموده و علو درجات را برای آن استاد خبره پرتلاش 
از درگاه خداوند منّان مســئلت داريم.  دكتر قنبري استادي با اخلاق، 
دلسوز و ســخت كوش بود كه همواره خاطره تدريس ايشان در ذهن 
دانشجويانش باقي اســت. وي معلمي بي نظير در اجراي فعاليت هاي 

ميداني بود.

تسليت به 
جامعه علمي جغرافيا

جداري  جمشــيد  دكتــر 
عيوضي

تولد: ١٣١٦
وفات: ١٣٩٩

دكتر عبادالله قنبري
تولد: ١٣٢٥

وفات: ١٣٩٩
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بهار طبيعت
بيا در اتفاقي نو لباسي تازه بر تن كن

دلم را با بهاري سبز بر دامان، مزين كن!

چه دلتنگيم در اين روزهاي سخت بي حاصل
به آن باران نم نم، دشت را سرگرم زادن كن!

زمين آشفته از بذر گياه هرزه بيمار است
بكار آن دانه هاي عشق را مانند خرمن كن!

بيا باران بشو بر شهرهاي مرده مان، جاري
 بيا خورشيد شو دنياي ما را شاد و روشن كن!

فقط بوي تعفن شهر را پوشانده، پاكش كن!
نفس حبس است، اكسيژن درون سينة من كن!

بيا آيين رستاخيز خوشحالان به پا برخيز!
و ما را از تمام رنج هامان دور و ايمن كن!

زلزله
آن روز روستا تب تندي داشت، در يك سكوت خالي دل مرده

انگار از حرارت تابستان، تفتيده مي نمود و دل آزرده
انگار نبض تند زمين مي زد، در انتظار واقعه اي مبهم

شايد حدوث سادة باران بود، در باغ هاي تشنة پژمرده
اما نه، آسمان سر ديگر داشت، آبي نه، رنگ خون كبوتر داشت

سرشار بغض هاي پريشان بود، در ژرفناي خاطر افسرده
از قيل و قال هاي كلاغان هم، شايد وقوع فاجعه پيدا بود

انگار حس كودك گريان هم، بر رويداد آتيه پي برده
 با يك شتاب خاتمه پيدا كرد، آرامش مقدمة توفان

با لرزه هاي محكم و قدري بعد، اجساد زير حادثه تاخورده
در يك نفس زمين كه دهن وا كرد، با آن شكاف ها همه را بلعيد

آوار سنگ و خاك و غم و وحشت، زير هوار سقف ترك خورده
يك دم نگاه كودك نه ساله، بر يك خرابة تب زده بر جا ماند

تصوير چند كودك و يك مادر، بر روي آلبومي كه ورق خورده
خيلي سريع واقعه پايان يافت، با ضجه هاي مردم آواره

پس لرزه هاي حادثه در جاده، يك شاپرك كه روي زمين مرده

بهار
 طبيعت

اشعار جغرافيايي

 فرشته دانش پژوه
      دبير جغرافيا
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نقش گياهان آبزی 
در تصفية پساب ها

نازيلا مختاريان
سرگروه آموزشي ناحية ۲ استان قزوين

چكيده
مهم ترين  آب 
مادة حيات و آباداني 
گران بها  مادة  اين  است. 
ســرآغاز حيات و جزء اصلي 
تشكيل دهندة تمام موجودات زنده 
است. براساس نظرية تكامل آب، متان و 
آمونياك تركيبات اصلي اولية موجود در جو 
زمين هستند كه عامل توليد نخستين تركيبات 
آمينواسيد بوده اند. اين تركيبات به عنوان نقطة آغازين 
حيات جانوري شناخته مي شــوند. درصد بالايي از جرم 
هر ســلول زنده را آب تشكيل داده است. همچنين آب بخش 
عمده اي از شبكة وسيع ســلولي بدن انسان را تشكيل مي دهد و 
بي شك بدون وجود آب، حياتي وجود نخواهد داشت. در تمدن بشري 
نيز آب اهميت ويژه اي داشته است. در ايران باستان، آب را يكي از چهار ركن 
اساسي (آب، خاك، باد و آتش) مي دانستند. در قرآن كريم، ۵۶ آيه در مورد پيدايش 
و اهميت آب و همچنين وابستگي حيات به اين مادة ارزشمند آمده است. آب يكي 
از فراوان ترين مواد موجود در كرة زمين و يگانه ماده اي است كه به صورت طبيعي 
در شكل هاي جامد (يخ)، مايع و گاز (بخار آب) وجود دارد. آشاميدن و رفع نيازهاي 

فردي نخستين نگرش بشر به آب بوده است.
در اين پژوهش كه به روش كتابخانه اي، تحليلي، توصيفي و كيفي و با استفاده از 
فيش برداري اقدام به گردآوري داده ها شده است به اصول و كاربرد سيستم هاي 
گياهان آبزي در تصفية پساب ها (فناوري نوين گياه پالايي آبي) اشاره شده است. بر آن 
شديم شناختي كوتاه و بس مفيد از اصول تصفية فاضلاب سيستم هاي تصفية آبزي، 
كاربرد گياهان آبزي در تصفية پساب و ملاحظات زيست محيطي و بهداشت عمومي 
روش گياه پالايي آبي داشته باشيم تا به اين وسيله و با بهره برداري بيشتر از اين نعمت 
خدادادي گامي كوچك در جهت حفظ منابع آبي به عنوان حياتي ترين ماده اي كه بشر به 
آن نياز دارد برداريم و به منافع همگان توجه داشته باشيم تا از گسترش آلودگي آب ها و 

محيط زيست كاسته شود.

كليدواژه ها: آب، پساب، تصفيه، آلودگي، گياهان آبزي

جغرافياي زيستي
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 مقدمه
وَاالله انَــزل مِن الســماء ماءً 
فاحيا بـِـه الأَرضَ بعدَ مَوتِها انَِّ فِي 

ذلكَ لآَيئً لقِومٍ يَسمَعُونَ (نحل/ ٦٥).
و خداوند از آسمان آبي (باران و برف) فرو 
فرســتاد تا زمين را پس از مرگ زنــده گرداند كه به يقين در اين امر 
نشــانه اي از قدرت و حكمت خدا نهفته است براي آنان كه سخن حق 

را مي شنوند.

گياه پالايي تكنيك پالايشي است كه شامل جذب، تغيير شكل، تجمع 
يا تصعيد آلاينده ها با كمك گياهان براي زدودن آلودگي هاي آب، خاك 
و هواست. اين روش براي زدودن آلودگي هاي نفت نيز به كار مي رود كه 
ما در تحقيق حاضر به بيان اصول و كاربرد سيستم هاي گياهان آبزي 

در تصفية فاضلاب ها پرداخته ايم.
امروزه حفظ منابع طبيعي به عنوان حياتي ترين ماده اي كه بشــر به 
آن نياز دارد، به گونه اي فزاينده مورد توجه مجامع مختلف بين المللي 
قرار گرفته است. رشد روزافزون جمعيت و در نتيجه بهره برداري بيش 
از حد از منابع محدود آب از يك سو و آلودگي آن به سبب فعاليت هاي 
گوناگون زيستي، كشاورزي و صنعتي بشر از سوي ديگر، همگي دست 
به دست يكديگر داده اند و زنگ خطر بحران آب را به صدا درآورده اند. 
بنابرايــن حفظ كيفيت فيزيكي و شــيميايي و بيولوژيكي منابع آب 
ضرورت دارد و تاكنون تحقيق هاي بسياري دربارة روش هاي پرهزينة 
تصفية آب انجام شده، ولي متأسفانه پژوهش هاي اندكي دربارة اصول و 

نقش مؤثر گياهان آبزي در تصفية پساب ها صورت گرفته است.
منابع آب شيرين در جهان محدود و آسيب پذيرند و اين منابع محدود 
داراي ارزش اقتصادي ويژه همراه با آثار اجتماعي و زيســت محيطي 
هســتند. فاضلاب (پســاب ها) يكي از عوامل آلودگي محيط زيست 
هســتند و بايد آن ها را جمع آوري و سپس پالايش و تصفيه كرد و در 
نهايت به گردش آب در طبيعت برگرداند. كاربرد دوبارة فاضلاب ها به 
علت نياز روزافزون به آب بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد. اين موضوع 
به ويژه در ايران به علت كمبود آب و نيز گراني آب آشاميدني، استفاده 
از فاضلاب هاي پالايش شده براي مصارف خانگي مانند آبياري فضاهاي 
سبز درون شــهرها، پارك ها، جنگل كاري و شست وشوي خيابان ها و 
كانال هاي فاضلاب اهميت ويژه اي پيدا مي كند. البته بايد يادآور شــد 
كه كاربرد فاضلاب هاي تصفيه شــده براي مصارف آشاميدني به علت 
عوامل اقتصادي و رواني هنوز در جهان جنبة گسترده و عملي به خود 

نگرفته است.

 بيان مسئله
رابطــة انســان عصر حاضر با محيط زيســت 
دستخوش بحران اســت. اين بحران در اثر دخالت و 
بهره برداري نامعقول و تخريب سودجويانه در محيط زيست 
ايجاد شده است و آثار زيان باري نيز براي انسان و محيط اطراف 
او به همراه دارد. در اين ميان، پساب هاي ناشي از توليدات صنعتي 
و كارخانه ها و فاضلاب هاي شــهري در كنــار تخريب و كاهش منابع 

خدادادي، فشار مضاعفي را بر اكوسيستم كره زمين تحميل مي كند. 
اين مسئله موجب شده است تا بشر همواره به دنبال روش هايي براي 
كاهش آلودگي پســاب ها به محيط زيست باشــد. يكي از مؤثرترين 
روش ها استفاده از گياهان در تصفية فاضلاب به صورت گسترده بوده 

است.
در قرن اخير، رشد جمعيت، بزرگ شدن شهرها، توليدات صنعتي و 
كشــاورزي و مصرف مواد شيميايي گوناگون باعث شده است كه كرة 
زميــن بيش از هر زمان ديگر در معرض آلودگي قرار گيرد. ورود مواد 
آلاينده به آب ها و تجمع آن ها در آبزيان به واســطة خطراتي كه براي 
انسان و ديگر موجودات ايجاد مي كنند، بخش مهمي از آلودگي محيط 
زيست است. آلودگي ناشي از نيترات ها و نيز يون هاي فلزات سنگين 
كه روزبه روز با پيشــرفت صنعت بر مقدار و انتشار آن افزوده مي شود، 
از مهم ترين و خطرناك ترين آلوده ســازهاي زيست محيطي به شمار 

مي آيند (واعظي و صيدمحمدي، ١٣٨٢).
خطــر اصلي اين مواد به علت خاصيــت تجمع پذيري آن ها در بدن 
موجودات زنده است كه از طريق زنجيرة غذايي در كل اكوسيستم به 
گردش درمي آيند و در اثر فعل و انفعالات شيميايي به مواد سمي تر و 
خطرناك تر كه خاصيت سرطان زايي دارند، تبديل مي شوند. از اين رو، 
كنترل، كاهش بار آلودگي و تصفية پســاب ها از ديدگاه ســلامت و 
بهداشت عمومي، پيشگيري از نابودي آبزيان و جلوگيري از اختلال در 
زنجيره غذايي در اكوسيستم بسيار اهميت دارد. در دنياي امروز رشد 
فزايندة جميعت، مقدار آلاينده هاي زيست محيطي و مشكل آلودگي 
آن ها را با ســرعت بيشتري گســترش داده است. بي شك پراكندگي 
جمعيت انساني، معضل آلودگي هاي زيست محيطي از جمله پساب هاي 
توليدي را دوچندان خواهد كرد. از اين رو در دنياي پيشرفتة امروزي، 
پيش بيني و جلوگيري از انتشار آلودگي در جوامع انساني بسيار ضروري 
اســت، زيرا دفع آلودگي از محيط زيســت به مراتب سخت تر است و 
داراي توجيه اقتصادي نيست و اين موضوع لزوم استفاده از سيستم هاي 
پيشرفتة تصفية پساب را بيشتر نمايان خواهد كرد (جوادي و املشي، 

.(١٣٩٢
پژوهشــگران در تحقيق حاضر به دنبال پاســخگويي به اين سؤال 
پژوهشي هستند كه «سيستم هاي گياهان آبزي چه نقشي در تصفية 

پساب ها دارند؟»

 اهميت و ضرورت تحقيق
اهميت نظــري پژوهش حاضر 

اين اســت كه مي تــوان از نتايج 
آن در جهت آشــنا شدن با برخي 

از كاربردهــاي گياه پالايي آبي و 
اصول و كاربرد سيستم هاي گياهان 

از  آبزي در تصفيــة فاضلاب 
جمله توليــد انرژي، رفع 

نفتي  آلودگي هــاي 
و ... بهــره برد. 

همچنين 
عث  با
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مي شود 
بحران  با  ما 
كمبود  عظيــم 
آشــنا  بيشــتر  آب 
شويم، در جهت حفظ اين 
نعمت بزرگ الهي بكوشيم، از 
آلوده شــدن آن جلوگيري كنيم 
و بتوانيم از پســاب هاي تصفيه شــده 

بهره برداري كنيم.
در حال حاضر يكي از مهم ترين مســائل روز، 
آلودگي محيط زيست به وسيلة توليد فاضلاب هاي 
مختلف اســت. روش رايج كنترل اين نــوع آلودگي ها، 
استفاده از سيستم هاي مكانيكي تصفية فاضلاب نظير لجن 
فعال، صافي چكنده و ... اســت كه هزينه هاي گزاف ســاخت و 
بهره برداري اين سيستم ها باعث شده كه محققان براي يافتن روش هاي 
كم هزينه و ســاده به سمت روش هاي طبيعي روي آورند. يكي از ابعاد 
تصفية بيولوژيكي، استفاده از گياهان در تصفية فاضلاب ها به خصوص 
فاضلاب هاي صنعتي حاوي فلزات سنگين از جمله جيوه، كروم، سيانيد 
و ... است كه در چند دهة اخير به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

فلزات ســنگين حاصل از پساب كارخانه ها و كارگاه هاي صنعتي به 
راحتي در محيط زيســت تجزيه نمي شوند و آثار زيان باري را حتي در 
غلظت هاي كم براي انسان و ساير موجودات به همراه دارند. اين فلزات 
با روش هاي بسيار پيشرفتة تصفيه نيز به سختي تخريب مي شوند، اما 
با استفاده از گياهان، كاشت آن ها در استخرهاي تصفيه و به كارگيري 
تكنيك هاي جديد اين شيوه، درصد قابل ملاحظه اي از فلزات سنگين 
پس از جذب آن ها توســط گياهان از محيط حذف مي شوند. در حال 
حاضر كشــورهاي بي شــماري از جمله آلمان، آمريكا، كانادا، چين، 
كشــورهاي آسياي جنوب شــرقي و ... به طور گسترده از اين فناوري 
در كنترل مواد ســمي توليدات صنعتي خود بهره مي برند. گياهاني از 
خانوادة ني، پر طوطي، صنوبر و ... داراي آنزيم هايي هستند كه توانايي 
سم زدايي علف كش ها و ساير مواد آلاينده را دارند. آن ها اين مواد را در 
بافت هاي خود ذخيره مي كنند و پس از تمام شدن ظرفيتشان به رنگ 

زرد درمي آيند.١
دكتر رضا مرندي با اشــاره بــه ويژگي هاي اين دســته از گياهان 
مي گويد: «گياهان از آنجا كه مي توانند در ســطح وسيعي رشد كرده 

و با هزينة كمتري نســبت به 
ساير روش هاي تصفية بيولوژيكي، 
فلزات سمي را جذب كنند و برعكس 
سيستم هاي مصنوعي ضرري براي محيط 
زيســت ندارند، بسيار مقرون به صرفه هستند 
و تنها بايد محدوديت ها و استانداردهاي استفاده از 
اين روش از جمله مراقبت و رسيدگي به گياهان و دفع 
بقاياي گياهي حاوي مواد سمي پس از استفاده در سيستم 

تصفيه مورد توجه قرار گيرند.»
البته اين روش تاكنون در كشــور ما تنها در مقياس آزمايشگاهي 
و به صورت آزمايشــي انجام شــده و به علت عدم آگاهي و بي توجهي 
مســئولان هيچ گاه به عنوان روشــي مؤثر در تصفية فلزات سنگين و 
پساب هاي صنعتي از آن استفاده نشده است. در حالي كه براساس نظر 
كارشناسان، كشــور ايران داراي گونه هاي بسيار متنوعي است كه تا 
امروز ناشناخته مانده اند و چه بسا مي توانند از گياهان شناسايي شده 

در اين روش مؤثرتر و بهتر عمل كنند.
مزاياي روش گياه پالايي عبارت اند از:

الف. هزينه هاي اين روش نســبت به ساير هزينه هاي معمول كمتر 
است.

ب. درختان مورد استفاده در اين روش قابل رصد هستند.
ج. امــكان بازيافت و اســتفادة مجــدد دارند. ايــن فرايند به عنوان 

معدن كاري گياهي معروف است.
د. به دليل به كارگيري ارگانيسم ها و گياهان طبيعي، اين روش براي 

محيط زيست كمترين ضرر را دارد.
ه. منطقة آلوده به آلاينده ها توسط گياه پوشش داده مي شود و مانع 

جابه جايي خاك توسط باد و باران مي شود.
و. كاشــت، داشــت و برداشــت گياهان فرايندي اشتغال زاســت و 
ميزان توليد مواد زايد نيز كمتر اســت، زيرا در روش هاي ديگر مانند 
شست وشوي خاك، مقدار زيادي مايعات حاوي فلزات سنگين به ويژه 

منيزيم، آهن و آلومينيوم توليد مي شود.

 سوابق و پيشينة تحقيق
الهيار كمري و محسن فرشادفر در تحقيق خود 
با عنوان فناوري نوين گياه پالايي براي ايجاد محيط 
زيست پايدار بيان كردند كه گياه پالايي براي پاك كردن 
محيط زيســت مخصوصاً آب و خاك از آلاينده هاي محلول، 
روشي بسيار مناسب و به صرفه است؛ روشي سازگار با محيط زيست 
و داراي مزاياي اقتصادي كه ارزش زيباشــناختي نيز دارد. مهم ترين 
تركيبات معدني آلاينده، فلزات ســنگين اند و موجودات زندة اين دو 
محيط قادر به تجزية آلاينده هاي آلي هســتند. براي تجزية ميكروبي 
فلزات، گياهان آن ها را به تركيبات آلي تغيير مي دهند و قابل استفاده 

مي كنند (كمري و فرشادفر، ١٣٩١).
بيشــتر آزمايش هاي گياه پالايي در مقياس آزمايشگاهي در محيط 
هيدروكربنيك و با تيمارهاي فلزات ســنگين در اين محيط ها انجام 
مي شــود، در حالي كه محيط خاك كاملاً متفاوت اســت و بسياري از 
فلزات در شكل هاي نامحلول وجود دارند كه قابليت دسترسي به آن ها 
كم اســت. تعميم نتايج آزمايشگاهي به محيط واقعي از كليدي ترين 
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فعاليت هاي پژوهشــي است كه بتوان از پتانســيل واقعي گياهان در 
پالايش فلزات سنگين و سمي، آلاينده هاي معدني و آلودگي هاي نفتي 
استفاده كرد. توانايي بسياري از گياهان هنوز ناشناخته مانده و همچنين 
توليد گياهان تراريخته توسط مهندسي ژنتيك از چشم اندازهاي آيندة 
نقش گياهان در پاك سازي محيط زيست انسان است (رهنما، ١٣٩٤).

 انگيزة تحقيق
به طــور كلي هر جمعيتي هر دو نوع پســماند 
مايع و جامد را توليد مي كند. بخش مايع پساب اساساً 
آبي است كه بعد از استفاده هاي گوناگون آلوده مي شود. از 
ديدگاه منابع آبي پساب ممكن است به عنوان تركيب مايع يا آب 
حامل پسماندهاي خروجي از منازل مسكوني فرايندهاي توليدي و 
تأسيسات تجاري و صنعتي توليد شود (متكالف و ادي، ١٩٩١). آلودگي 
آب ها وقتي كه مقدار بسيار زيادي از مواد نامطلوب و مضر وارد جريان 
آب مي شود، روي مي دهد. در اين وضعيت قابليت طبيعي جريان آب 

براي جداسازي مواد نامطلوب از حد انتظار فراتر مي رود.
در مفهوم كلي، گياه پالايي مي تواند به عنوان فرايند پاك سازي مواد 
آلاينده كه اصولاً توســط گياهان فتوسنتزي صورت مي گيرد، تعريف 
شود. پاك سازي به صورت تخريب، غيرفعال سازي يا عدم تحرك مادة 
آلاينده به يك شــكل بي خط (بي ضرر) تعريف مي شود. در اين شيوه 
گياهان بلندتر و جلبك ها هــر دو به عنوان عوامل گياه پالايي اوليه در 
نظر گرفته مي شوند، اما استفاده از گياهان براي ايجاد محيط فيزيكي 
و شــيميايي مناسب براي دفع مسموميت آلاينده ها توسط باكتري ها 
و قارچ هــا نيز به طور ويژه در نظر گرفته مي شــود. فيتوپلانكتون هاي 

كوچك و جلبك هاي متصل نيز مي توانند در گياه پالايي مهم باشند.

 ساختار تحقيق
تحقيق حاضر مشتمل بر پنج فصل است كه 
در فصل اول كليات تحقيق از جمله بيان مســئله، 
هدف، اهميت و ضرورت تحقيق، روش تحقيق، انگيزه و 
مراحل تحقيق بيان شده است. در فصل دوم به برخي از اصول 
تصفية فاضلاب پرداخته شده اســت. فصل سوم به سيستم هاي 
تصفية آبزي و همچنين نقش آن ها در تصفية پساب ها پرداخته است. 
فصل چهارم به ملاحظات زيست محيطي و بهداشتي فناوري گياه پالايي 
و فصــل پنجم به انواع تالاب ها و نقش آن ها در تصفية بهينة آب و در 
نهايت ارائة نتيجه گيري و پيشنهادهاي كاربردي پرداخته كه اميد است 

مقبول افتد.

 تصفية آب و فاضلاب در ايران
در ايران از زمان هاي بســيار دور لجن حاصل از 
چاه هاي جذب كننده در فاضلاب به عنوان كود كشاورزي 
به كار گرفته مي شده است، ولي در تمام اين روش ها بيشتر 

تكيه بر بازيافت مواد كودي فاضلاب و نه تصفية آن بوده است.

 روش هاي تصفية فاضلاب
فاضلاب را بســته به ميزان و نوع بار آلودگي با 
روش هاي مختلف فيزيكي و شــيميايي و بيولوژيكي 

تصفيه مي كنند كه هريك از اين روش ها از زيرمجموعه ها و روش هاي 
مختلفي تشكيل شــده اند. شيوة معمول و رايج تصفية فاضلاب به نام 
لجن فعال است كه در آن تركيبي از سه روش فوق مورد استفاده قرار 

مي گيرد.
در مرحلــة اول يا تصفية اوليه با تصفية فيزيكي و شــيميايي ذرات 
جامد موجود در پســاب به صورت دستي يا مكانيكي توسط يك سري 
آشغال گير با شبكه بندي هاي ريز و درشت جدا مي شوند و سپس ذرات 
شناور باقي مي مانند. در مرحلة بعد بر اثر اختلاف وزن (ته نشيني) رخ 
مي دهد و سپس براي ورود به مرحلة تصفية ثانويه يا مرحلة بيولوژيكي 

به وسيلة هوادهي و تزريق ميكروارگانيسم به محيط آماده مي شود.
در بخش دوم، فاضلاب به استخرهاي بزرگ ريخته مي شود و سپس 
ميكروارگانيســم هاي مختلف از جمله باكتري ها، قارچ ها، مخمرها و 
تك ياخته ها در زمان هاي مختلف به سيستم تصفيه تزريق مي شوند. 
با انجام هوادهي و ايجاد شــرايط رشــد ميكروارگانيســم ها، فاضلاب 
به عنوان مادة غذايي اين موجودات مورد تخريب و تجزيه قرار مي گيرد 
و آب، آمونياك و دي اكسيد كربن حاصل از اين واكنش به محيط وارد 
مي شــود. تودة باقي مانده نيز وارد مرحلة تصفية نهايي مي شود و پس 
از گندزدايي به عنوان كود براي مصارف كشــاورزي مورد استفاده قرار 
مي گيرد. كلرزني، تابش پرتو فرابنفش به پساب و سيستم كربن فعال، 
سه روش عمده براي گندزدايي فاضلاب در مرحلة نهايي هستند. كلر 
به دليل ظرفيت بالاي اكســيدكنندگي، رشد باكتري ها و جلبك ها را 
متوقف مي كند و رنگ و بوي پساب را كاهش مي دهد. تشعشع فرابنفش 
قابليت كشتن ويروس ها و باكتري هاي موجود در فاضلاب را بدون توليد 
مواد خطرناك ديگري دارد و كربن فعال نيز در تماس با مواد آلي، رنگ 
و بوي آن را به خود جذب مي كند. البته در كشورهاي پيشرفته، مراحل 
تصفية فاضلاب و پخش لجن فعال با روش هاي تخصصي تري صورت 
مي گيرد، اما در كشور ما اين روش معمولاً به شكل ناقص انجام مي شود 
و تنها تعداد انگشت شــماري از صنايع اين شيوه را به طور كامل انجام 
مي دهند. تصفية فاضلاب در تصفيه خانه هاي مصنوعي و طبيعي به سه 

روش انجام مي شود (هاشمي اصل، ١٣٨٢):
١. تصفية مكانيكي يا فيزيكي؛

٢. تصفية زيستي يا بيولوژيكي؛
٣. تصفية شيميايي.

 سيستم هاي تصفية آب طبيعي
آب هاي طبيعي اقليمي منابع اصلي تأمين آب 
آشاميدني هستند. آب چشمه به دليل شرايط طبيعي 
بهترين آب داراي اســتانداردهاي بهداشتي است و به طور 
كلي نياز به تصفية خاص ندارد. همچنين آب زيرزميني معمولاً 
داراي مشخصه هاي فيزيكي و شيميايي خوبي است، زيرا باكتري ها 
و ويروس هاي موجود از طريق فرايند فيلتراســيون طبيعي به كمك 
جابه جايي و انتقال آب حذف مي شوند. مشخص كردن يك روش دقيق 
براي تصفية آب هاي ســطحي غيرممكن است، زيرا كيفيت اين گونه 
آب ها متفاوت اند. با اين همه، يك ســري از فرايندهاي متداول مانند 
غربالگري، پالايش، اكسايش، تصفية انعقادي و فيلتراسيون مي توانند  
مورد توجه باشند. اين روش ها با گذراندن مراحل خاصي مي توانند براي 

جداسازي آلاينده هاي خاص به كار گرفته شوند.٢
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 انواع آلاينده هاي آب
آلاينده هــاي آب مي تواننــد بــه گروه هاي زير 

دسته بندي شوند:
عوامل بيماري زا، پسماندهاي مصرف كنندة اكسيژن، مواد 
مغذي گياهي، جامدات معلق و رسوبات، جامدات حل شده، آلودگي 

حرارتي (گرما)، مواد سمي، مواد راديواكتيو، نفت و روغن و اسيدها.

 تصفية زيستي به كمك باكتري هاي هوازي
اســاس كار در اين روش رسانيدن اكسيژن به 
فاضلاب است. با اكسيژن محلول در فاضلاب، توليد 
مثل باكتري هاي هوازي شدت مي يابد و اين باكتري ها با 
تغذيه از مواد آلي فاضلاب توليد لخته مي كنند. اين لخته ها كه 
توســط باكتري هاي هوازي جابه جا مي شوند، در روش هاي تصفية 

زيستي نقش مهمي ايفا مي كنند.

 تصفية زيســتي به كمــك باكتري هاي 
بي هوازي

در صورتي كه به فاضلاب اكسيژن نرسد، باكتري هاي 
بي هوازي شروع به فعاليت مي كنند. اساس كار اين باكتري ها 
آن است كه اكسيژن مورد نياز خود را از تجزية مواد آلي و معدني 
موجود در فاضلاب به دست مي آورند. مهم ترين كاربرد آن ها استفاده 
در مخازن سربستة لجن است. اين مرحله شامل حذف لجن است كه 
در دو مرحلة تخمير اسيدي و متاني انجام خواهد شد. در فرايند تصفية 

زيستي، بدون هيچ گونه عملياتي فسفات از فاضلاب گرفته مي شود.

 هدف و كاربرد سيستم هاي تصفية پساب
كاربرد فاضلاب در تالاب ها و سيستم هاي بركة 
آبي بايد عاري از خطــرات غيرقابل قبول در ارتباط 
با سلامت عمومي باشد. موجودات زندة بيماري زا ممكن 
اســت در فاضلاب ها و لجن ها وجود داشته باشند. كنترل اين 

موجودات يكي از دلايل اصلي براي مديريت پسماند است.

 طبقه بندي سيستم هاي آبي
در سيســتم هاي آبي، پســاب اصولاً توســط 
متابوليســم باكتريايي و ته نشــيني فيزيكي تصفيه 
مي شــود. اين روش هاي تصفيه در سيســتم هاي لجن 
فعال معمولي و سيســتم هاي صافي چكه اي مورد اســتفاده 
قرار مي گيرند. گياهان آبزي خودشــان موجب تصفية اندك پساب 
مي شوند. عملكرد اين گياهان نگهداري اجزاي سازندة محيط زيست 
آبي است كه قابليت تصفية پساب يا قابليت اطمينان زيست محيطي را 
بهبود مي بخشند. عملكرد گوناگون گياهان آبزي در سيستم هاي تصفية 

آبي به بخش هاي گياهي شامل اين دو دستة تقسيم مي شوند:
١. ريشه ها و ساقه ها در آب: تصفية سطوحي كه روي آن ها باكتري ها 

رشد مي كنند و تصفية محيط هاي فيلتراسيون و جذب سطحي جامدات.
٢. ســاقه ها يا برگ ها در سطح آب يا بالاي سطح آب، نور خورشيد را 
تضعيف مي كنند و در نتيجه مي توانند از رشد جلبك ها جلوگيري كنند 
و آثــار وزش باد روي آب را كه باعث انتقال گازها بين اتمســفر و آب 

مي شود، كاهش  دهند (جوادي و املشي، ١٣٩٢).

 نقش سيستم هاي تصفية طبيعي در تصفية 
پساب ها

در طول چند دهة گذشــته، تالاب هاي مصنوعي 
متعددي در كشــورهاي گوناگون براي تصفيه پساب ها 
و بهبود آلودگي هــاي آب حاصل از منابع غيرنقطه اي نصب، 
آزمايش و بهره برداري شــده اند. بررسي اين سيستم ها نشان داده 
اســت كه اين سيستم ها مي توانند غلظت مادة آلي و جامدات معلق و 
باكتري هاي شــاخص را به ميزان بيش از ٩٠ درصد كاهش دهند، در 
حالي كه نيازمند نگهداري بسيار كمي هستند. تالاب هاي مصنوعي نيز 
به طور فزاينده اي براي پاك سازي پسابي كه قبلاً تصفيه شده اند به عنوان 
كمك فرايند فناوري هاي مورد استفاده به منظور تصفية سيال خروجي 

معمولي به كار مي روند.

 سيستم هاي گياهي آبزي
همان طور كه بيان شــد، سيستم هاي گياهي 
آبزي، تالاب هــاي كم عمق با گياهان آبي شــناور يا 
غوطه ور هستند. اين گونه سيستم ها، سيستم هايي هستند 
كه از سنبل آبي يا عدسك آبي استفاده مي كنند. اين سيستم ها 
شــامل دو نوع بر مبنــاي انواع گياهان غالب انــد. در اولين نوع اين 
سيستم ها از گياهان شــناور استفاده مي شود و با توجه به توانايي اين 
گياهان در استخراج دي اكسيد كربن و دريافت اكسيژن از اتمسفر به طور 
مستقيم متمايز مي شوند. اين گياهان، مواد مغذي معدني خود را از آب 

دريافت مي كنند.
نوع دوم اين سيستم ها شامل گياهان غوطه ور است و با توجه به توانايي 
اين گياهان در جذب اكســيژن، دي اكسيد كربن و مواد معدني از آب 
متمايز مي شوند. فعاليت گياهان غوطه ور به واسطة كدريت بالا در آب 
نســبتاً آسان متوقف مي شود، زيرا بخش هاي فتوسنتزي آن ها زير آب 

قرار دارند (جوادي و املشي، ١٣٩٢).

 ماكروفيت ها٣ يا گياهان آبزي
گياه يك جزء مهم در سيســتم تالاب اســت. 
گياهان آونــدي (گياهان بلندتر) و گياهان غيرآوندي 
(جلبك ها) در تالاب هاي مصنوعي مهم اند. گياهان تالابي 
(آبزي) مي توانند آلاينده ها را در بافت هاي خود هضم كنند و يك 
سطح و يك محيط را براي رشد ميكروارگانيسم ها فراهم كنند. رشد 
ريشه ها درون محيط فيلتر به تجزية مادة آلي كمك مي كند و از انسداد 
ناشــي از ايجاد كانال ها براي عبور آب از درون سيستم جريان عمودي 
داراي بارگذاري تناوبي جلوگيري خواهد كرد. فرايند فتوســنتز توسط 
جلبك ها محتوي اكسيژن حل شده در آب را افزايش خواهد داد. برخي 
از گياهان تالاب، اكسيژن كافي را به درون ناحية ريشه آزاد مي كنند تا 
از فعاليت ميكروبي هوازي ٩٠ درصد به يك سوبســتراي٤ تالاب باشد. 
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با وجود اين، سهم نسبي انتقال اكسيژن گياهي در تصفية پساب مورد 
بحث باقي مي ماند.

برخي از طراحان تالاب انتقال اكســيژن گياهي را مهم مي دانند، در 
حالي كه برخي ديگر آن را در نظر نمي گيرند. ظرفيت گياهي در تأمين 
اكســيژن به ناحية ريشه در ميان گونه ها به واسطة تفاوت هاي موجود 
در بافت هاي آوندي، متابوليســم و توزيع ريشــه تغيير مي كند. اولين 
آزمايش ها با استفاده از ماكروفيت هاي تالاب براي تصفية پساب توسط 
دكتر كاته سيدل در آلمان در اوايل ١٩٥٠ صورت گرفته اند. سيستم هاي 
تالاب مصنوعي براي تصفية پســاب ممكن است مطابق شكل زندگي 
(حيات) ماكروفيت هاي غالب درون سيستم هاي داراي ماكروفيت هاي 
غوطه ور و بيروني (ظاهري) ريشه دار شناور آزاد طبقه بندي شوند. اغلب 
تالاب هاي مصنوعي براي تصفية پساب با ماكروفيت هاي بيروني كشت 
شده اند، اما طراحي سيستم ها برحسب محيط ها تغيير مي كند. هرچند 
كه نقش ماكروفيت ها در تالاب هاي تصفيه بحث برانگيز اســت، برخي 
محققان اثبات كرده اند كه ماكروفيت ها مي توانند جداسازي آلاينده ها را 
بهبود دهند، هرچند كه با وجود چنين توانايي، ماكروفيت ها در مقايسه با 
ميكروارگانيسم ها، تنها نقش ثانويه را در تجزية مادة آلي در سيستم هاي 
كشت شده و كشت نشده تعيين نمي كنند. با وجود تناقض دريافت هاي 
علمي، گياهان نقش غيرمســتقيم در تصفية آلاينده ها در تالاب هاي 

مصنوعي بازي مي كنند.

 ضرورت گياه پالايي در حذف آلاينده ها
در مفهــوم كلي گياه پالايــي مي تواند به عنوان 
فرايند پاكسازي مواد آلاينده كه اصولاً توسط گياهان 
فتوســنتزي صورت مي گيرد، تعريف شــود. پاك ســازي 
به صورت تخريب، غيرفعال سازي يا عدم تحرك مادة آلاينده به 
يك شــكل بي خطر (بي ضرر) تعريف مي شود. در اين شيوه، گياهان 
بلندتر و جلبك ها هر دو به عنوان عوامل گياه پالايي اوليه در نظر گرفته 
مي شوند، اما استفاده از گياهان براي ايجاد محيط فيزيكي و شيميايي 
مناســب براي دفع مسموميت، آلاينده ها توســط باكتري ها و قارچ ها 
نيز به طور ويژه در نظر گرفته مي شــوند. فيتوپلانگتون هاي كوچك و 

جلبك هاي متصل٥ نيز مي توانند در گياه پالايي آبي مهم باشند.

 اثر آلودگي آب بر زندگي آبزي
اغلب رودخانه ها و جريان هاي آب شــيرين در 
كشــور ما به طور نامناسب با پســماندهاي صنعتي يا 
ســيالات خروجي (فاضلاب ها) آلوده مي شــوند. آلودگي 
پسماندهاي صنعتي كه وارد آب مي شوند خطرناك است. فاضلاب 

شهرهاي بزرگ اغلب به رودخانه ها تخليه مي شوند.
فاضلاب، رشد فيتوپلانگتون ها را افزايش مي دهد. اين رشد فزاينده، 
اكســيژن آب را كاهــش خواهــد داد. اين كاهش اكســيژن و وجود 
پسماندهاي ســمي، جمعيت ماهيان را تحت تأثير قرار مي دهد. علاوه 
بر اين، رودخانه ها، درياچه ها و اســتخرها نيز به طور مســتقيم توسط 
افراد گوناگون و براي اســتحمام و يا شست وشو استفاده مي شوند. اين 
وضعيت آب را با ميكروب ها و بيماري هاي ويروســي مانند وبا، اسهال 
خوني، هپاتيت ها، تيفوئيد، التهاب معــده، تب حلزوني، تب روده اي و 

مالاريا آلوده مي كند.٦

 ملاحظات بهداشتي
محافظت از بهداشــت عمومي، هدف اصلي 
تصفية آب اســت. حفاظت زيست محيطي دومين 
هــدف اصلي در اين خصوص اســت. به طور كلي هدف 
مسئولان، مهندسان و دانشمندان و ارگان هاي عمومي درگير 
در حوزة بهداشت عمومي و زيست محيطي، تضمين سيستم هاي 
تصفية آب براي دستيابي به آب پاك و غيرآلوده است. دو روش مشابه، 
مهندسان را به بررســي فرايندهاي طبيعي مانند سيستم هاي تالاب 

مصنوعي و سيستم هاي آبزي تشويق مي كنند:
اولين روش، تقاضــاي رو به افزايش آب در زماني اســت كه منابع 
آبي داراي حداقل هزينه پيش از اين اســتفاده شده اند. دومين روش 
افزايش حجم پساب هاي بيولوژيكي و شيميايي است كه به طور بالقوه از 

تأسيسات تصفية پساب وارد سيستم  آب هاي سطحي مي شوند.

 تأثيرات نامناسب و سوء پساب ها
پساب ها، اكســيژن بيوشــيميايي مورد نياز 
(BOD) و بيماري ها را ايجاد مي كند. فسفر و نيتروژن 
حاصل از كاربري اراضي كشــاورزي و شــهري، كودها و 
پســاب هاي حاصل از تصفية فاضلاب موجب يوتروفيكاسيون 

مصنوعي٧ مي شوند.
نيترات ها در آب هاي زيرزميني و آب هاي سطحي مي توانند موجب 
آلودگي و آسيب به اكوسيستم ها و افراد شوند. فلزات سنگين رهاشده 
از كاربردهاي كشاورزي، شهري و صنعتي شامل جيوه، سرب، سلنيوم، 
كادميوم و ... موجب آســيب قابل توجه اكوسيستم و ايجاد مشكلات 
سلامتي در انسان ها مي شــوند. آلودگي به وجود آمده در اثر رسوبات 
آزاد شده از رواناب هاي سطحي از جايگاه هاي ساختماني، رواناب هاي 
كشاورزي و فرسايش طبيعي، كيفيت آب را كاهش مي دهند و باعث 

اتلاف منابع خاكي مي شوند.
مواد مغذي كه مصرف اكسيژن را توسط باكتري ها و ساير 

ميكروارگانيسم هاي تجزيه كننده به عنوان نمونه در يك 
رودخانه يا درياچه افزايش مي دهند، ممكن اســت 

ســبب مرگ ماهيان شــوند، اما رشد اجتماع 
موجودات تجزيه كننده را تحريك مي كنند. 

اگرچه انــواع منابع و آثار آلاينده هاي 
آبي اغلب به  هم وابسته اند، تقسيم 

آن ها به گروه هاي اصلي زير 
ساده خواهد بود:

مشــكلات   .١
بهداشــتي: 

مــل  ا عو
عفوني 

در 
سيستم هاي 

آبي، پساب اصولاً 
توسط متابوليسم 
باكتريايي و ته نشيني 

فيزيكي تصفيه مي شود. اين 
روش هاي تصفيه در سيستم هاي 

لجن فعال معمولي و سيستم هاي صافي 
چكه اي مورد استفاده قرار مي گيرند. 
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(مسري)، 
د  ا مـــــــو
شيميـايي آلـــي، 
مواد شيميايي معدني 

و مواد راديواكتيو.
٢. اختلالات اكوسيستمي: 
رسوب، مواد مغذي گياهي، اكسيژن 
مورد نياز پسماندها و حرارت و شفافيت 
آب تحت تأثير فراواني ارگانيسم هاي پلانكتون 
قرار مي گيرد و معيار ســودمندي از كيفيت آب و 
آلودگي آب اســت. يوتروفيكاسيون، افزايش در مقادير 
مواد مغذي و ميزان توليد بيولوژيكي بخش معمول تغييرات 
متوالي در اغلب درياچه هاست. جريان هاي فرعي در آن دسته از 
رسوبات و مواد مغذي ايجاد مي شوند كه رشد گياه را تحريك مي كنند. 
ميزان توليد بيولوژيكي بالاي سيستم يوتروفيك٨ (سيستم وابسته به 
درياچه كه آب آن از نظر مواد مغذي غني اســت به گونه اي كه خزه و 
ساير گياهان آبزي در آن به اندازه اي رشد مي كنند كه به علت فقدان يا 
كمبود اكسيژن باعث خفگي ماهيان مي شود) اغلب به صورت شكوفه دار 
شدن جلبك ها يا رشد انبوه گياهان آبزي و مقادير بالاي تجمع رسوبات 
بيان مي شود. پديدة يوتروفيكاســيون نيز در اكوسيستم هاي دريايي 
به ويژه در آب هاي نزديك ســاحل و تا حدي خليج هاي بسته يا خورها 
(دهانة رودخانه ها) روي مي دهد. شكوفه هاي ارگانيسم هاي لحظه اي كه 
ديو تاژك دارها (انواع جلبك هاي تك ياخته و عضو پروتوزاها هســتند) 
ناميده مي شوند، مي توانند سبب مرگ ماهيان شوند. مشكلات آلودگي 
آب در آب هاي سطحي اغلب بسيار مشهودند و تهديدي مستقيم براي 

كيفيت زيست محيطي به شمار مي روند.

 تالاب هاي تصفية فاضلاب
به طــور كلــي تالاب هــاي تصفيــه فاضلاب 
(سيستم هاي تالابي) به دو دسته تالاب هاي طبيعي و 

مصنوعي تقسيم مي شوند.

  تعريف و نقش تالاب هاي مصنوعي در 
تصفية پساب

تالاب هــاي  مصنوعــي  تصفيــة  تالاب هــاي 
ساخته شده اي هســتند كه براي تصفية آلاينده ها در 
پساب هايي كه از درون آن ها جريان مي يابند، توسعه مي يابند 
و كنترل مي شــوند. تالاب هاي تصفية مصنوعي، سيســتم هاي 
مهندسي هستند كه با استفاده از عملكردهاي طبيعي پوشش گياهي 
تالاب، خاك ها و جمعيت هاي ميكروبي آن به منظور تصفية آلاينده ها 
در جريان هاي آب سطحي، آب زيرزميني يا پسماندي (پساب) طراحي 
و ساخته شده اند. كاربردهاي موفقيت آميز اين سيستم ها براي تصفية 
پساب شــهري به جست وجوي فناوري تصفية پساب از چندين منبع 

مختلف شــامل منابع صنعتي، كشــاورزي، بارش هاي شديد طوفاني، 
فاضلاب هاي زيرزميني اسيدي، جريان هاي سطحي شهري و ... انجاميده 
اســت. تالاب هاي مصنوعي نيز داراي هزينه هاي طول عمر كلي بسيار 
كمتر و اغلب هزينه هاي سرمايه اي پايين تر نسبت به سيستم هاي تصفية 
معمولي هستند و مي توانند با استفاده از الكتريسيتة كمتر و نيروي كار 

كمتر راه اندازي شوند و مورد استفاده قرار گيرند.
تالاب هاي مصنوعي با الهام از فرايندهاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي 
موجود در اكوسيستم هاي طبيعي به منظور حذف و جداسازي آلاينده ها 
از پساب طراحي مي شوند. تالاب هاي مصنوعي مي توانند سيستم هاي 
تصفيه اي در نظر گرفته شــوند كه از فرايندهاي طبيعي براي تثبيت، 
جداســازي، تجمع و يون سازي آلاينده ها اســتفاده مي كنند. اگرچه 
كاربردهاي تالاب هاي مصنوعي به تصفية اولية آب باران و پســاب هاي 
شهري محدود شده است، اين تالاب ها اكنون به صورت فناوري جديد 
و براي آلاينده هاي جديد اســتفاده مي شوند. در سيستم هاي تصفية 
تالاب هاي مصنوعي از گياهان ريشــه دار تــالاب و از خاك كم عمق يا 

اشباع شده براي تأمين تصفية پساب استفاده مي شود.٩

 تالاب هاي طبيعي
تالاب هــاي طبيعي، درياچه هــاي كم عمقي 
هســتند كه گياهان آبزي در آن ها رشــد كرده اند. از 
نمونه هــاي اين تالاب ها در ايران مي تــوان به تالاب انزلي 
در گيلان و چونگ خرگوشــي در سيستان اشــاره كرد. رشد 
گياهاني مانند سنبل آبي، سيزاب و انواع ني و خزه موجب مي شود كه 
باكتري هاي بي هوازي روي ساقه و بدنة آن ها تجمع و مواد آلي فاضلاب 

را تجزيه كنند.
تالاب ها زمين هايي هستند كه به وسيلة آب هاي سطحي يا زيرزميني 
اشباع مي شوند. اين محيط ممكن است به صورت طبيعي وجود داشته 
باشد يا از طريق خاك برداري، تسطيح و نفوذناپذير كردن زمين به وجود 
بيايد. تالاب هاي طبيعي مكان هايي هستند كه سطح آب سالانة آن ها 
به مدت طولاني نزديك به ســطح زمين است. در نتيجه، خاك حالت 
اشباع شــدة خود را حفظ مي كند. تالاب ها هميشــه پر از آب نيستند. 
بعضي از آن ها بعد از باران شــديد يا در بعضي از فصول سال پر از آب 

مي شوند. تالاب ها از خصوصيات زير برخوردارند:
١. مناطقي كه با گياهان آبزي پوشيده شده اند.

٢. مناطقي داراي خاك اشباع شده از آب و كاملاً مرطوب كه به شرايط 
بي هوازي و محدوديت گياهان مي انجامد.

٣. مناطقي داراي بستر غيرخاكي نظير شن يا سنگ كه در بعضي از 
فصول سال اشباع از آب هستند (درگاهي و الماسي، ١٣٩٠).

 نتيجه گيري
هزينــة بالاي برخــي از فرايندهــاي متداول 
اقتصــادي  ايجــاد فشــارهاي  تصفيــه، موجــب 
شــده اند و مهندســان را بــر آن داشــته اند كــه در 
جســت وجوي روش هــاي خــلاق، بهــره ور و دوســت دار 
محيط زيست براي كنترل آلودگي آب باشند. در اين خصوص، يك 
روش فني مهندسي، ســاخت زيست بوم هاي مصنوعي به عنوان بخش 
كاركردي و عملياتي فرايند تصفية پساب هاست. پساب هاي موجود با 

گياهان برتري هاي متعددي نسبت به جلبك 
دارند. اول از همه اينكه گياهان ريشه دارند 

و مي توانند مقدار قابل توجهي از مواد 
مغذي را از بستر دريافت كنند. حتي 

در بركه اي كه مقدار نيتروژن 
و فسفات بسيار بالاست، 

تعدادي از ريزمغذي ها 
مانند آهن بيشتر 

در بستر يافت 
مي شوند
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استفاده از فرايند هاي مربوطه تصفيه مي شوند و به گونه اي موفقيت آميز 
به عنوان منابع آبي و مواد مغذي در كشاورزي، پرورش درختان جنگلي، 
پرورش آبزيــان و آبياري زمين هاي بازي گلف و كمربند ســبز مورد 
استفادة مجدد قرار مي گيرند. تغيير مفهومي كه اين فرايندهاي ابتكاري 
را امكان پذير ســاخته است، دستيابي به تصفية پساب از طريق كنترل 
آلودگي آب همراه با ايجاد منابع سودمند (آب و مغذي هاي گياهي) است 

نه اينكه به عنوان يك مسئوليت فرايندي مطرح شود.

 پيشنهادها
نكتة  كليــدي و برتري اين مطالعــات بر ديگر 
مطالعات و پژوهش ها بررسي برتري گياه بر جلبك در 

تصفيه خانه و استفاده از آن است كه مزاياي زير را دارد:
گياهان برتري هاي متعددي نسبت به جلبك دارند. اول از همه 
اينكه گياهان ريشه دارند و مي توانند مقدار قابل توجهي از مواد مغذي 
را از بستر دريافت كنند. حتي در بركه اي كه مقدار نيتروژن و فسفات 
بسيار بالاست، تعدادي از ريزمغذي ها مانند آهن بيشتر در بستر يافت 

مي شوند.
دومين برتري گياهان اســتفاده از مقدار بسيار بيشتري از شدت نور 
اســت. آنان ضمن اســتفاده از مقدار فوتون هاي بيشتر نور و فتوسنتز 

بيشتر، مي توانند جلبك را از ميان بردارند.
سوم اينكه گياهان مي توانند مواد غذايي بسيار بيشتري را ذخيره كنند. 
در بعضي از گياهان خصوصاً آن هايي كه ريشــه دارند مي توانند تا ٢٠ 
درصد كربوهيدرات را در طول سال و در زمان هاي مختلف ذخيره كنند.  
يكي از موانع اجراي تجاري گياه پالايي، چگونگي مصرف گياهان آلوده 
است. پس از برداشــت، آلودگي آب و خاك كاهش مي يابد، اما مقدار 

زيادي زيست جرم خطرناك توليد مي شود.
بررســي هاي صورت گرفته نشان مي دهند توليد كمپوست و متراكم 
كردن، دو روشــي است كه براي مديريت زيســت جرم گياهان آلوده 
توســط بسياري از محققان پيشنهاد شــده اند، اما بهترين روش براي 
مصرف زيست جرم توليدشده توســط گياه پالايي، تغيير و تبديل هاي 
ترموشــيميايي اســت كه در اين روش زيست جرم به عنوان يك منبع 
انرژي مصرف تجاري دارد. اين زيســت جرم شامل كربن، هيدروژن و 
اكسيژن است كه با عنوان هيدروكربن هاي اكسيژنه١٠ شناخته مي شوند.
جزء اصلي هر زيست جرم شامل ليگنين، همي سلولز، مواد معدني و 
خاكســتر اســت كه داراي مقادير بالاي رطوبت، مواد آلي فرار و جرم 
مخصوص ظاهري هســتند، اما ارزش گرمايي پاييني دارند. درصد اين 
اجزا از گونه اي به گونة ديگر متفاوت است كه مديريت اين حجم از مواد 

زائد بسيار مشكل است و بنابراين نياز به كاهش حجم دارد.

 محدوديت ها
١. كمبود يا فقدان منابع علمي قابل دســترس 
و اســتفادة منابع علمي بسيار كم و محدود، حداقل به  
زبان فارسي در اين زمينه موجود است كه به طور مستقيم 
به موضوع مورد مطالعه و تحقيق مربوط مي شود. به همين دليل 
نيازمند اســتفاده از منابع لاتين هســتيم كه خود مشكلات ديگري 
همچون برگرداندن درست متون لاتين به فارسي و يكدست كردن آن ها 

را به همراه دارد.

٢. كار مشابه در اين زمينه انجام نشده بود.
٣. با وجود تلاش بســيار، موفق به پيدا كردن پژوهشــي كه به طور 

مستقيم به اين موضوع پرداخته باشد، نشديم.
٤. بودجه لازم براي انجام و پيشبرد كار وجود نداشت.

در اين زمينه مشكلات ديگري نيز وجود دارد كه موجب شده خدمات 
تحقيقاتي از قبيل دسترسي به كتب، مجلات، آمار، آزمايش هاي موجود 
درخصوص روش نوين گياه پالايي و ... در كشور به راحتي ممكن نباشد. 
بخشي از اين مشكل ناشي از فقدان يا كمبود خدمات لازم براي تحقيق 

و پژوهش است.
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آشنايی با مؤسسۀ 
جغرافيای 

دانشگاه تهران

  اشاره
در راستای اهداف مجلة رشد آموزش جغرافيا برای 

آشنايی با مؤسسات تحقيقی و پژوهشی جغرافيايی 
در گفت وگويی با رياست مؤسسة جغرافيای دانشگاه 

تهران، شــش دهه فعاليت های بنيــادی و کاربردی 
مؤسسه را به گفت وگو نشستيم و فراز و فرودهايش را 

شنوديم، گاهی تلخ و گاه شيرين تر از عسل، به اميد 
آنکه مؤسسه و مؤسسات پژوهشی مشابه هرچه 

بيشتر در ارتقای دانش جغرافيا که امروزه 
گرايش های فراوانی را به  خود اختصاص 

اميد آنکه  به  باشيم؛  داده، شاهد 
اين گزارش مورد اســتفادة 

مخاطبان قرار گيرد.

عنوان:
١. از فعاليت های 

تحقيقی پژوهشی بنيادی تا 
کاربردی؛

٢. بيش از شــش دهــه فعاليت های 
تحقيقی و پژوهشی در مؤسسة جغرافيا؛

٣. ايجاد تعادل در روابط انسان و محيط؛
٤. اطلس ها و کاربردها؛

٥. توصيف و تحليل نقشه ها در مؤسسه؛
٦. کارهای بزرگ و بين المللی مؤسسه تا کارهای کوچکی در 

حد سفارش کاری و کارفرماپذيری کاربردی.

موضوع: معرفی مؤسسة جغرافيای دانشگاه تهران در گفت وگو با دکتر 
مهران مقصودی، رئيس مؤسسه جغرافيا.

 لطفاً دربارة چگونگی شکل گيری و تاريخ 
تأسيس مؤسسه، برنامه ها و طرح های اجرا 

شده، در دوره های فعاليت آن توضيح دهيد.
○ ما فکر می کرديم تاريخ تشکيل و تأسيس مؤسسه سال 
١٣٤٢ اســت، اما وقتی صورت جلســه های دانشگاه را مشاهده 
می کردم سال آغاز فعاليت و تأسيس آن ١٣٣٦ لحاظ شده و آيين نامة 
آن در سال ١٣٤٠ مصوب شده بود. لوگوی مؤسسه نيز ١٣٤٠ را نشان 

می دهد.
با حضور دکتر مستوفی اين تشکيلات در سال ١٣٣٦ راه اندازی شد 
و برای آنکه بتواند بهتر در عرصه حاضر باشد و خود را نشان دهد بين 
سال تأســيس واقعی و تصويب آيين نامة آن يک دورة چهارساله طی 
شد. البته بايد توجه داشته باشــيم که تاريخ تأسيس مؤسسه قبل از 
شکل گيری دانشکدة جغرافيای دانشگاه تهران و اولين رئيس مؤسسه 
نيز دکتر مسعود کيهان است که به خاطر سمت نظامی که داشت به او 
ماژور مسعودخان می گفتند. در آن دوره جغرافيای ايرانشهر را نوشتند 

محمود اردوخانی

                       گزارش عملكرد و فعاليت ها در گفت وگو با 
دكتر مهران مقصودی استاد ژئومورفولوژی و رئيس مؤسسه 

گزارش
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آشنايی با مؤسسۀ 
جغرافيای 

دانشگاه تهران

که موجب توليد فرهنگ های جغرافيايی شد 
و اهميت زيادی داشت.

اما مؤســس اصلی مؤسسه دکتر مستوفی هستند 
که با حضور يک هيئت متشکل از اساتيد، محرکی برای 

تشکيلات مؤسسه شدند.
دکتر مستوفی بنيان گذار اولين مرکز ژئومورفولوژی در ايران است. 
او تمام کويرها و بيابان های ايران را به صورت ميدانی مورد بررسی قرار 
داده و چندين کتاب در معرفی آن ها از خود به يادگار گذاشته، از جمله 

شهداد و جغرافيای تاريخی دشت لوت و کتاب حوضة مسيله.
مستوفی توانست با جذب محققان خارجی به ويژه محققان فرانسوی 
در سفرهای خود به مناطق بيابانی، امکان بحث و تفحص را برای اعضای 
گروه خود شــامل دکتر محمودی، دکتر بلوچ، دکتر گودرزی و دکتر 
کردوانی و ديگران فراهم کند. مستوفی با مرکز تحقيقات علمی فرانسه 
ارتباط نزديک داشت و با مجلة جغرافيا و انتشار کتاب های متعدد جغرافيا 
و زمين شناسی، بسياری از مناطق ناشناختة ايران را به ديگران معرفی 
کرد و به کمک داشته های علمی خود و روابط با دنيای بيرون، توانست 

به  همراه تيم علمی، تشکيلات مؤسسه را راه اندازی کند.
در ابتدای کار و بعد از آنکه دکتر مستوفی رياست مؤسسه را عهده دار 
شد، طرح هايی را در ذهن داشت که به صورت تدريجی آن ها را اجرايی 

کرد. دورة اجرای طرح ها به لحاظ زمانی کوتاه مدت بود و بيشتر در 
بلند مدت معرفی و اجرا می شدند.

در اکثر اين طرح ها افراد موجه علمی مشارکت داشتند. 
يکی از ويژگی هــای آن دوره را می توان دولتی بودن 

مؤسســه و تأمين بودجه دانســت. در آن دوره 
شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی 

اصــلاً به دنبال کارهــای تحقيقاتی و 
پژوهــش نمی رفتنــد، به همين 

دليل برنامه های تحقيقاتی و 
پژوهشی زير نظر دانشگاه 
انجام می شــد که دولتی 

بود.
دکتر مستوفی با توجه به نفوذی 

که در رده های بالای نظام سياسی وقت 
داشــت از آن در راه علم و خريد تجهيزات 

پيشرفته و تربيت نيروی انسانی استفاده می کرد 
و با بودجه ای که می گرفت کارهای پژوهشــی انجام 

می داد. طرح های مهمي توسط ايشان و مؤسسه اجرا شد، 
مثل طرح اطلس ايران که با توجه به در دسترس نبودن منابع 

و اطلاعات آماری، کاری بسيار مهم و بزرگ بود.
اين اطلس در ســال ١٣٤٤ تهيه شــده و اگر امروز آن را ببينيد فکر 

می کنيد با امکانات رايانه ای همين امروز تهيه شده است.
در ســال ١٣٤٩ نيز مؤسســه، اطلس تاريخ ايران را منتشر کرد که 
اين اطلس نيز در نوع خود بســيار خوب و عالــی بود،  چون خيلی از 
اساتيد برجسته مانند زرياب خويی و پاريزی و ساير اساتيد موجه در آن 

مشارکت داشتند.
در دوره ای که کســی به بيابان توجه نداشــت و وارد مباحث بيابان 
نمی شد، طرح مطالعة بيابان لوت در مؤسسه کليد خورد. دکتر مستوفی 

با توجه به رشته ای که در آن فارغ التحصيل شده بود، يک تيم بين المللی 
ايجاد کرد و با توجه به هزينه های جاری استقرار در بيابان همه ساله اين 
تيم را به مدت يک  ماه در بيابان لوت مســتقر می کرد تا به تحقيق و 
پژوهش بپردازند. در اين گروه هيئت های مختلف خارجی و ايراني در 

رشته های مختلف حضور داشتند. از باستان شناسی دکتر يا مهندس 
حاکمی، جانورشناسی دکتر محمد بلوچ، زمين شناسی دکتر 

معتمد، ژئومورفولوژی دکتر محمودی، خاک شناســی 
دکتر کردوانی، جمعيت شناسی دکتر مهاجر، علوم 

اجتماعی خانم پريدخت فشارکی، زمين شناسی 
خانم دکتر اسديان،  از فرانسه تئودور مونو 

به عنوان ژئومورفولوژيســت و برادران 
کوک به عنوان زمين شناس و ژان 

درشــت در اين تيم حضور 
علمی  تيم  که  داشتند 

بزرگی بود.
گروه  يــک 

حفاظت و 
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را  آنان  نيــز  امنيت 
همراهــی می کــرد و با 
استفاده از هليکوپتر منطقه را 
از بالا رصــد می کردند. اين گروه 
علمی هرساله به منطقه برمی گشتند و 
گزارش خود را تکميل و منتشر می کردند.
در همين راستا در سال ١٣٤٧ سمينار چهار 
روزه به نام لوت برگزار شــد که تمامی اين اساتيد 
و گروه های علمی فعال گزارش های خود را در آن ارائه 
کردند. طرح لوت که از سال ٤٧ تا ٥٢ طول کشيد، در سال 
١٣٥٦ منتشر شد. البته در بين اين کارها طرح های کوچکی هم 

اجرا شد که آن پژوهش ها هم موجودند.

 جناب مقصودی با توجه به طرح هايی که 
فرموديد در سطحی بالا اجرا شدند، فکر 
می کنيد بيشــترين اثرگذاری آن ها برای چه 
ســازمان ها و ارگان هايی بوده که نيازمند به اين 

پژوهش ها بودند؟
○ به طور کلی کشور ما يک کشور بيابانی و خشک است. شناسايی 
مناطق خشــک موجب می شود نگاه بهتری به مسائل پيدا کنيم. مثلاً 
مکانيسم عملکرد تپه های ماسه ای و حرکت ماسه های روان و مکانيسم 
تحول اين عوارض به چه شکلی است؟ ما اگر يک بيابان را بررسی کنيم 

الگويی می شود برای ساير بيابان ها.
در آن زمان هم بحث هجوم ماســه را داشتيم که در اواخر دهة چهل 
دورة تثبيت ماســه های روان در ايران شروع شــد. اگر امروز مشاهده 
می کنيم کرمان پابرجاست به خاطر تثبيت ماسه ها در آن دوره است که 
اگر تحقيق و پژوهش انجام نمی شد، امروز نمی توانستيم کرمان را به اين 

شکل مشاهده کنيم.
مطالعات و پژوهش های مؤسسه کمک شايانی به  نوع نگاه محققان و 
جغرافی دانان به بيابان ها کرد. برای مثال چگونه ماسه های بادی مسافت 
زيادی را طی می کنند و به منطقة ديگر حمل می شــوند؟ چه عواملی 
موجب حمل و چه عواملی مانع آن می شــوند؟ اين ها از دستاوردهای 
نخستين پژوهش در بيابان هاست. ما همواره در مطالعاتمان يک سری 

مطالعات بنيادی و يک سری مطالعات کاربردی داريم.
اين مطالعه شايد در زمان خودش بيشــتر بنيادی بوده تا کاربردی. 

بيابانی که در ابتدا همه علاقه مند بودند آن را بشناسند.
مثلاً آلفونسو گابريل در کتاب عبور از صحاری ايران و ساير کتاب هايش 
به شناسايی بيابان های ايران پرداخته است. هرچند که او يک گردشگر 
بود، اما اطلاعات خوبی درباره ژئومورفولوژی و نقشــه خوانی داشت؛ يا 
سون هدين که از بيابان های ايران عبور کرد خيلی علاقه مند بود که اين 

بيابان ها را بشناسد.
هدين جغرافی دان، مکان نگار و سفرنامه نويس سوئدی بود که علاقة 
زيادی به شناسايی بيابان های ايران داشت و مسيرهای سختی را طی 
کرد تا به اين بيابان ها برسد. او رسالة دکترای خود را دربارة کوه دماوند 
ارائه کرد و گزارش های بيابان ها را برای چاپ در مجله ای به استکهلم و 

لندن ارسال می کرد.
در اين رابطه می توان افراد زيادی را نام  برد. يوتيجر، گالينگور، ميلر ماير 

و ساکسی از محققانی هستند که به لوت و بيابان های ايران سفر کردند.
اما اولين محقق ايرانی که وارد لوت شــد و به صورت سيســتماتيک 
اطلاعات را جمع آوری کرد، دکتر مســتوفی بود که در پوشش مؤسسه 

اين تحقيقات بنيادی را انجام داد.
اين طرح ها و تحقيقات به لحاظ بنيادی بودن در ابتدا باستان شناس 
همراه نداشت تا اينکه در مسير کار متوجه سفال هايی می شوند. برای 
همين بلافاصله يک گروه از باستان شناســان دانشگاه تهران را به گروه 
اضافه می کنند. همچنين در حوزة پرنده شناســی و جانورشناســی و 
خزنده شناســی گروه ها را در مسير اضافه می کنند که گزارش های آن 
موجود اســت. اين گزارش ها در زمينة خاک، زمين شناســی،  شرايط 
اجتماعی، ژئومورفولوژی و ويژگی های رودخانه ها در پانزده جلد منتشر 

شد که PDF آن قابل دانلود است.
مطالعات بنيادی معمولاً در جايی به صورت کاربردی مورد استفاده قرار 
می گيرند که اين تحقيق ها و پژوهش های انجام شــده نيز از آن دسته 
هســتند. شاخص اصلی فعاليت در آن ها بنيادی است، اما ممکن است 

برای سازمان ها و بخش هايی استفادة کاربردی هم داشته باشد. 
بعد از پيروزی انقلاب فعاليت های مؤسســه بنا به شرايط کم رنگ تر 
شد، اما به تدريج با رشد مواجه شد، به گونه ای که اطلس شيب و مقاطع 
ارتفاعی که در نوع خود اطلس بزرگی بود، تهيه شد. تا آن موقع نقشة 
توپوگرافی داشتيم، اما اين گونه نبود که شما در «جی آی اس» دکمه ای 
را بزنيد تا برای شــما نقشة شيب تهيه کند. چون وجود نداشت. نقشة 

1 در صدوسی وچهار برگ تهيه شد، کاری که 
250000

شيب در مقياس 

تمام مهندسان مشاور از آن استفاده می کردند، چون در زمان تهية آن 
گروه بزرگی وارد شدند و اين نقشه  را تهيه کردند.

 آيا می شود گفت بيشتر عملکرد تحقيقاتی 
و پژوهشی مؤسســه در حوزة بيابان بوده 

است؟
○ خير، بيشتر در شــناخت جغرافيای ايران بوده. ما به 
تاريخ هم وصل شديم، چون توانايی تحليل مکانی و توانايی توليد 

نقشه داريم و می توانيم اطلاعات توصيفی را تبديل به نقشه کنيم.
ما در مؤسسه می توانيم توزيع مکانی فقر، نقشه های موضوعی و توزيع 

و پراکندگی پديده را مشخص و علت آن ها را مشخص کنيم.
اگر در مؤسسه به طرف اطلس تاريخ رفتيم دلايلی دارد که اشاره شد. 
به همين دليل ما می توانيم تحليل های مکانی را انجام دهيم و رشته های 

مختلف می توانند با اين مؤسسة جغرافيايی کار کنند.
ما در مؤسسه اطلس فرهنگی تهران و اطلس کلان شهر تهران را کار 
کرديــم، همچنين اطلس مقاطع ارتفاعی ايران که نشــان می دهد در 
کجا چه ارتفاعی وجود دارد، چون نقشه های توپوگرافی منحنی ميزان 
هســتند، اما اگر آن ها را طبقه بندی کنيم و به  شکلی مناسب نمايش 

دهيم کاربردی تر خواهند بود.
مــا اطلس انتخابات ايران را هــم کار کرديم و گزارش ها و تحقيقات 
بسيار زيادی وجود دارد که ليست آن ها روی سايت مؤسسه آمده که از 
طرح های مهم آن می توان طرح بنياد مسکن و ميراث فرهنگی را نام برد.
يکــی از طرح های مهمی که انجام داديم طــرح تدوين پروژة ثبت 
جهانی لوت بود که با توجه به اطلاعات و منابع جديد پروندة قطوری 
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تهيه شد و به سفارش سازمان ميراث فرهنگی به يونسکو ارسال شد. در 
آنجا به عنوان اولين اثر طبيعی بعد از ٤٢ سال مشارکت داشتيم که رد 

پای مؤسسه در آن ديده می شود.

فعاليت های  کلی  به طور  مقصودی،  جناب   
مؤسســه از زمان تأسيس تاکنون در چند 

محور يا حوزه تعريف می شوند؟
○ محور فعاليت هــا در طبقه بندی کلی همان محورها و 
گرايش هايی است که در دانشگاه داريم، هر چند در زمان تأسيس 
مؤسسه دانشکده وجود نداشت. براساس گرايش ها اطلس های مختلف 
تهيه می شــوند. تحقيق در حوزة زمين، ژئومورفولــوژی و پديده های 
ريخت شناســی زمين از فعاليت های کلی مؤسسه هستند. آخرين کار 
انجام شده تهية نقشه های پوششی ژئومورفولوژی ايران است که در سال 

گذشته همراه اطلس ديجيتال اقليمی ايران تمام شد.
محورهــای پژوهش  مــا در تهية اطلس ها و در تمــام زمينه ها و در 
جغرافيای روســتايی و شهری و در ارتباط با GIS و سنجش از راه دور 

است. ما در تمامی گرايش های جغرافيا ورود می کنيم.

 يعنی می توانيــم بگوييم هر چيزی که در 
زمين و مکان وجود دارد، در حوزة تعريفی 

و کارکردی شما قرار می گيرد؟
○ درواقع در هر چيزی درخصوص ارتباط مکان و انسان 
می توانيم ورود کنيم. در زمين شناسی ما از ديتاهای زمين شناسی 
اســتفاده می کنيم و از چرايی استقرار جمعيت در مکان می پرسيم 
و اينکه ويژگی های طبيعی و اقليمی و ســاير پديده ها چه تأثيری در 
استقرار انسان در مکان دارند. در حوزة اقتصاد می گوييم چرا در يک دورة 

تاريخی صنايع در جاهايی بيشتر استقرار پيدا کرده اند.

  در دهه های ٣٠ و ٤٠ که تاريخ تأســيس 
مؤسســه در آن واقع شده تا امروز به طور 
کلی در زمان بندی های مشــخص فعاليت های 
تحقيقاتی و پژوهشی مؤسسه در مقايسه با فعاليت ها 
و مؤسسات مشابه خارجی در چه جايگاهی قرار داشته 

است؟
○ کارهايی که اســاتيد ما انجام دادنــد چون فارغ التحصيل خارج از 
کشور بودند وقتی برمی گشتند علاقه مند بودند آن چيزی را که ديده و 

آموخته اند در اينجا پياده کنند.
آن موقــع دانشــگاه های ما تازه راه اندازی شــده بودند يا در حال 
راه اندازی بودند. دکتر مستوفی هم جزو اولين گروه از فارغ التحصيلان 
بود. در آن زمان فعاليت هايی که در حد اطلس ها انجام شد در سطح 
بين المللی بــود، چون تيم همراه هم بين المللــی بود. ولی در يک 
مقطعی بعد از پيروزی انقلاب اسلامي دسترسی به منابع کمتر شد 
و تجهيزات رايانه ای نداشــتيم. در اين مقطــع يک فاصله ای ايجاد 
شد و سطح فعاليت های بين المللی و داخلی کاهش يافت. اما وقتی 
ارتباطات بيشتر شد و اينترنت آمد، طرحی را در مؤسسه با دانشگاه 
رانيک در ژئومورفولوژی کار کرديم. در حال حاضر با ارتباطات و رد 

و بدل شدن مقالات فاصله ها کمتر شده است.

 جناب مقصودی، آيا نوع نگاه علمی ما در 
حوزه های کار گروهی مؤسســه در مقابل 
ساير کشورها ويژه يا مطرح بوده؟ يا ويژگی های 

سرزمينی و اقليمی ما استثنايی است؟
○ اگر بخواهيم بگوييم جناب دکتر مستوفی يا ديگران آمده اند 
و باعث شــده اند اينجا رشــد کند، اين درست اســت. دربارة اينکه 
«موقعيت ايران اســتثنايی است يا نه» به هر صورت تغييرات اقليمی 
اتفاق افتاده و تاريخ برجستة ما ارتباط انسان و طبيعت را نشان می دهد. 
اين تغييرات در دورة هخامنشی حکومت ها را به خاطر خشک سالی تغيير 
می داده يا اذيت می کرده اســت. ما در دورة صفويه هم با خشک سالی 
مواجه بوديم که تغييراتی در حکومت ايجاد کرد. ويژگی های تاريخی 
ايران منحصربه فرد است. ويژگی های طبيعی و موقعيت های ايران نيز 
به لحاظ ژئوپوليتيک قطعاً منحصربه فرد است. مَکنيدر، پدر جغرافيای 
سياســی می گويد «در دنيا يک هارتلند داريم که اگر کشــوری بر آن 
مسلط شود بر جهان مسلط می شود.» البته اين يک نظريه است، شايد 

کسی آن را قبول نداشته باشد، اما بخشی از اين هارتلند ايران است.
از نظر طبيعی، کوه های زاگرس يا اين چين خوردگی ها با اين شــکل 
و شمايل منحصربه فرد و در دنيا کم نظير است و فقط می توان کوه های 
ژورای فرانسه را با آن مقايسه کرد که آن هم بسيار کوچک و کم وسعت 
است، اما چون ابتدا در آنجا مطالعه شده بيشتر مورد مطالعه قرار گرفته، 

در حالی که زاگرس ايران بسيار ويژه و خاص تر از آن است.
درواقع ما هم تيم علمی ويژه داشتيم و هم دارای ويژگی های سرزميني 
و منطقه ای هســتيم. البته بايد تلاش کنيم و سطح خودمان را بيشتر 

ارتقا دهيم.

  اگر بخواهيد مقايسه ای بين گذشته و حال 
در حوزة ارتقای علمی داشته باشيد چه 

نوع مقايسه ای خواهيد داشت؟
○ زمانی که من وارد دانشــگاه شــدم اصولاً توليد علم 
توسط دانشجو وجود نداشت و دانشگاه هم خيلی پيگير نبود، 
اما به تدريج مجلات داخلی منتشــر شدند و مجلات بيشتری چاپ 
شــدند. آرام آرام توليد علم کرديم و خودمان را در سطح جهانی مورد 
سنجش قرار داديم. هرچند در گذشته و بعد از انقلاب خيلی توليدات 
علمی فرامرزی نداشتيم، اگر مقاله ای هم توليد می شد متعلق به کسانی 
بود که توسط هيئت های خارجی می آمدند مثل «هانس پوپک» مثل 

رکريسلی، که در ١٩٧٠ روی کويرهای ايران کار کردند.
اما آرام آرام نهضت علمی ما شــروع شد، البته شايد در جغرافيا کمی 

ديرتر اتفاق افتاد.

 رابطة مؤسسه يا مؤسسات مشابه بين المللی 
و خارجی و داخلی در گذشته و حال به لحاظ 

علمی در چه سطحی بوده؟
○ زمانی که مؤسسه شکل گرفت سطح رابطه خوب بود. 
با تی ان او اس فرانسه بود که بيشترين کار او روی اطلس لوت 
است، ولی ما اطلس اقليم و تاريخ را با داده های خودمان توليد کرديم 
و ارتباط با بيرون و مؤسســات خارجی درخصوص «طرح لوت» شکل 
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گرفت.
 اين پژوهش ها برای خارج از کشــور هم 

کاربرد داشته است؟
○ کاربــرد علمی را نمی دانم، امــا به هر حال آن ها 
به عنوان تحقيقات بنيادی به اين پژوهش ها نگاه می کردند.

در حال حاضر تحقيقات بنيادی در آفريقا و همچنين در چين 
و الجزاير در حال انجام است و مقالة آن هم منتشر می شود.

بنابراين انجام تحقيقات بنيادی برای اين اســت که در جايی بتوانند 
از آن استفاده کنند، مثلاً در مديريت آب، انسان از دانش خود استفاده 
کرد تا متوجه شــد چگونه در بحث قنوات برای آوردن آب از سطح بالا 

به پايين استفاده کند.

 جناب مقصودی، آيا اين مؤسسه در تهية 
نقشه های شهری و روستايی و مرزی فعاليتی 

داشته است؟
○ طرح هايی در حوزه های شهری داشتيم اما اينکه برای 
آن ها اطلس تهيه کنيم، خير. در حوزة گردشــگری شــهری و 
روســتايی کار کرديم که قطعاً در اين کارها نقشه هم بوده است. ما 
به عنوان جغرافی دان هيچ گزارشی را نمی نويسيم مگر آنکه در آن نقشه 

باشد، چون اگر نقشه نباشد کار بی هويت می شود.

 نقشه ها را هم خودتان تهيه می کنيد؟
○ مؤسسه حاصل کار پژوهشگرانی را که با آن کار 
می کنند، منتشر می کند. در گذشته فعاليت های فيزيکی 
هم انجام می شــد و آتليه داشتيم.٣٠ ميز روشن داشتيم و 
افراد ترســيم می کردند، اما الان نيازی به آن ها نداريم و در حال 
حاضر روی اطلس کلان شهر تهران کار می کنيم که به دو زبان انگليسی 

و فارسی منتشر خواهد شد.

  ارتباط مؤسسة شــما با ساير مؤسسات 
داخلی چه نوع ارتباطی است؟

○ ما در گذشته مؤسســة پژوهشی نداشتيم و اما 
امروز علاوه بر توليد نقشه تحليل هم می کنيم که چرا اين 
اتفاق افتاد. ما هم توصيف و هم تحليل می کنيم که کجا اتفاق 
افتاده و در کجا کمتر است يا کدام نقطه بزرگ تر يا کوچک تر است و 
می گوييم چرا اين اتفاق افتاده است. اين می شود تحليل. بنابراين مؤسسة 
ما تنها مؤسســه ای است که کار پژوهشی انجام می داده و سازمان ها و 
مؤسسات ديگر کارشان گردآوری اطلاعات برای توليد نقشه بوده است. 

 با توجه به کارهای پژوهشــی از سال ٣٦ 
تاکنون که تحقيق و پژوهش های خاص در 
سرزمين ايران و خروجی های خوبی هم داشتيد، 
آيا در ارتباط با آب های زيرزمينی، آب های سطحی، 
زمين لرزه، زمين لغزش، سيل و مسيرهای آن و بازدارندگی 

در مؤسسه کار تحقيقی و پژوهشی خاصی انجام شده است؟
○ ما در ارتباط با زلزله، پژوهش گســل دهشير را داشتيم که دو سال 
پيش انجام شد. در گذشــته در مورد بلايای کار نشده، شايد از اطلس 

اقليمی می شد استفاده کرد. چون بارش ها و دماهای زياد در ايران را نشان 
می داد، آن موقع سازمانی هم نبود که درگير اين موضوع ها باشد، اما در 
سال های اخير به اين مسائل ورود کرديم و در اطلس کلان شهر تهران به 
يک سری شاخص هايی پرداخته ايم که ممکن است مخاطره آميز باشند 
مثل شاخص فقر و تجرد و مانند آن. و دربارة سيل هم مورد مشورت قرار 
گرفتيم، طرح هايــی را هم ارائه کرديم و در حال حاضر نيز در حال کار 
هستيم. برای مثال در حال حاضر روی فرسايش بادی در منطقة زهک 
کار می کنيم. در سيلاب هايی که اتفاق افتاد کارهايی در جهت آموزش و 
توانمندسازی هم انجام داديم. دوستان ما روی زمين لغزش منطقة ازگل 

برداشت های ميدانی داشتند که در مقالات علمی منتشر شده است.

در پروژة خشک شــدن درياچة اروميه   
فعاليتی به صورت مستقيم يا غيرمستقيم 

داشته ايد؟
○ ما چون بودجة دولتی نداريم، نمی توانيم مستقيم طرح 
و پژوهش ارائه کنيم و ورود داشته باشيم. اگر طرحی در ارتباط 
با تالاب ها و درياچة اروميه به ما سفارش داده شود انجام خواهيم داد. 
مؤسسه علاوه بر طرح های پژوهشی که ريز آن ها موجود است وظيفة 
ديگری هم دارد، که اطلاع رسانی آن ها از طريق سامانه انجام می گيرد. 
ديگری برگزاری نشست ها و همايش ها و کارگاه های مربوطه است، مثلاً 

در ارتباط با تالاب ها دو سه نشست داشتيم. 

 جناب مقصودی، در طرح ها و پژوهش  های 
کلان گذشته آيا اشاره ای به عنوان هشدار 
در مقابله با بلايای طبيعی صورت گرفته که چه 

بايد کرد؟ مثلاً در مورد سيل، زلزله، گردوغبار و ... ؟
○ در طرح دکتر محمــودی که دربــارة ريگ زارهای ايران و 
تپه های ماسه ای است، ايشــان در آن طرح اشاره می کند که بايد به 

مناطق منشأ، در تثبيت ماسه ها توجه کنيم.
خيلی از تپه ها منشــأ گردوغبار نيســت بلکه منشأ در جای ديگری 
در ســطح مخروط افکن هاست که بايد تثبيت شوند. اين نگاه بوده، اما 
به صورت مســتقيم نبوده. اصولاً تحقيق تــا دهة ٦٠ معنای آن چنانی 
نداشت، اما الان ما در همين مؤسسه چند طرح در حال اجرا داريم که 
با شهرداری قزوين و کتابخانه های عمومی است. آن ها خودشان اجرای 
اين طرح ها را خواسته اند، مثلاً اينکه کتابخانة عمومی در کجا باشد. ما 
بايد تحليل مکانی کنيم. بنابراين کار سفارشــی است، اما اگر مشکلی 
پيش بيايد ســعی می کنيم ورود کنيم که بيشتر از طريق همايش و 
سمينارهاست. مثلاً دربارة درياچة اروميه مطرح کرديم که نگرانيم، اما 
اينکه آيا پيش بينی کرده بودند چنين اتفاقاتی می افتد می شود گفت در 

طرح های گذشته کمتر به آن ها اشاره شده بوده است.

 در حال حاضر مؤسسة شما در طرح هايی 
که اجرا می کند، پيش بينی يا هشــداری 

برای آينده دارد؟
○ ما بيشتر در نشســت ها سعی می کنيم اطلاع رسانی 
کنيم. بيشــتر با درخواست مشــتری ها و کارفرمايان وارد اين 
حوزه ها می شــويم. مثلاً در تهية اطلــس مخاطرات ايران يا اطلس 
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پدافند غيرعامل اقدام می کنيم.
به مسئولان اطلاع داديم که بياييد اطلاعات مکانی مخاطرات را ثبت و 
تحليل مکانی کنيم که در کجا چه اتفاقی ممکن است رخ دهد و عواقب 
آن چيســت و مديريت آن بايد به چه شکل باشد. ما همايشی با عنوان 
مخاطرات برگزار کرديم. يکی از همکاران ايرانی ما از دانشگاه يورک آمد 
؟؟؟ نظری ارائه کرد که می گفت اگر اينجا زلزله بيايد صدمات و تلفات 

آن چه مقدار خواهد بود.
اســتفاده از تکنولوژی در تجهيزات مثلاً جی آی اس برای تحليل های 
مکانی لازم است. اين را بايد سازمان يا ارگانی سفارش بدهد تا ما وارد شويم.
ما برای جلوگيری از مخاطرات، اگر ارجاع شود، يک تيم را که توسط 

مدير پروژه تعريف می شود تشکيل می دهيم تا کارها را انجام دهد.

  بيشتر طرح ها و پژوهش های انجام شده در 
مؤسسه در راستای اهداف چه سازمان ها و 

ارگان هايی بوده است؟
○ در ارتباط با ســازمان ميراث فرهنگی، شــهرداری ها، 
سازمان های جغرافيايی، دهياری ها، و وزارت کشور بوده است. در 

توانمندسازی روستايی هم با جهاد کار کرديم.

 جناب مقصودی، کارهايی که در مؤسسه 
انجام داديد، به عنوان پايلوت و نمونه قابليت 
ارائه و بهره برداری به ســاير حوزه ها را داشته 

است يا نه؟
○ به نگاه سازمان سفارش دهنده بستگی دارد. قبلاً می دانستيم 
کارمان به درد چه حوزه ها يا فعاليت هايي می خورد. نظارت هم می کرديم 
و ميزان تأثير طرح را می سنجيديم. اما در حال حاضر اين بخش از کار 

کمتر شده، چون سازمان سفارش دهنده تصميم می گيرد.

 تعريف شما در مقايسه با سطح علمی و نوع 
نگاه در مؤسســه به نسبت گذشته و حال 
چيست؟ و از نظر تجهيزات کدام دوره مظلوم تر 

واقع شده است؟
○ در حال حاضر مطالعات بيشــتر کاربردی يا سفارشی انجام 
می شــود. ما دوســت داريم دربارة گلوبال وارمينگ و سيلاب به خاطر 
ارتباطشان کار کنيم، اما بودجة اين کار به خاطر بزرگی و سنگينی پروژه 
تأمين نمی شود. سفارش دهنده می گويد منشأ سيلاب کجاست و دلايل 
آن چه بوده است؟ اما دربارة گلوبال وارمينگ که همة اين ها در دل آن 

قرار می گيرد، چيزی نمی خواهد.
درخصوص تجهيزات، در دورة دکتر مســتوفی به خاطر نفوذ ايشان و 
دولتی بودن مؤسسه، وضعيت تهيه تجهيزات بهتر بود. در حال حاضر 
تجهيزات معتبر مربوط به رايانه می شــود، به ويژه در رشتة سنجش از 
راه دور و اقليم شناسی در گذشته تجهيزات دانشجو و استادمحور بود. 
اما امروز استادمحور است و سؤال می کنند استادی که چند دانشجوی 

دکترا دارد، چه تجهيزاتی برای کار نياز دارد.

 جناب مقصودی، فکر می کنيد کم شــدن 
فعاليت های کلان مؤسســة شــما و تهية 

تجهيزاتتان، به خاطر توزيع کارها و تجهيزات به بخش های ديگر 
است که مشابه شما هستند يا نه؟

○ تخصص ها خيلی ريز شده است. امروز سازمان زمين شناسی چند 
پژوهشــکده دارد که وارد کارهای ريز شــده اند. برای عناصر هر سال 
تجهيزات جديد می آورند و روی عناصر با دقت بالا کار می کنند. اينکه 

کلاً در اينجا چند در هزار است، دقت بالايی نياز دارد.
ســازمان جغرافيايی ارتش و سازمان نقشه برداری نيز همين طورند. 
مؤسسة ما پژوهشی و دانشگاهی است و خيلی نياز به تجهيزات آن هم 

به اندازة يک سازمان نداشته و ندارد.

 جناب مقصودی، ضمن تشکر و قدردانی از 
صبر و حوصلة شــما، در قسمت پايانی 
جغرافيای  مؤسسة  معرفی  در جهت  مباحث 
دانشــکده دانشــگاه تهــران، چنانچه مطلب 
به جامانده ای داريد يا مطالبــی را بايد اضافه کنيد 
بفرماييد تا مخاطب ما بيشتر و بهتر با فعاليت های مؤسسه 

آشنا شود.
○ ما نگاهمان در مؤسسه نشان دادن ويژگی های جغرافيايی ايران 
بوده اســت و در اين مســير اطلس ســازی کرديم، و کارمان بيشتر 

پژوهشی و آموزشی بوده است.
مؤسسة ما با ٦٠ سال سابقة کار از اولين مؤسسات پژوهشی کشور 
است. رسالتش معرفی جغرافيای ايران بوده است و نسبتاً هم توفيق 
داشته است. چون مؤسســه ديگری هم در کنار آن و هم زمان وجود 

نداشت.
مؤسســة ما با توليداتی که داشــته، توانســته خودش را در ايران 
بشناساند. مؤسسه از جايگاه بالايی برخوردار است. اين مؤسسه علاوه 
 بر نشست ها، ســمينارها، همايش ها و کارگاه های آموزشی که برگزار 
می کند، چاپ و نشــر مجلات پژوهشی را هم در دستور کار دارد. سه 
مجلة فارسی و انگليســی که با عنوان فصلنامه منتشر می شوند، در 
سامانه هســتند که می توان به طور مرتب و رايگان مطالب را از آن ها 
دانلود کرد و از آخرين دستاوردهای علمی پژوهشی در حوزة جغرافيا 
مطلع شد. مخاطبان ما به راحتی می توانند در حوزه های تخصصی از 
اين سامانه اســتفاده کنند. ممکن است ما مستقيم دربارة سيل کار 
نکرده باشــيم، اما مقالات زيادی دربارة آن منتشــر کرده ايم. سعی 
می کنيم خلائی را کــه در اين زمينه وجود دارد پر کنيم، يکی ديگر 
از کارهای مؤسســه جمع آوری اســامی کارشناسان و اساتيد است که 
به صورت بانک اطلاعاتی براساس حروف الفبا و نوع گرايش و تخصص 
افراد جمع آوری شده که می توان سفارش ها و طرح ها را به آن ها ارائه داد.
از آنجا که دانشگاه ها از مؤسسات پژوهشی خود فاصله می گيرند، اين 
مؤسسه ها بايد خودگردان باشند، چون تأمين بودجه سخت است. به 

همين دليل کارها نيز سخت تر شده اند.
در پايان اينکه دانشــگاه بيشتر به دنبال دستاوردهای مالی مؤسسة 
تحت پوشش است که ١٥ درصد را دانشگاه دريافت می کند و ده درصد 

آن سهم ما در ارتقای کار است.

é آقای مقصودی، از شما تشکر می کنم که در اين گفت وگو 
شرکت کرديد.
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محمدحسين معتمد راد 
كارشناس ارشد تاريخ

«جغرافيای گرمارود»
 الموت

اشاره
در آن سوي دشت قزوين سرزميني وجود 

دارد كه كوه هاي بلنــد و صخره هاي تند و تيز آن، 
اعجاز خلقت است و خاك آن، نماد لطافت و آب آن، نويدبخش 

بركت؛ جايي كه از مردان سخت كوش و زنان همدوش حكايت دارد 
و اين حكايت به روايت نبرد و ستيز حسن صباح و ياران او خلاصه 

نمي شود؛ جايي كه روايتگر رشادت هاي جنگجويان است و بيانگر 
احوال رنجوران! اين ســرزمين را الموتيا به معناي «آشيانة عقاب» 

ناميده اند و گاهي نيز از آن به «سرزمين قلعه ها» ياد مي كنند. الموت 
ساليان سال محل تجمع انسان هايي بوده است كه با عشق و علاقه 

به زندگي خود بها داده و معنا بخشيده اند. اين منطقه، جدا از زيبايي 
خلقتش، حكايت ها و اسرار ناگفتة فراوان دارد؛ بهار الموت شكوفايي 

طبيعت، تابستان آن صميميت، پاييز آن بركت و زمستان آن مظهر 
استقامت بشر است. با اين اوصاف، گشت و گذاري داريم به يكي از 

روستاهاي اين سرزمين به نام گرمارود.

 جغرافياي روستايي

 تاريخچة روستاي گرمارود
گرمارود يا «گرماب رود»، تقطة پايان الموت١  است كه در فاصلة ٣٠ 
كيلومتري شهر معلم كلايه و ١٣٠ كيلومتري شهر قزوين قرار گرفته 
و در مختصــات جغرافيايي ٥٠ درجه و ٤٤ دقيقه طول شــرقي و ٣٦ 
درجه و ٢٣ دقيقه عرض شــمالي و با ارتفاع١٨٣٠ متر از سطح دريا 

واقع شده است.
اين روســتا از شمال به قلعة «نويذر شاه»، منطقة «زرسك»٢ و «گچ 
لات»٣ از جنوب به گردنة «اوانك»٤، از شرق به گردنة «نرم»٥ و كوه هاي 
«اواتر و ازاتر»٦ و از غرب به قرية «كلان»٧ محدود شــده است. بزرگان 
محل بر اين باورند كه از ايام گذشــته نام روســتا برگرفته از رود 
گرمارود (شــاهرود) بوده اســت. عده اي نيز وجود آب هاي 
معدني٨ گرم و ســرد دامنة  كوه ها و پيوستن آن به رود 

گرمارود را وجه تسميه گرمارود مي دانند.
بافــت قديمــي روســتا همچنــان در پاي 
صخره هاي تند و تيز قرار گرفته و ساكنان 
آن تقريباً از نســل هاي گذشته اند، اما 
در دهة اخير شــاهد ســاخت و 
سازهايي در حاشية رودخانه 
منطقه  ســبز  فضاي  و 
اخير  زلزلة  بوده ايم. 

در منطقة الموت موجب شد بيش از ٥٠ درصد از بافت قديمي گرمارود 
بازسازي و مقاوم سازي شود.

در حال حاضر بيش از ســيصد و پنجاه خانوار در اين روستا زندگي 
مي كنند كه شكل زندگي بيشتر آنان به صورت ييلاق - قشلاقي است، 
به  طوري كه مهم ترين مركز تجمع اهالي آن، شهرســتان كرج است و 
عده اي نيز به شهرستان هاي قزوين، هشتگرد، آبيك، تهران و تنكابن 

كوچ كرده و اين سنت قديمي همچنان پابرجاست.
گرمارود با نام «الموت» پيوند ناگسستني دارد و اين پيوند از جنبه هاي 
مختلف قابل بررسي است. گاهي از آن به عنوان «پل ارتباطي» با استان 
مازندران ياد مي كنند كه منشــأ «اقتصادي» آن بيش از هر چيز قابل 
توجه اســت. جدا از اين پيوند ناگسستني، رمز و راز گرمارود را بايد در 

«شاهكار بزرگ خلقت» آن جست وجو كرد.
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«جغرافيای گرمارود»
 الموت

 ارتفاعات گرمارود
كوه زردگله

در نخســتين بارش هاي پاييزي، اين كوه پوشيده از 
برف مي شود و تا اوايل مرداد ماه همچنان اين پوشش برفي 
باقي است. قديمي ها، ديدن گل هاي زردرنگ يا زردي خاك آن 
را از دلايل شهرت اين كوه مي دانند. اين كوه، دو روستاي «گرمارود» و 

«اوانك» را در احاطة خود دارد.

 ارتفاعات «دربند»٩ 
از دامنه هــاي البرز و از نواحي مرتفع گرمــارود مي توان به ارتفاعات 

«دربند» اشاره كرد. از ديگر ويژگي هاي اين منطقه انباشته شدن برف 
و تشكيل تونل هاي يخي است. از قديم سنت اين بود كه اهالي در 

مراسم مختلف از يخ آن منطقه استفاده مي كردند.

 كوه «پيله سره»
اين كوه وســعت زيادي دارد و در قديم 

پوشــيده از درختان تنومند ارُُس يا 
حورس بــود. در قديــم اهالي 

از  در ســاخت و سازشان 
درختــان اين منطقه 

ســتون ها  براي 
و تيرهــاي 

زل  منا

استفاده مي كردند كه هنوز هم آثار آن بافت قديمي مشاهده مي شود. 
بعد از چندين سال و با از بين رفتن درختان و جنگل در آن ارتفاعات، 
اهالي به كشت گندم پرداختند. امروز اين ناحية مرتفع فقط براي چراي 
دام ها به كار مي رود و به جز چند درة مرطوب، بقية نقاط آن خشك و 

عاري از هر گونه بوته و درخت است.

 كوه گچلات
در ادامة بخش شمال غربي روستاي گرمارود، كوه معروف 
«گچلات» مشاهده مي شود كه در فصل سرما يكدست 
سفيد پوش اســت. خاك و سنگ هاي گچي آن از 
ديرباز مورد توجه اهالي گرمارود و آبادي هاي 
مجاور بوده كه آن ها در نقاشــي منازل و 
حمام هاي عمومي شــان از گچ اين 
منطقه اســتفاده مي كرده اند و 
اين امر تا دو سه دهة اخير 

نيز رايج بود.
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دوقلوهاي «كله قندي»
دوقلوهــاي كله قندي كه در اصطلاح محلي به آن ها «لوله كمر» نيز 
مي گويند، دو ســتون سنگي اســت كه هر يك حدود ٢٠ متر ارتفاع 
دارند و در شــرق و غرب بالاي روســتا قرار گرفته و از قدمت زيادي 
برخوردارند. امروزه اين دوقلوها همچنان نماد يا شاخص اصلي تاريخ 
گرمارود به حســاب مي آيند. از آنجا كه اين دوقلوها ظاهري به شكل 
«كله قند» دارند، از قديم نزد اهالي به نام «كله قندي» شهرت يافته اند.

 كوه  سنگي يا ديوار سنگي
اين كوه در طول كله قندي و ضلع شرقي گرمارود قرار گرفته است. ريزش 
سنگ هاي اين كوه تهديدي جدي براي ساكنان بخش شرقي روستاست 
كه متأسفانه با توجه به زلزلة اخير منطقه و ريزش سنگ ها، ساكنان 

اين بخش دوباره به بازسازي خانه ها پرداختند.

 ارتفاعات «نرم»
اين ارتفاعات، بهار و تابســتاني سرســبز 
دارند. در قديم پوشــش گياهي آن ها 
جنگل و درختان تنومندي به نام 
امروزه  ولــي  بود،  «حورس» 
با داشــتن خــاك نرم و 
پــوشـش گيـاهــي 
مــرغـــوب، از 
چيـدن آن 
ي  بـرا

ذخيرة دام ها در زمستان بهره برداري مي شود.

 قلعه هاي گرمارود
 قلعة نويذر يا نوذرشاه١٠

ايــن قلعه در ارتفــاع بالا و در نزديكي روســتاي 
گرمارود واقع شــده كه با صخره هاي سخت گره خورده 
است. از نظر موقعيت جغرافيايي بايد آن را مهم ترين دژ الموت 
دانست. اين قلعه چشــم انداز زيبايي دارد و بخشي از درة الموت١١ 
را در احاطة خود دارد، همچنين بــر ارتفاعات البرز چال، زيور چال، 
خشچال، زردگله، بلندي هاي اواتر و ازاتر، گردنه هاي نرم لات و اوانك 
نيز احاطه دارد. اين قلعه به لحاظ ديده باني و قرار گرفتن آن در آخرين 
خطة الموت حائز اهميت اســت، زيرا ديده بانان از اين طريق بخشي 
از ارتفاعات شــمال كشور و درة الموت را زير كنترل خود داشتند. در 
بعضي از كتاب ها و سفرنامه هاي تاريخي از قلعة نويذر به نام «ميمون 
دژ» نيز ياد می كنند، اما آنچه از بزرگان قرية گرمارود مي توان نقل كرد 

اين است كه قلعة نويذر را قلعة «نوذرشاه» نيز مي نامند.
اين قلعه برج ها، آب انباري و مكان هايي به نام «اسب طويله»١٢ دارد 

كه بخش اعظم آن ها از بين رفته است.
امروزه فرسايش زمين، آمد و شــد به قلعه را دشوار كرده است، به  
طوري كــه بازديد از قلعه بدون امكانــات صخره نوردي و بلدچي هاي 

محلي امكان پذير نيست.
نكتة قابل توجه دربارة اين دژ، گورستان آن است که جدا از قلعه و در 
مکانی به نام «خاک کافران»١٣ يا به اصطلاح محلي، «كافراني خاكي سر» 
واقع اســت. از ويژگي هاي اين قلعه، قرار گرفتن آن در بالاي روستاست 
و روايت شده كه قلعه نشينان نيازهاي اقتصادي خود را از مردمان روستا 
تأمين مي كردند. هم اكنون كارشناسان ميراث فرهنگي و محلي در يك 

اقدام جدي در صدد بازشناسي اين دژ و تحقيق دربارة آن هستند.

 قلعة «پس»
اين قلعه نيز در شــمال گرمارود و در پشت محل قرار 

دارد و صخره هاي سخت نيز آن را احاطه كرده اند.

رودهــاي   
گرمارود

يا  گرمــارود   
«گرماب رود»14

منشأ ايـــن رود، 
آبـريـزهــاي 
كـوه هاي  
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شمار مي روند. آنچه امروزه اهميت اين منطقه را دوچندان كرده است، 
ساخت شيلات و پرورش ماهي در حاشية دو رود آن است.

 منطقة رودر يا روده٢٠
 اين منطقه نيز از مناطق كشــاورزي گرمارود به حســاب مي آيد. 
مرغوب ترين محصولات كشــاورزي آن، گردو، ســيب و يونجه است. 
وجود درختان كهن سال و تنومند گردو به عنوان « سايبان» باعث شده 
اســت تا اين منطقه به عنوان تفريحگاهي دائمي از نسل هاي گذشته 

مورد توجه اهالي قرار گيرد.

 دشت زيور
اين منطقه كه ساليان ســال باير مانده بود، چند سالي است كه به 
همت  اهالي زير كشت رفته است و از محصولات آن همچون يونجه و 

گردو بهره برداري مي شود.

 منطقة پشت آسياب21
گفتني ها حكايــت از آن دارد كه قديم الايام اهالــي گرمارود براي 
آســياب كردن گندم به اين منطقه رجوع مي كردند. از همين رو اين 
منطقه به نام آسياب يا « پشت آسياب» شهرت يافته و امروزه به عنوان 
يك منطقة كشاورزي همراه با محصولات سيب و گردو و فندق مطرح 

است.

 حاشيه هاي شرقي و غربي رود گرمارود
حاشية شرقي رود گرمارود معروف به « پسي 
لات» است كه در آن باغ هاي كشاورزي وجود دارد. در 
قديم « آســياب آبي» روستا در اين منطقه قرار داشته كه 

امروزه خرابه هاي اين اثر تاريخي همچنان آشكار است.

حاشــية غربي رود گرمارود معروف به « سنگ لات» و « قلع 
لات»٢٢ اســت كه محصولات كشــاورزي آن، حبوبات، سيب، آلبالو، 

گيلاس، زردآلو و گلابي است.

 منطقة سر خر من
از ديرباز محدوده هاي اين منطقه مركز كشــت گندم و جو بوده و 
اهالي گندم هاي خود را بــراي خرمن كردن به اين مكان مي آوردند. 
امروزه لفظ سرخرمن يا « خرمني سر» به عنوان منطقه اي كشاورزي 
همچنان در اذهان اهالي باقي اســت. عمده ترين محصول اين منطقه 

« حبوبات» است.

 مناطق زيجارگ، لوسرگ، لزور
اين نواحي در شــرق گرمارود قرار دارند كه عمده ترين محصولات 
كشاورزي آن فندق، و گردوست. « سيب ترش» منطقة « لزور» در نزد 
گرمارودي ها شهرت زيادي دارد و همچنين وجود امامزاده علاءالدين 

در منطقة « لوسرگ» اهميت اين منطقه را دوچندان كرده است.

 منطقة «ليسانك»
محدوده هاي جنوب شرقي گرمارود كه در بدنة كوه نيز قرار گرفته، 

اواتــر»، « ازاتر» و « دينه رود»15 اســت كه همچنان از عوامل رونق  »
كشــاورزي و  سرچشــمة اقتصاد الموت به شــمار مي آيند. غير از 
شاليزارها و باغ هاي كشاورزي كه در حاشية اين رودخانه  وجود دارند، 
در آن ماهي نيز پرورش مي دهند.16 اين رود با آبريزهاي كوه هاي پايين 
الموت ادغام شــده  است و در نهايت رودي بزرگ به نام «شاهرود» را 

تشكيل مي دهد و به سد منجيل مي پيوندد.

 خرد رود يا خردلو17
اين رود از دامنه هاي « زنگلان» جاري مي شود و در نزديكي محل، 
بين دو دهنه صخرة  سخت، تشكيل آبشار مي دهد كه به آبشار گرمارود 
معروف است و پس از عبور از ميانة محلبه رود به گرمارود مي پيوندد. 
يكي از پيامدهاي اين رود، تقســيم روســتا به بخش شرقي و بخش 

غربي است.18

 زرسك رود
اين رود از بلندي ها و دامنه هاي « زرسك» سرچشمه مي گيرد و از 
آب آن همچنان در امر كشاورزي استفاده مي شود. يكي از آثار اين رود 

تعيين مرز روستاي گرمارود باقريه كلان است.

 دره ها در گرمارود
 شورآب دره يا شلودره19

درة معروفي است كه بين ضلع غربي گردنة «اوانك» 
و ضلع شــرقي كوه « پيله ســره» واقع شده است كه به 
علت مرطوب بودن و گاهگاهي جاري شــدن آب شــور در آن 
و مشــاهدة سفيدي نمك در حاشيه ها، به « شور آب دره» معروف 

شده است.

 گرمدره
اين منطقه در شــمال گرمارود، پاي آبشار معروف آن قرار گرفته و 
به عنوان منطقة كشاورزي مطرح است. گردو مهم ترين محصول اين 

بخش است.

 گنج دره
دره اي است كه بخشي از آن حد فاصل ده حسن آباد با مزرعة زيور 
گرمارود است و در انتهاي آن، نزديك به رودخانة گرمارود، قسمتي از 

حد مرزي آبادي كلان را تشكيل مي دهد.

 مناطق كشاورزي گرمارود
 ناحية مرتفع زرسك

محصولات كشــاورزي اين ناحيه، ســاليان سال 
مورد توجه اهالي بوده و بيشتر آنان به شكل « شراكتي» 
در برداشــت محصولات منطقه سهيم مي شــدند. « گردو»،  

مهم ترين محصول اين ناحيه به شمار مي رود.

 ناحية مصطفي ده
اين منطقه به بركت دو رود حاشــية آن به عنوان «كمربند ســبز» 
مطرح است. حبوبات، سيب و گردو مهم ترين محصولات اين منطقه به 
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  همسايگان گرمارود
گرمارود از شمال شرقي به روستاي «پيج بن»٢٧ 
از شــرق به ارتفاعــات «اواتر و ازاتــر»، «نرم لات» و 
«دينــه رود»، از جنوب به «روســتاي اوانك» و از غرب به 

«روستاي كلان» محدود مي شود.

پي نوشت ها
1. المــوت «alamout» در قديم به «آلهاموت» نيز شــهرت داشــت. «آله» به زبان ديلمي به 
معناي عقاب و «آموت» به معناي آشــيان است. حمدالله مستوفي، الموت را نخست «آله اموت» 

به معناي «آشيانة عقاب» ناميده است. (تاريخ گزيده، ص 518)
2. زرســك، يك منطقة كشــاورزي اســت كه محصولات درختي آن بين طايفه اي از روستاي 

گرمارود مشترك است، ولي زمين و محصولات زميني متعلق به خود اشخاص است.
3. اصطلاح «لات» به حاشــيه هاي پاياني كوه كه توأم با ســنگ هاي ريز و درشت و بعضاً با يك 

نهر آب همراه است اطلاق مي شود.
4. اوانك، يكي از روستاهاي الموت شرقي است كه در ضلع جنوبي گرمارود قرار دارد.

5. گردنة «نرم» از گردنه هاي سرسبز الموت شرقي است كه در ضلع شرقي گرمارود قرار دارد.
6. كوه هاي «اواتر و ازاتر»، از ارتفاعات الموت شــرقي هستند كه مهم ترين آبريزهاي درة الموت 

به شمار مي روند.
7. قرية «كلان» يكي از روستاهاي الموت شرقي است كه در ضلع غربي گرمارود واقع شده است.
8. بخشــي از رودهاي منطقه  كه رود بزرگ گرمارود را تشــكيل مي دهند، داراي املاح و مواد 

معدني هستند.
9. يكي از ويژگي هاي اين منطقه وجود ســنگ هاي آهن آن اســت كه با همت يكي از جوانان 

تلاشگر گرمارود در حال بهره برداري است.
10. روايت هاي محلي حكايت از آن دارد كه آخرين حاكم اين قلعه، يعني نوذرشــاه از حاكماني 

بوده كه احتمالاً در لشكركشي هاي مغول به قتل رسيده است.
11. از محدوده هاي پاياني ارتفاعات و حاشــية روســتاها در الموت شرقي تا حاشيه هاي بخش 
رودبار شهرســتان و رازميان در الموت غربي كه همه به رودخانة شاهرود منتهي مي شوند، «درة 

الموت» شكل مي گيرد.
12. مكاني بود كه قلعه نشينان از آن براي نگهداري اسبان خود استفاده مي كردند.

13. اصطلاح خاك كافران همان گورســتان را گويند كه اجســاد ســربازان قديــم كه به آنان 
«ملاحده» مي گفتند، در آنجا دفن شده اند.

14. بزرگان محل بر اين باورند كه از ايام گذشــته نام اين رود به خاطر جاري شــدن آب هاي 
معدني گرم و سرد از دامنة كوه بوده است.

15. دينه رود يكي از رودهاي الموت شــرقي اســت كه سرچشمة رود بزرگ الموت (شاهرود) به 
شمار مي رود. وجه تشابه نام آن به دليل نام آبادي آن است.

16. بخشــي از درة الموت مثل كناره هاي مصطفي ده در گرمارود و منطقة خوبان كه به حاشية 
رودخانه منتهي مي شود محل پرورش ماهي قزل آلاست.

17. خردلو يك اصطلاح محلي اســت، يعني رود كوچك، كه نســبت بــه رود مقابل آن، يعني 
گرمارود، آب كمتري دارد.

18. تقسيم روستا را به اصطلاح محلي، اين دست محله و آن دست محله گويند.
19. شلودره يك اصطلاح محلي است كه از قديم در محاورات و گفت وگو ها به كار برده مي شده، 

ولي در ادبيات جغرافيايي آن را «شورآب دره» گويند.
20. منطقه اي خوش  آب وهواســت كه در قديم اهالــي گرمارود به خاطر آرامگاه امامزادة آن هر 
هفته جمعه ها به آنجا كوچ مي كردند و آن روز را آنجا به سر مي بردند. اين سنت هنوز پابرجاست.

21. قديمي هاي محل از سكونت داشتن اجداد خود در اين منطقه خبر مي دهند.
22. قلع، نوعي از گياه است كه شاخص اصلي اش برگ پهن آن است

23. جير در اصطلاح محلي به معناي پايين و ســرا به معناي مسكن است. وجه تشابه منطقه به 
نام «جيرسرا» به خاطر اين بوده كه از قديم تا اكنون محل سكونت بخشي از اهالي بوده است.

24. «چال به» به معناي گودال است و در اصطلاح محلي به آن  «چاله» گويند.
25. «گون» يك نوع گياه صحرايي (بوته اي شــكل) اســت كه تيغ هاي تيزي دارد و اهالي از آن 

براي سوخت استفاده مي كردند.
26. «گرآو» يك اصطلاح محلي است (گر + او). «گر» يك مادة معدني و «او» مخفف آب است. 
در كنار ه هاي رودها و چشــمه هاي آن، آب معدني هاي جوشاني جاري است كه از آن در درمان 

بعضي از بيماري ها استفاده مي شود.
27. از مرتفع ترين روســتاهاي الموت شرقي مي توان روســتاي «پيچ بن» را نام برد كه در نقطة 
پاياني الموت واقع شده است. «كاروان سراي سنگي» معروف به عنوان يكي از آثار معروف الموت 

در ميراث فرهنگي استان قزوين به ثبت رسيده است.

مشهور به «ليســانك» است. اين منطقه همچنان به عنوان منطقه اي 
كشاورزي مطرح است و عمده ترين محصولات آن يونجه، قيسي، آلبالو 

و گردوست.

 منطقة زيورو
منطقه اي است كشاورزي كه در غرب گرمارود قرار دارد و مهم  ترين 

محصولات كشاورزي آن سيب، گيلاس، آلبالو، گلابي و زردآلوست.

 منطقة جيرسرا23
اين منطقه در ضلع غربي روستاي گرمارود واقع شده است و امروزه 

منطقة مسكوني - كشاورزي به شمار مي رود.

 ديگر مناطق گرمارود
 منطقة گل چال24

از ديگــر مناطــق جنوبــي گرمارود، مي تــوان به 
«گل چال» اشاره كرد. اين منطقه از قديم به دليل داشتن 
خاك مرغوب براي اندودخانه ها مورد توجه اهالي بوده و امروزه 
گودبرداري هاي به جا مانده  از آن نشــان دهندة عملكرد نسل هاي 

گذشته است.

 منطقة فال دمجار
محدوده هاي شــمالي «زيورو» معروف به «فال دمجار» عاري از هر 
گونه كشت و درخت است. در قديم اين محدوده ها محل كشت گندم 
و جو بود، اما اكنــون تپه هاي آن به دليل وجود «گون»٢٥ و بعضي از 

بوته هاي ريز و درشت، منطقة مناسب براي چراي دام هاست.
«مرز باغ رود»، «تمي جارگ»، «جولك»، «خور توسر»، «خشچال»، 
«زيورچــال»، «چل نو»، «لات آســياب» و «دوران» از ديگر مناطق 

گرمارود به شمار مي روند.

 آب معدني گرمارود
 گرآب يا گرآو۲۶

گرآب آب معدني معروف الموت  اســت كه در چند 
كيلومتري روستاي گرمارود قرار گرفته و از شهرت خاصي 

برخوردار است.

 آبشار گرمارود
از ديدني هاي گرمارود، آبشــار آن اســت كه پرش آب آن در فصل 
بهار ديدني است. بخشي از آبشار، «پله گونه» است كه خود آبشارهاي 
ديگري را تشــكيل مي دهد. اين آبشــار بين دو دهنه از صخره هاي 
ســخت قرار گرفته و از نقاط متعدد ديده مي شود. روستاي گرمارود، 
اين خطة پاياني الموت، اگر به خوبي به تصوير كشيده شود، عظمت و 

ثروت آن آشكارتر خواهد شد.
بازسازي نكردن قلعه معروف آن (قلعه نويدز)، بي توجهي به حاشيه هاي 
آبشار گرمارود، غفلت از بازسازي و مرمت زيارتگاه ها، نبودن تسهيلات 
بهداشــتي و درماني، بي توجهي به مكان هاي ورزشي از جمله مواردي 

است كه ياري مسئولان استان و دولت مردان را مي طلبد.

توجه به سرمایۀ دانش های بومی
مطالعۀ موردی:
ریز جوپار(کرمان)  قنات گوهر

  همسايگان گرمارود
گرمارود از شمال شرقي به روستاي «پيج بن»٢٧

از شــرق به ارتفاعــات «اواتر و ازاتــر»، «نرم لات» و 
«دينــه رود»، از جنوب به «روســتاي اوانك» و از غرب به 

«روستاي كلان» محدود مي شود.

پي نوشت ها
1. المــوت «alamout» در قديم به «آلهاموت» نيز شــهرت داشــت. «آله» به زبان ديلمي به 
معناي عقاب و «آموت» به معناي آشــيان است. حمدالله مستوفي، الموت را نخست «آله اموت» 

به معناي «آشيانة عقاب» ناميده است. (تاريخ گزيده، ص 518
2. زرســك، يك منطقة كشــاورزي اســت كه محصولات درختي آن بين طايفه اي از روستاي 

گرمارود مشترك است، ولي زمين و محصولات زميني متعلق به خود اشخاص است.
3. اصطلاح «لات» به حاشــيه هاي پاياني كوه كه توأم با ســنگ هاي ريز و درشت و بعضاً با يك 

نهر آب همراه است اطلاق مي شود.
4. اوانك، يكي از روستاهاي الموت شرقي است كه در ضلع جنوبي گرمارود قرار دارد.

5. گردنة «نرم» از گردنه هاي سرسبز الموت شرقي است كه در ضلع شرقي گرمارود قرار دارد.
6. كوه هاي «اواتر و ازاتر»، از ارتفاعات الموت شــرقي هستند كه مهم ترين آبريزهاي درة الموت 

به شمار مي روند.
7. قرية «كلان» يكي از روستاهاي الموت شرقي است كه در ضلع غربي گرمارود واقع شده است.

8. بخشــي از رودهاي منطقه  كه رود بزرگ گرمارود را تشــكيل مي دهند، داراي املاح و مواد 
معدني هستند.

9. يكي از ويژگي هاي اين منطقه وجود ســنگ هاي آهن آن اســت كه با همت يكي از جوانان 

مشهور به «ليســانك» است. اين منطقه همچنان به عنوان منطقه اي 
كشاورزي مطرح است و عمده ترين محصولات آن يونجه، قيسي، آلبالو 

و گردوست.

 منطقة زيورو
منطقه اي است كشاورزي كه در غرب گرمارود قرار دارد و مهم  ترين 

محصولات كشاورزي آن سيب، گيلاس، آلبالو، گلابي و زردآلوست.

 منطقة جيرسرا23
اين منطقه در ضلع غربي روستاي گرمارود واقع شده است و امروزه 

منطقة مسكوني - كشاورزي به شمار مي رود.

گرمارود مناطق  ديگر
 منطقة گل چال24

از ديگــر مناطــق جنوبــي گرمارود، مي تــوان به 
«گل چال» اشاره كرد. اين منطقه از قديم به دليل داشتن 
خاك مرغوب براي اندودخانه ها مورد توجه اهالي بوده و امروزه 
گودبرداري هاي به جا مانده  از آن نشــان دهندة عملكرد نسل هاي 

گذشته است.

 منطقة فال دمجار
محدوده هاي شــمالي «زيورو» معروف به «فال دمجار» عاري از هر 
گونه كشت و درخت است. در قديم اين محدوده ها محل كشت گندم 

و جو بود، اما اكنــون تپه هاي آن به دليل وجود «گون»
بوته هاي ريز و درشت، منطقة مناسب براي چراي دام هاست.

«مرز باغ رود»، «تمي جارگ»، «جولك»، «خور توسر»، «خشچال»، 
«زيورچــال»، «چل نو»، «لات آســياب» و «دوران» از ديگر مناطق 

گرمارود به شمار مي روند.

 آب معدني گرمارود
 گرآب يا گرآو

گرآب آب معدني معروف الموت  اســت كه در چند 
كيلومتري روستاي گرمارود قرار گرفته و از شهرت خاصي 

برخوردار است.
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توجه به سرمایۀ دانش های بومی
مطالعۀ موردی:
ریز جوپار(کرمان)  قنات گوهر

قنات در ایران

  
چکيده

بخــش اعظــم 
ســرزمين ايــران در 

منطقة خشک و نيمه خشک 
بيابانی  کمربند  محــدودة  در  و 

اساس،  براين  است.  گرفته  قرار  دنيا 
خشــکی و کم آبی از ويژگی های ذاتی 
فلات مرکزی ايران اســت و دسترسی 
به منابع آب پايــدار، مهم ترين چالش 
ساکنان اين ناحيه بوده است. ايرانيان 
باستان با اختراع قنات، شيوة مناسبی 
از  دسترســی به آب را بر اساس اصل 
احترام به محيط و سازگاری با طبيعت به 
وجود آوردند که منشأ تمدنی درخشانی 
در فلات مرکزی ايران شــد. آنچه را 
که امروزه توســعه پايدار می نامند، در 
ساختار و سيستم قنات به خوبی رعايت 
شــده و بر همين اساس، قنات بيش از 
سه هزار سال کارآمد بوده است.  اين 
پژوهــش ضمن بررســی ويژگی های 
قنات و ساختار آن در حيات اقتصادی 
و اجتماعی ايران به دانش بومی قنات 
توجه کرده و بــا مطالعة موردی قنات 
گوهرريز  جويار در جنوب شهر کرمان 
به اين نتيجه رســيده است که احيای 
قنوات و اتکا به دانش بومی مديريت آب 
همچنان می تواند راهگشای بسياری از 
و  زيست محيطی  بحران های  و  مسائل 

آبی در فلات مرکزی ايران باشد. 

کليدواژه ها: قنات، دانش بومی، توســعة 
پايدار، قنات گوهرريز جوپار

مواريث جغرافيايي 

  مقدمه
خشکی و کم بارشی ويژگی ذاتی فلات مرکزی 
ايران بوده و هســت و براين اساس، دسترسی به آب 
پايدار همواره مهم ترين دغدغة ساکنان اين ناحيه در طول 
تاريخ بوده است. ايرانيان باستان با ابداع سيستم قنات تا حدود 
بسيار زيادی بر اين مشکل طبيعی فائق آمدند و بر پاية آن، خاستگاه 
تمدن های باشکوه و شهرهای مهمی در بخش فلات مرکزی ايران شدند 
که در برخی منابع از آن به «تمدن کاريزی» ياد می شود (رحمانيان و 
ميرزايی، ١٣٩١). در اين زمينه، پاپلی يزدی و لباف خانيکی معتقدند 
که حيات اجتماعی و اقتصادی اجتماعات شــهری و روستايی فلات 
مرکزی ايران بر محور قنات اســت و بدون قنات اساساً تمدن در اين 
بخش از سرزمين ايران شکل نمی گرفت (پاپلی يزدی و لباف خانيکی، 
١٣٧٩: ٧). قنات به عنوان سيستم آبياری مطمئن و سازگار با طبيعت 
برای ساليان متمادی مهم ترين رکن زندگی اجتماعی و توسعه در ايران 
بوده اســت به گونه ای که تا دهة ١٩٦٠ اکثــر مناطق واقع در نواحی 
مرکزی ايران نياز های آبی خود را از قنات تأمين می کردند (جمعه پور، 
١٣٨٥: ٤٠). اما با ورود مدرنيته به ايران و شدت تحولات تکنولوژيکی 
در دهه های اخير، اگرچه در بســياری از زمينه ها باعث پيشرفت های 
زيادی در ايران شد، اما در زمينة مسائل زيست محيطی و دسترسی به 
منابع پايدار آب، مشــکلات و مسائل زيادی ايجاد کرده است. به ديگر 
سخن، در اين زمينه و به طور خاص در بخش فلات مرکزی ايران نه تنها 
پيشرفتی حاصل نشده، بلکه فناوری ها و دانش نوين خود ايجادکنندة 
بسياری از معضلات زيســت محيطی و به مخاطره افتادن منابع آب، 
خشک شدن قنوات و پايين رفتن سفره های آب  های زيرزمينی شده 
اســت. فناوری های حفر چاه های عميق،  پمپ های برقی مکندة آب، 
موتورهــای ديزلی چرخندة پمپ، لوله های چاه های عميق، جدار چاه 
و لوازم مرتبط با سيســتم چاه تلمبه برای اســتحصال آب، اگرچه در 
کوتاه و ميان مدت باعث توسعة کشاورزی و ترويج آب رسانی به شهرها 
و روستاها در بخش فلات مرکزی ايران شد، اما به دليل عدم سازگاری 
و تناسب با محيط خشک و کم بارش ايران، معضلات زيست محيطی و 
اجتماعی پايداری برای ايران به ارمغان آورد که جبران آن بسيار سخت 

و حتی غيرممکن است.
در اين زمينه، تجربه و دانش محلی نياکان و پيشــينيان ما می تواند 
راهگشای بحران های زيست محيطی و آبی ايران کنونی باشد. راه حل 
مطمئن و پايدار که حاصل تجربة هزاران ســاله و ســازگار با اقليم و 
محيط خشک ايران اســت به ما نشان می دهد که ساختار و سيستم 
قنات همچنان می تواند زمينه ســاز توســعة پايدار ايران باشد. قنات، 
ســازگارترين، مطمئن ترين، پايدارتريــن و به صرفه ترين روش برای 
بهر ه برداری از ســفره های آب زيرزمينی در فلات مرکزی ايران بوده و 

هست.
در ميان رشــته قنات های متعدد در پهنة ســرزمينی ايران، قنات 
گوهرريز جوپار، نمونه ای منحصربه فرد از سيستم هيدروليک اجتماعی 
و همسازی با اقليم و طبيعت خشک استان کرمان است که با گذشت 

هزاران سال از احداث آن همچنان پرآب، پايدار و سرزنده است.
ويژگی های ممتاز و منحصربه فرد قنات گوهرريز باعث شده است تا 

اين شاهکار ايرانی در سال ٢٠١٦ به ثبت جهانی يونسکو برسد.

 دكتر هادي ويسي
عضو هيئت علمي و دانشيار 
 گروه جغرافيا،  دانشگاه پيام نور
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اين پژوهش با مطالعة دانش بومی سيســتم قنات به دنبال معرفی و 
تبيين ويژگی های قنات گوهرريز جوپار به عنوان نمونه ای از الگوی توسعة 

پايدار در فلات مرکزی ايران است.

  پيشينة تحقيق
پژوهش های بسيار زيادی در خصوص قنات در 
داخل و خارج از ايران انجام شده است. گوبلو (١٣٧١) 
قنات را فن و اختراعی مهم و پايدار از سوی ايرانيان باستان 
برای دستيابی به آب در بخش خشک و نيمه خشک فلات مرکزی 
ايران می داند. در اين زمينه وولف در مطالعة قنات های ايران معتقد 
اســت قنات های ايران باعث شده اند تا بســياری از مناطق ايران که به 
دليل خشکی زياد غيرقابل سکونت بوده اند، به باغ های سرسبز، زمين های 
زراعی و شهرها و روستاهای زياد تبديل شوند (١٩٦٨, Wulff). مهدوی 
و اندرسون سيســتم ذخيرة آب در منطقة دشت کوير و ايران مرکزی 
را مطالعــه کرده انــد (Mahdavi & Anderson ,1983) و لايتفوت در 
مطالعة قنات های تمدن شرقی به بررسی فناوری هيدروليک در مناطق 
  .(,Lightfoot ١٩٩٧) پيرامونی امپراتوری های نخستين پرداخته است
بيومونت در مطالعة حدود ٢٥٠ رشته قنات در دشت ورامين به اهميت 
قنات در حيات اقتصادی و اجتماعی روستاها و آبادی های دشت ورامين 

.(١٩٦٨ ,Beaumont) پرداخته است
حائری (١٣٨٦)، پاپلی يزدی (١٣٧٩)، سمســاريزدی(١٣٧٩) بهنيا 
(١٣٦٧) در خصوص قنات های ايران و ويژگی های آن مطالعه کرده اند. 
فداکار داورانی (١٣٨٨) معتقد اســت که قنات يک سرماية اجتماعی 
بزرگ و قوی برای ايرانيان است و زياری (١٣٧٩) بيان می کند که هدف 
از قنات، ايجاد ســکونتگاه، اجتماعات پايدار، توسعة کشاورزی و رونق 

اقتصادی بوده است.

  مبانی نظری
١.  دانش بومی

 با آشکار شدن بسياری از رويه ها و روش های زندگی 
بشــر امروزی که خارج از توان زيســت محيطی اســت و 
نمی تواند پايدار باشد، تکنيک ها، روش ها و فنونی که با قانون های 
بوم شناختی هماهنگ و سازگار هستند، موردتوجه قرارگرفته است. 
بخــش مهمی از اين روش ها و فنون، تجربة دانشــی اســت که مردم 
بومی پس از چند هزار سال در سازگاری با محيط و شناخت سرزمين 
زيستگاهی خود به دســت آورده اند (جمعه پور، ١٣٨٥: ٢٨ ـ ٢٧). اين 
بينش و تجربــة گران بها را «دانش بومی١» نــام نهاده اند. ديالا دانش 
بومی را دانشی می داند که ويژة جامعه و فرهنگی خاص است و مبنايی 
اطلاعاتی برای تصميم گيری به شمار می آيد (١٩٩١:١٠, Dialla به نقل 
از جمعه پور). ليونبرگر و گوين دانش بومی را دانشی تعريف کرده اند که 
کشاورزان آن را به کمک تجربة خود آموخته اند و از نسلی به نسل ديگر 
منتقل می کنند. اين دانش رفته رفته  رشــد کرده، در طول زمان مورد 
آزمايش قرارگرفته و با محيط ســازگار شده است (عمادی و عباسی، 
١٣٨٣: ١٦). فرهادی معتقد است که دانش مردم بومی بخشی از فرهنگ 
و معارف عوام اســت که به صورت عينی و آزموده شده، شکل گرفته و 
مجموعة تجربيات نانوشته و شفاهی اجتماعات بومی در خصوص محيط 
طبيعی و اجتماعی خاص خود است (فرهادی، ١٣٨١: ١٣). هزارجريبی 

و صفری تعريف کامل تری از دانش بومی را ارائه کرده اند. آنان معتقدند 
که دانش بومی به مجموعه ای از داشــته ها، مهارت ها، ارزش ها، باورها، 
ابزارهــا و روش های يک گروه اجتماعی يا ملتی گفته می شــود که در 
زمينه  های گوناگون زندگی از طريق تجارب و تأييد نسل های متمادی 
به ارث رســيده است و کاربرد صحيح آن می تواند باعث توسعة درون زا 
باشد که در واقع توسعه منطبق با فرهنگ مردم و محيط آن جامعه است 

(هزارجريبی و صفری، ١٣٩٤: ٣٧).
دانش بومی در هر زمينه يگانه و دارای پيوندهای نزديک با محيطی 
اســت که در آن آشکارشــده و بنابراين هزاران دانــش بومی به تعداد 
سرزمين ها و مردم بومی وجود دارد. دانش بومی شيوه های يادگيری، فهم 
و نگرش به جهان است که پيامد سال ها تجربه و مسئله گشايی بر اساس 
آزمون وخطا به وسيلة گروه هايی از مردم در حال فعاليت است که منابع 
در دسترسشــان را در محيط خود به کاربرده و تجربه کرده اند (اميری،  
١٣٨٢: ٣٩). بارزترين وجوه دانش بومی سرزمين ما ميزان شگفت انگيز 
تلاش نســل های گذشته در نوآوری است. فن دستيابی به آب در ايران 
با ســاختن قنات و نظام های وابسته به آن به عنوان دانش بومی، بيانگر 
نوعی فناوری پايدار است که نه تنها با شرايط طبيعی سرزمين ايران بلکه 
با تمامی گســترة اجتماعی و فرهنگی هماهنگی دارد و نشان می دهد 
که اين دانش بومی ايرانيــان از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و 
زيست محيطی با تفکر نوين توسعه کاملاً سازگار است (عمادی و عباسی، 

.(١٣٨٣: ١٠٦

٢. چيستی قنات
آب، مهم ترين رکن حيات اســت و از ديرباز، مهم ترين عامل عمران و 
توســعه در جهان بوده است. توجه به وضعيت خاص منابع آب و توزيع 
نامتوازن بارندگی و منابع آب، خشک سالی های پی در پی، رعايت نشدن 
اصول مربوط به نگهداری و حفاظت منابــع آب، در طول تاريخ، ذهن 
خلاق بشر را به خود مشغول داشته، تا به شيوه های گوناگون به کشف 
راه حل های بديع و خلاقانه برای رفع اين مسئله بپردازد و به فکر استفادة 
بهينه از فنون بهره برداری از آب های زيرزمينی و ترويج آموزش بيشتر 
در اين زمينه باشــد (ابی زاده، ١٣٨٩: ١). يکی از منحصربه فردترين و 
بی نظيرترين آن ها قنات اســت. قنات مجموعه ای شامل چندين چاه و 
يک تونل زيرزمينی اســت که آب را از مادر چاه _ چاه نخســت که به 
سفرة آب های زيرزمينی متصل است) به مظهر قنات (جايی که آب در 
سطح زمين ظاهر می شود) منتقل می کند. قنات ها از سطوح شيب داری 
برخوردارند که با پيمودن مسير، آب موجود در لايه های زيرزمينی را به 
زمين های بالاتر هدايت می کنند. جريان آب بدون استفاده از هيچ نوع 
انرژی به صورت طبيعی از زيرزمين به بيرون هدايت می شود (سمسارزاده 
يزدی، ١٣٧٩). فداکار داورانی معتقد اســت که قنات از نظر فيزيکی و 
مادی يک کانال زيرزمينی سراشيب است که آب را از مناطق بالادست و 
از زير زمين به سطح هم طراز با مزارع کشاورزی هدايت می کند (فداکار 
داورانی، ١٣٨٨: ١٥٠). معمولاً  سيستم قنات در مناطقی يافت می شود 
 Abudanh &) که متوسط بارندگی آن بين ١٠٠ تا ٣٠٠ ميلی متر است

.(١٩٦٨ ,Twaissi
پژوهشگران زيادی در خصوص منشأ و خاستگاه قنات مطالعه کرده اند 
که همة آن ها معتقدند اين شاهکار انسانی توسط ايرانيان باستان و در 
حدود ٣٠٠٠ سال پيش (سدة هشتم پيش از ميلاد) اختراع  شده است 
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Eng-١٩٩٢؛ ,Hodge ٢٠١٦ ,Porath ١٣٧٧، کردوانی؛ ١٣٧١، گوبلو؛)
lish, ١٩٦٨؛Wulffو ١٩٦٨) نخستين رشته قنات در شمال غربی ايران 
 .(Beaumont, ١٩٧١) و در حوالی ارمنستان امروزی حفاری  شده است
يکی از مهم ترين و قديمی ترين منابع در خصوص سابقة تاريخی قنات 
در ايران مربوط به کتيبة سارگون دوم، پادشاه آشور (٧٠٥ ـ ٧٢٢ ق. م) 
است که در آن در شرح حمله به امپراتوری اورارتو٢ در سال ٧١٤ قبل 
از ميلاد به وجود قنات در شمال غربی ايران و محدودة آذربايجان اشاره 
کرده است (حائری، ١٣٧٩: ٣٤؛ کردوانی، ١٣٧٧: ١١). بر اساس منابع 
متقن و متعدد ترديدی باقی نمی ماند که قنات توســط ايرانيان ابداع و 
در جهان ترويج يافت، به طوری که ابتدا به سرزمين های پيرامون ايران 
و سپس به ساير مناطق جهان صادر شد. در دورة اسلامی در بسياری از 
ممالک اسلامی و متأثر از ايرانيان، سيستم قنات گسترش يافت. حتی 
قنات به ســرزمين های بسيار دورتر از ايران و در چين، ژاپن و مکزيک 
و آمريکای لاتين و شبه جزيرة ايبری نيز گسترش يافت (١٩٩٧: ٤٣٣ 

.(Lightfoot,
طبعاً ايران به  عنوان خاستگاه قنات، بيشترين رشته قنات را در جهان 
دارد و بيش از ٥٠ درصد کل قنات های جهان در ايران اســت به طوری 
که ٣٢١٦٤ رشــته قنات فعال با ٩ ميليون مترمکعب دبی آب در ايران 
وجود دارد ( ٢٠٠٦ ,Salih) وولف در ســال ١٩٦٨ بيان می کند که ٧٥ 
درصد آب های مورد استفادة ايرانيان از قنات تأمين می شود ( ١٩٦٨: ٩٤ 
,Wulff). اما امروزه بر اثر ورود فناوری حفر چاه های عميق و استحصال 
آب از طريــق پمپ های موتوری و برقی، ســطح ســفره های آب های 
زيرزمينی پايين رفته و باعث خشک شدن بسياری از قنات های در ايران 
شده به گونه ای که حدود ١٠ درصد از منابع آب مصرفی ايرانيان مربوط 

به قنات است.

  نمونة موردی: قنات گوهرريز جوپار
يکــی از بی نظيرتريــن قنات های ايــران، قنات 
گوهرريز جوپار کرمان اســت. اين قنات در جنوب شهر 
جوپــار و در دامنه های کوه جوپار و در فاصلة ٢٨ کيلومتری 
جنوب شهر کرمان قرار دارد. فاصلة کم بين دامنة تند کوه جوپار 
مخروطه افکنة جوپار که شهر کنونی جوپار و باغ هايش روی آن احداث 
شده، باعث شده است تا قنات گوهرريز ازنظر طول و بعد مسافت کوتاه 
باشد. به عبارت ديگر، فاصلة بين مادرچاه و مظهر قنات نسبت به بسياری 
از قنات های ايران کوتاه اســت، اما اين مسير کوتاه از پيچيدگی بسيار 

زيادی برخوردار است.
طراحان و مهندسان اين قنات برای استحصال حداکثر آب و افزايش 
دبی و با توجه به فاصلة کم و محدود کوه و دشت به جای يک مادرچاه، 
شش مادرچاه در فواصل مختلف در دامنة کوه جوپار حفر کرده اند اين 
شش رشته قنات مجزا در بالادست، به تدريج در پايين دست به يکديگر 
نزديک و متصل می شوند و در يک  رشته قنات اصلی جريان می يابند. به 
نظر می رسد اين طراحی کاملاً برگرفته از الگوی هيدروگرافی سطحی 
از دامنة کوه به مخروطه افکنه اســت که در عمق خاک و در زير سطح 
اجرا شــده اســت. به عبارت ديگر، الگوی آب های جاری سطحی که از 
جويبار های متعدد تشکيل شــده اند و در پايين دست تشکيل رودخانه 

می دهند، الهام بخش طراحی و ايجاد قنات گوهرريز جوپار بوده است.
قنات گوهرريز جوپار قدمتی طولانی دارد و در مجموع با ٣٥٥٦ متر 

طول و ١٢٩ حلقه چاه و در شــش رشته با دبی آب ٢٤٠ ليتر در ثانيه 
اصلی ترين شاهرگ حياتی اين منطقه به حساب می آيد. عميق ترين مادر 
چاه در رشتة تل سفيد به عمق بيش از ٥٠ متر است (کامياب مقدس 
و همکاران، ١٣٨٤: ٧٠٨). اين قنات حدود ٣٣٠ هکتار اراضی باغ شهر 
جوپــار را آبياری می کند و يکی از مزيت های آن، تأمين آب از گســل 
است و زيستگاهی برای ماهی سفيد کور به شمار می رود. رضايی تواب 
و آذرنياوند هفت گونه ماهی مختلف را در اين قنات شناسايی کرده اند و 
بررسی های آنان نشان می دهد که اين قنات از نظر گونه های موجودات 
زندة آبزی بيشــترين آبزيان را در ميان قنات های مختلف کرمان دارد 

.(٢٠١٣: ١٠١ ,Rezaei Tavabe & Azarnivand)
آب گوارا و فراوان قنات گوهرريز در منطقة خشک دشت کرمان باعث 
شده است تا پيشينيان و بوميان منطقه برای آن تقدس قائل باشند. در 
حدود ٩٠ متری بالا مظهر قنات، مسجد صاحب الزمان روی چاه شمارة 
٣٦ قنات ساخته شده و اين چاه در وسط صحن مسجد قرارگرفته است. 
عمق اين چاه حدود ٥/٥ متر و عمق آب برابر٠/٦٥ متر است. در داخل 
چاه لامپ و نور سبزرنگی تعبيه کرده و يک دريچة شيشه ای روی چاه در 
کف مسجد قرار داده و فضای روحانی و مقدس گونه ای را ايجاد کرده اند 

(کامياب مقدس و همکاران، ١٣٨٤: ٧٠٩).
همان طور که پيش تر آمد، قنات گوهرريز، شش رشته يا شاخه  دارد که 

مشخصات آن ها به شرح زير است:

١. شاخة دروازه چاه گاوگرد: اين شاخه ٢٥ حلقه چاه دارد و طول 
آن ٨٩١ متر است. عمق مادرچاه آن برابر ٤١/٦٠ متر و عمق چاه انتهای 

آنکه به رشتة اصلی متصل می شود ١٤/٦٠ متر است.

٢. شاخة روباه: اين شاخه ١٤ حلقه چاه ٣١١ متر طول دارد و عمق 
مادرچاه برابر ٣٢متر و عمق چاه انتهايی و متصل به شاخة اصلی برابر با 

١٩/٥ متر است.

٣. شاخة نخ تل سفيد: اين شاخه ١٦ حلقه چاه و ٤٠٩ متر طول 
دارد و عمق مادرچاه ٤٥ متر و عمق چاه انتهايی متصل به شاخة اصلی 

١٩ متر است.

۴. شاخة ختمی: اين شاخه ١٨ حلقه چاه و ٣٦٢ متر طول دارد و 
عمق مادرچاه آن ٣٥ متر عمق و چاه انتهايی متصل به شاخة اصلی برابر 

با ٢٠/٥ متر است.

۵. شاخة حاج محمد نوش: اين شاخه ١٨ حلقه چاه و ٥٤١ متر 
طول دارد و عمق مادرچاه آن ٣٠/٤٠ متر و عمق چاه انتهايی متصل به 

شاخة اصلی ١٨ متر است.

۶. شاخة تل سفيد: اين شاخه ٣٧ حلقه چاه و ١٣٣٣ متر طول دارد 
و مادرچاه آن دارای عمق ٥٠/٢٠ متر و چاه انتهايی متصل به شاخة اصلی 
دارای عمق ٤/٥ متر است که مظهر قنات گوهرريز به فاصله يک چاه پايين تر 

 ـ٧٠٩). از آن قرار دارد (کامياب مقدس و همکاران، ١٣٨٤: .٧١ 
شکل ١ جهت، پلان و ساختار قنات گوهـرريز جوپار شکل ٢ عکس 
هوايــی اين قنات و نحــوة آرايش فضـايی ميله هـای قنــات (چاه ها) و 
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شــاخه های 
آن را به خوبی نشان 

می دهند.
تقسيم  و  توزيع  مديريت 
آب قنات گوهرريز نيز از ويژگی 
اســت.  برخوردار  منحصربه فــردی 
حــدود ١٠٠ متر پايين تر از مظهر قنات،  
ســازة مهندسی آبی ساخته  شده است که به 

مقسم»  «شش 
معــروف اســت. در 
اينجــا آب قنــات به ٦ 
قسمت تقســيم می شود که 
آب کشاورزی شهر جوپار را تأمين 
می کند. مقســم ها، آب مظهر شده را 
به نسبت مالکيت در بين مالکين از 
طريق انتقال به جوی مربوطه تقسيم 
می کنند. نام اين مقسم ها عبارت اند 
از ١ـ باج، ٢ و ٣ـ ديوانی، ٤ ـ ملائی، 
٥ ـ جوپاری اربابی جهر، ٦ـ جوپاری 
اربابی برز. عرض مقسم ها متغير و بين 
٣٨ و ٨٤ سانتی متر است که با توجه 
به مالکيت های مختلف متغير است. 
در زمان حاضر نيز، نســبت مالکيت 

آب و کارکرد مقسم ها به خوبی حفظ و باغ های کشاورزی جوپار بر همين 
اساس آبياری می شوند.

مطالعة قنات گوهرريز نشان می دهد که گنجينة گران بهايی از دانش 
بومی در آن نهفته اســت به گونه ای که طراحان آن از فاصلة اندک کوه 

جوپار با دشــت جوپار استفاده کرده 
و به جای يک  رشــته قنات خطی از 
رشته های شاخه ای و جريان های زير 
سطح خوشه ای برای استحصال بيشتر 
آب بهره گرفته اند. خشــکی و بارش 
اندک دشت کرمان باعث شده است تا 
پيشينيان برای آب قنات گوهرريز وجه 
قدسی نيز قائل باشــند. وجود چاه و 
مسجد صاحب الزمان در بخش انتهايی 
قنات باعث شــده است تا مردم برای 
حفاظت از قنات، مصرف بهينة آب و 
آلوده نکردن آب، حداکثر مشارکت و 
نظارت را داشــته باشند. انتقال آب از 

ميان باغ ها و خانه های عليا  جوپار علاوه بر ايجاد حس سرزندگی و نشاط 
و محيط فرح بخش، نوعی فضای اجتماعی ايجاد کرده است. حوضچة 
شش مقسمی و خروجی های آن، نظام توزيع آب و مديريت دقيق آب در 

جوپار را نشان می دهد که بر مبنای ميزان مالکيت زمين و باغ و نياز آبی 
مالکان طراحی و اجرا شده است. تناسب سهم زمين و آب مانع تنش های 
اجتماعی و رقابت بر ســر آب  شده است. ميزان زمين های کشاورزی و 
باغات متناسب با ميزان آبدهی و دبی قنات است و کشاورزان و مالکان از 
افزايش واحد سطح کشاورزی بيش از توان آبدهی قنات پرهيز کرده اند. 
به نظر می رسد قنات گوهرريز محور وحدت، همدلی، هويت، اشتراک 

منافع و به طورکلی عامل هم بستگی اجتماعی در جوپار بوده است.

  نتيجه گيری
قنات نقش انکارناپذير در شــکل گيری، حفظ و 
گســترش تمدن در فلات مرکزی ايران را داشته است 
به گونه ای که بســياری از شهرهای مهم فلات مرکزی ايران 
(کرمان، يزد، کاشــان، طبــس و ...) و 
بســياری از روستاها در پيرامون مظهر 
قنات ها شکل گرفتند و سپس توسعه 
يافتند. از اســتمرار تاريخی و پايداری 
قنات در امتداد زندگی ايرانيان می توان 
دريافــت که قنات تنها يک سيســتم 
آبياری نيســت، بلکــه بخش مهمی از 
هويت، تاريخ و فرهنگ ايرانيان اســت 
که در قالــب تجربه، دانــش و ميراث 
گران بهايی از همزيســتی و سازگاری 
ايرانيــان با تنگناهــا و محدوديت های 
محيطی در پهنة ســرزمينی ايران به 

يادگار مانده است.
ورود فناوری هــای نويــن در بخش 
اســتحصال آب های زيرزمينی از نيمة 
دوم سدة بيستم، تهديد بزرگی برای قنات و سيستم و ساختار اجتماعی 
قنات در فلات مرکزی ايران بود و تمام دستاوردهای چندين هزارساله 

ايران در حوزة آب و مديريت آب را مضمحل کرد.
بسياری از فناوری های نوين برخلاف دانش بومی و تجربة نياکان ايران 
با اقليم و خشکی ايران سازگار نيست 
و باعــث معضلات زيــادی در حوزة 
منابع آب در بخــش مرکزی ايران 
شده اســت. برمبنای دانش بومی، 
احيای قنوات می تواند به عنوان يک 
نظام آبياری، توليــدی و اجتماعی 
و اقتصــادی در بخش وســيعی از 
ايران در خدمت توسعة  ســرزمين 

پايدار قرار گيرد.
نمونــة کامــل و منحصربه فردی 
از الگوی توســعة پايــدار و احترام 
به طبيعت و همزيســتی با محيط 
در قنات گوهرريز جوپار مشــاهده 
می شود که پس از گذشت صدها سال، اين قنات همچنان فعال و پايدار 
است و نقش مهمی در ساختار اجتماعی و اقتصادی جوپار ايفا می کند. 
تناســب مالکيت زمين و آب و نظام مهندسی دقيق توزيع آب باعث 

شکل ٢: عکس هوايی قنات گوهرريز جوپار

شکل ١: نقشة قنات گوهرريز جوپار (ترسيم از نگارنده)
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شده است تا در منطقه نه تنها تنش های اجتماعی بر سر منابع آب قنات 
گوهرريز نباشــد، بلکه اين قنات عامل وحدت و هم بستگی اجتماعی و 

سرماية بزرگ اجتماعی برای ساکنان شهر جوپار باشد.
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1. Indigenous knowledge
2. Urartu
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The Geography Teacher

Vol. 17, 2020, Issue. 2

فهرست مقالات شــماره (٢) از دوره (١٧) 
سال ٢٠٢٠ مجله معلم جغرافيا٢ به ترتيب 

زير است:
ماندگاری. جری دی. ميچل

آمــوزش مباحــث COVID-19 در يــک چارچوب 
جغرافيايی. هلن هازن

«مخوف ترين ميراث» ـ آموزش درباره خطوط قرمز و تأثير تفکيک 
نژادی سکونتی. مارک پيرسی

ورای شير آب: مشــغول کردن دانش آموزان به يادگيری خدمات و 
آزمون تمرينی کيفيت آب در يک جامعه. لورا چياب و ديگران

معرفي منابع جغرافيايي 

منابع 
جغرافیایی

 دكتر سيد مهدي موسي كاظمي
عضو هيئت تحريريه دانشگاه پيام نور
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ری جئو؛ مرور برخط بين المللی آموزش 
جغرافيا

RIGEO;
 Review of International Geographical

Education Online
Vol. 10, 2020, Issue. 2

فهرســت مقالات شــماره (٢) از دوره (١٠) سال ٢٠٢٠ مجله ری  
جئو؛ مرور برخط بين المللی آموزش جغرافيا٣ به ترتيب زير است:

é استفاده از آزمون های تشخيصی چهارطيفی برای درک مفاهيم 
به کاررفته توســط معلمان مدارس ابتدايی قبــل از خدمت در مورد 
جابه جايی آلاينده های دريايی. وايو ســوپاندی و رندی رستيانا 

سوکاردی
é يک ديدگاه بنيادی برای تفکر فضايی در رابطه با برنامه درســی 
مطالعات اجتماعی و کتاب های درســی مدارس متوسطه در ترکيه. 

سزگين البای
é شــيوه های کاهش و ســازگاری تغييرات آب و هوا در جوانان در 

ايالت مالاکا، مالزی. نصير نايان و ديگران
é استفاده از پلاتفرم های WebGIS و فعاليت های مبتنی بر تحقيق 
برای آموزش در مورد نقشه سياسی جهان و جمعيت جهانی. استلا 

ساچووا
é آگاهــی در مورد بلايا و آمادگی جامعه باريو در زامبالز، فيليپين: 
ايجاد يک خط مبنا برای طرح ادغام و توســعه برنامه درسی. دانيلو 

وی. روگان و ليا اف. دولت
é تأثير فرآيند تهيه کتاب درسی پشتيبانی شده با ابزارهای فناوری 
آموزشــی برای ســطوح خوداتکايی ديدگاه هــای معلمان مطالعات 

اجتماعی در نرم افزار TPACK. فاطمه توران
é اســتفاده از مطالعه موردی «آتلانتيس عصر جديد» برای 
مؤلفه های آمــوزش جهانی دروس جغرافيــا در مدارس 
متوســطه اول جمهوری چک. پتــرا کاروانکووا و 

ديگران
é ســطوح انگيزه تحصيلــی دانش آموزان 
دوره متوســطه و نگرش آن ها نسبت به 
يک دوره مطالعات اجتماعی. مليکا 

فائض و امينه کاراسو آوچی
é عوامــل تفکــر فضايی 
انتقادی بــرای ارزيابی 
فــراشنــاخـــت 
جغرافيايـی در 

دبيرستان های قديمی اندونزی. محمد نورسابان و ديگران
é آموزش جغرافيای طبيعی: روندهای تحقيقاتی تحصيلات تکميلی 

در ترکيه. اوزنور يازيچی

جی- ريدينگ؛ مجله پژوهش و فنون 
تعليم در جغرافيا

J-Reading
 Journal of Research and Didactics in

Geography
Vol. 9, 2020, Issue. 1

فهرســت مقالات شماره (١) از دوره (٩) سال 
٢٠٢٠ مجله جــی ـ ريدينگ؛ مجله پژوهش و 

فنون تعليم در جغرافيا٤ به ترتيب زير است:
é ابتکارات جديد و تازه مجله جی ـ ريدينگ: برای تحقيق، 

آموزش و همکاری های چندجانبه. کريستيانو پسارسی
é آتش سوزی جنگل ها در منطقه لاتزيو: ابتکار عمل و اقدامات خوب 

مديران دولتی. آستريد پليچانو 
é منبعی برای تحقيق و تعليم. پورتال آنلاين فرهنگ لغات تاريخی 

کارتوگراف های ايتاليا. آناليزا داسنزو 
é بازتصوير اروپــا از طريق آموزش جغرافيــا. جوزدروگ ليور و 

ديگران
é دسترسی و گردشــگری پايدار: يک کِلايدِسکوپ از موضوعات و 

چشم اندازها. استفانی کروتی و اليزا پيوا
é نقشه کشی جوامع. ادواردو بوريا و تانيا روزتو

é آموزش بهداشتی. کورادو دو ويتو

مجله آموزش جغرافيا
Geographical Education

Vol. 23, 2019

فهرســت مقالات دوره (٣٢) ســال ٢٠١٩ 
مجله آموزش جغرافيا٥ به ترتيب زير است:

é جغرافيا و دودمان. سوزان کالديس و گرانت 
کليمان

é آموزش خارج از رشــته در جغرافيا. سوزان کالديس و 
گرانت کليمان

é هماهنگــی مهارت های نقشه کشــی مرتبط بــا دوران کودکی 
به صورت ديجيتالی برای پيشبرد توســعه شناخت فضايی و راه های 

تفکر در جغرافيای مقطع ابتدايی. مارگارت رابرتسون و ديگران
é ادغام GIS در کار ميدانی تجربی. سارا ديگان

é آموزش تفکر در مراتب بالاتر و دانش جغرافيايی قدرتمند از طريق 
مرحله ٥ بيوماس و واحد امنيت غذايی آلاريک موده و ســوزان 

کالديس
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 کتاب های جديد

مبانی جغرافيای جمعيت

جمعيــت يکــی از مهم تريــن مباحث در 
برنامه ريزی های اجتماعی اقتصادی محسوب 
می شود و اهميت مطالعات جمعيتی در مراکز 
علمی و اجرايــی به طور روزافــزون در حال 
گسترش اســت. کتاب حاضر، اصول بنيادين، 
مفاهيم اساسی و شاخص های جغرافيای جمعيت را 
با اســتفاده از جديدترين آمارهای ملی و بين المللی، به 
شــيوه گام به گام و به بيان ساده و زودفهم آموزش می دهد. 
ارائه مثال های فراوان، تمرين های درون متنی و خودآزمايی پايان 
هر فصل، به دانشــجويان در درک مفاهيم و شاخص های جغرافيای 
جمعيت در برنامه ريزی ها کمــک می کند. کتاب مبانی جغرافيای 
جمعيت توسط دکتر علی حيدری (عضو هيئت علمی دانشگاه ياسوج) 
تأليف شــده و در سال ١٣٩٨ توسط انتشارات سمت در ٢٤٨ صفحه 

منتشر شده است. عناوين فصل های کتاب به ترتيب زير هستند:
فصل اول: کليات

فصل دوم: آمار و اطلاعات جمعيتی
فصل سوم: الگوهای جغرافيايی پراکندگی و توزيع جهانی جمعيت

فصل چهارم: الگوهای جغرافيايی ساختمان جنسی و سنی جمعيت 
فصل پنجم: الگوهای جغرافيايی سواد و آموزش جمعيت

فصل ششم: الگوهای جغرافيايی وضع فعاليت اقتصادی جمعيت
فصل هفتم: الگوهای جغرافيايی ولادت و باروری

فصل هشتم: الگوهای جغرافيايی مرگ ومير
فصل نهم: الگوهای جغرافيايی مهاجرت

مقدمه ای بر روش ها و فنون ميدانی و 
آزمايشگاهی در ژئومورفولوژی

امــروزه مطالعات مرتبط با ژئومورفولوژی يا 
به عبارتی بررسی توزيع اشکال ناهمواری های 
زميــن و فرايندهای مؤثر در توســعه، تحول 
و تکامل آن ها در بســياری از مطالعات محيطی 
مانند طرح های مرتبط با آمايش سرزمين، مخاطرات 
محيطی، بازسازی شرايط محيط ديرينه، پايش تغييرات 
ســاحلی و رودخانه ای و برآورد فرســايش آبی و بادی کاربرد 
دارند. حتی در موارد زيادی مطالعات ژئومورفولوژيکی شــواهدی را 
برای بررســی تغييرات اقليمی فراهم می کند. در يکی دو دهه اخير 
همراه با ورود مطالعات کمی و استفاده از سامانه های مختلف رقومی 
و همچنين مورفومتری عوارض در مطالعات ژئومورفولوژيکی، کارهای 
آزمايشــگاهی و ميدانی برای اعتبار بخشــيدن بيشــتر به مطالعات 
ژئومورفولوژيکی در ايران مطرح شده اند. کتاب مقدمه ای بر روش ها 
و فنون ميدانی و آزمايشگاهی در ژئومورفولوژی توسط دکتر 
مهران مقصودی (عضو هيئت علمی دانشگاه تهران)، تأليف شده و در 
سال ١٣٩٨ توسط انتشــارات دانشگاه تهران در ٣٦٧ صفحه منتشر 

شده است.
عناوين فصل های کتاب به ترتيب زير هستند:

فصل اول: وسايل و ابزار مورد نياز در کارهای آزمايشگاهی و ميدان
فصل دوم: نمونه برداری

فصل سوم: دانه سنجی رسوبات
فصل چهارم: انواع ميکروسکوپ و روش استفاده از آن ها

فصل پنجم: آزمايش های شيميايی رسوبات
فصل ششم: آشنايی با روش های سن يابی

فصل هفتم: آزمايش های مرتبط با فرسايش
فصل هشتم: روش های ميدانی مورفومتری عوارض

دامگه  در  پايــداری  جســت وجوی   
ناپايداری زمين

کاوش رهيافت هــای مواجهه با تغيير 
آب و هوا در توسعة شهری

جهان در ناپايداری مهلکی گرفتار آمده که 
تغيير آب و هوا از بارزترين شــواهد آن است. 
اين ناپايداری برآمده از مداخله های انســانی در 
انگارهايی از توسعه، پس از انقلاب صنعتی است که در 
آن انتشار گازهای گلخانه ای نقش مهمی دارند. پيشگيری 
از انتشار اين پادزيست به تغييرات شالوده شکنانه ای در سبک 
زندگی، اقتصاد و جامعه نياز دارد، که فرو کاستن اقدامات مقابله به 
فناوری های نوين، با نگاهداشت وضعيت کنونی، انحرافی ناآگاهانه يا 
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حوري قاهري
دبير جغرافيا و سرگروه جغرافياي شهر تهران

 گزارش فعاليت هاي انجمن معلمان 
جغرافياي استان گيلان

انجمن معلمان جغرافياي اســتان گيلان با هدف ارتقاي 
دانش و مهارت هــاي تدريس، اقدام به برگزاري دوره هاي ضمن 

خدمت، بازديدهاي علمي، مسابقه و ... كرده است.
برگزاري دورة ٣٦ ساعتي تحليل برنامة درسي (بررسي كتب تازه تأليف 
دورة متوسطه به مدت ٢٤ ساعت و مدل ها و شيوه هاي نوين يادگيري 

به مدت ١٢ ساعت) يكي از اين فعاليت هاست.
انجمن معلمان جغرافياي اســتان گيلان در راســتاي وظايف خود 
و براي افزايــش آگاهي هاي دبيران جغرافيا و كمك به ارتقاي آموزش 
جغرافيا در مدارس اقدام به برگزاري دو دوره ضمن خدمت كرده است. 
اين دوره هــا در طي چهار روز (در فاصلة زماني ٩٨/٩/٨ تا ٩٨/١٠/٥ با 
حضور دكتر خوشرفتار و دكتر بصيري برگزار شد. همچنين هم زمان با 
برگزاري دوره هاي ضمن خدمت، كارگاه  آموزشي ٦ ساعتي در ارتباط 
با نقد و بررسي ســؤالات اولين المپياد جغرافياي سال ٩٧ برگزار شد. 
تعداد شــركت كنندگان در اين كارگاه و دوره هاي آموزشي ٤٩ نفر از 
همكاران عضو انجمن معلمان جغرافياي استان گيلان از شهرستان هاي 
رشــت (سنگر، خمام، كوچصفهان، لشت نشــاء، خشكبيجار و نواحي 
١ و ٢)، آســتانة اشرفيه (كيانشــهر)، بندر انزلي، لاهيجان، سياهكل، 
رودبار (عمارلو، رحمت آباد بلوكات)، ماســال و شاندرمن، فومن، شفت، 
صومعه سرا (تولمات) بودند كه در اين دوره ها شركت فعال داشتند كه 
پس از ثبت نام در دوره شركت كردند و با هماهنگي هاي انجام شده براي 

آن ها گواهي ضمن خدمت صادر شد.

تبهکارانه 
تغيير  است. 
بايد  را  بنياديــن 
به شــهرها سپرد، زيرا 
اين  اصلی  قربانيــان  خود، 
ناپايداری هستند و در عين حال، 
قهرمانان چاره جويــی را می پرورند. 
تغيير آب و هوا چالشــی جهانی است که 
پيامدهای محلی دارد و شــهرها راه حل محلی 
برای اين مشکل جهانی را تأمين می کنند. در اين 
گذار، جوامع «توسعه نيافته»، بيشترين آمادگی پذيرش 
بديلِ به اصطلاح توســعة کنونی را دارند زيرا نه آن را آرمانی 
می دانند و نه برای اکثريت جهانيان کنارمانده از آن، دست يافتنی 
می شمارند. اين دگرگونی بزرگ، در انگارة توسعة متداول، تغيير ساختار 
قدرت در توليد فضای شــهری را می طلبد کــه برقراری حکم روايی 
شايسته زمينه ساز شــرط تحقق آن است. در اين مسير، برنامه ريزان 
فضايی (شهری و منطقه ای) در کارگزاری دگرگونی بزرگ در توسعة 
شــهری، برای خروج از دامگه ناپايداری، رسالت خطيری دارند که در 
اين کتاب به آن ها اشاره شده است. کتاب جست وجوی پايداری در 
دامگه ناپايداری زمين توسط دکتر مظفر صرافی (عضو هيئت علمی 
دانشگاه شهيد بهشتی) و دکتر علی محمدنژاد تأليف شده و در سال 
١٣٩٨ توسط انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی در ٤٨٠ صفحه منتشر 

شده است. عناوين فصل های کتاب به ترتيب زير هستند:
فصل نخست: چالش تغيير آب و هوای جهانی و پيامدهای آن برای 

سکونت گاه های انسانی
فصل دوم: شهرنشينی، توسعة شهری و تغييرات آب و هوايی

فصل ســوم: اصــول و مبانی کاهش تغيير آب و هوا در شــهرها و 
سازگاری با آن

فصل چهارم: بايستگی های دگرگونی نظام مديريت شهری ايران در 
مواجهه با تغييرات آب و هوا

پی نوشت ها
1. https://www.tandfonline.com/toc/rget20/17/1?nav=tocList
2. https://www.tandfonline.com/toc/rget20/17/2?nav=tocList
3. https://rigeo.org/volume-10-issue-2-spring-2020/
4. https://www.j-reading.org/index.php/geography
5. https://www.agta.asn.au/files/GeographicalEducation/2019/ GeographicalEd-
ucation Vol 32 2019. pdf

اخبار 
جغرافيايی

 اخبار جغرافيايي
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انجمن علمي آموزشي معلمان جغرافياي استان گيلان دومين سفر 
خارج از اســتاني اعضاي خود را به مقصد اســتان مركزي شهر اراك با 
حضور ٢٤ نفر از اعضاي انجمن در تاريخ ١٣٩٨/٨/١٥ روز چهارشنبه به 
مــدت ٣ روز برگزار كرد. در اين برنامه از تالاب و كوير ميقان، غار چال 
نخجير، روستاهاي تاريخي هزاوه (زادگاه اميركبير) و روستاي انجدان، 
جاذبه هاي شــهر تاريخي نراق، بازار سنتي اراك و موزة اراك بازديد به 

عمل آمد.
زهرا نجفي
مسئول انجمن معلمان جغرافياي استان گيلان

  ركورد دماي هوا در قطب جنوب 
شكسته شد

به گزارش اسپوتنيك در فوريه ٢٠٢٠ دماسنج ها در قطب 
جنوب دمــاي ١٨/٣+ درجه را ثبت كردند كه تقريباً يك درجه 
ســانتي گراد از ركورد قبلي يعني ١٧/٥+ درجة سانتي گراد در مارس 
٢٠١٥ بالاتر بود. به گفتة كارشناسان سازمان جهاني هواشناسي، اين 

دما حتي براي فصل تابستان زياد است.
كلر نويس، سخنگوي ســازمان جهاني هواشناسي در اين خصوص 
گفت: «قطب جنوب از آن مناطق كرة زمين است كه سريع تر از ديگر 
مناطق دچار گرمايش مي شود. ما دربارة گرم شدن دماي قطب شمال 
زياد صحبت مي كنيم، اما قطب جنوب نيز با سرعت زيادي اين روند را 
از سر مي گذراند. در طي پنجاه سال گذشته دماي قطب جنوب تقريباً ٣ 

درجة سانتي گراد افزايش يافته است.

داده هاي ايستگاه هاي هواشناسي در قطب جنوب نشان مي دهند كه 
گرمايش اين منطقه در روزهاي اخير موردي يا تصادفي نبوده اســت. 
طبق اين داده ها دماي نقاط مختلف قطب جنوب در يك هفته اي كه از 
ماه فوريه مي گذرد به طور متوسط بين يك تا چهار درجه بالاتر از دماي 

معمول در اين فصل بوده است.
كارشناسان هواشناسي مي گويند يكي از دلايل اصلي افزايش دماي 
قطب جنوب، وزش بادهاي گرم همراه با افزايش فشار تودة هوا در اين 

مناطق است كه معمولاً از سرما مي كاهد.
به نظر مي رسد كه روند افزايش دماي كرة زمين ادامه دارد. ماه ژانويه 
امســال گرم ترين ژانويه ثبت شده در تاريخ اســت و درجه حرارت در 
بسياري از نقاط اروپا و آسيا ركوردهاي سابق را شكست. درجه حرارت 
در شــرق اروپا و روســيه نيز در ماه ژانويه بيش از ١٠ درجه از دماي 

معمول در اين فصل سال بالاتر رفت.
در اين ميان قطب جنوب ٣ برابر سريع تر از ميانگين جهاني 

در طي ٣٠ سال گذشته گرم شده است. 

  قرمز شدن آب تالاب حوض سلطان
تالاب حوض سلطان پهنه اي سپيدرنگ به وسعت 
٣٧ هزار هكتار در شمال شهر قم است كه در كيلومتر ٣٥ 
آزادراه قم - تهران قرار گرفته و از نظر ساختار زمين شناختي از 
تالاب هاي كم نظير در سطح كشور به شمار مي رود كه از سال ١٣٨٨ 

به منطقة «شكار ممنوع» ارتقا يافته است.
اين تالاب از كفة نمكي با حاشــية باتلاقي تشــكيل شده و به عنوان 
يك تالاب شــور كويري از اكوسيستم منحصر به فردي برخوردار است 
و گونه هاي گياهي و جانوري و ميكروارگانيســم هاي ويژه اي به لحاظ 

شرايط زيستي و تحمل نمك دارد.
در روزهاي پاياني تابســتان ســال ١٣٩٤ بود كــه آبگيري درياچه 
(تالاب) حوض ســلطان پس از هشت ســال خشك سالي مستمر در 
رسانه ها خبرساز شد و در سال هاي پس از آن نيز به مدد افزايش نسبي 

بارندگي ها، اين تالاب ارزشمند جاني دوباره گرفته است.
از ابتداي امسال با تمركز بارش هاي بهاره در مركز كشور و جاري شدن 
رودخانه هاي قمرود و قره چاي، تالاب «شكار ممنوع» حوض سلطان نيز 
به خوبي از نعمت باران و آب هاي سطحي در منطقه بهره مند شد تا با 

شروع گرماي كم سابقه، همچنان پرآب و درخشان باقي بماند.
سرخ شدن درياچه هايي كه آب شور دارند يك پديدة طبيعي است كه 
هر سال اتفاق مي افتد. البته همة اين ها بستگي به شرايط محيطي مثل 
آبگيري خوب تالاب، دماي محيط و شــوري آب دارد كه خوشبختانه 
براي درياچة حوض سلطان استان قم اين، يك پديدة اكولوژيكي زيبا 

را رقم زده است.

ماندگاري آب تالاب حوض سلطان قم و فرارسيدن فصل گرما سال به 
تكثير نوعي جلبك تك سلولي انجاميده است. اين جلبك در واكنش به 
گرماي هوا و تبخير آب، نوعي ويتامين با رنگ ريزة سرخ رنگ توليد مي كند.
سرخي رنگ اين تالاب به دليل وجود اين ويتامين در آب است. عمر و 

زمان توليد و تداوم وجود اين پديده بسيار كوتاه است.
البته اين پديده يك يادآوري مهم براي مســئولان اســتان هم دارد. 
به گفتة شــفيعي، معاون فني اداره محيط زيست استان، علاوه بر اين 
جلبك ٢٥٠ گونة ويژه، ديگر هم در اين درياچه در حال زيست اند كه 
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از نظر اقتصادي بسيار مي تواند ســودآوري براي كشور داشته باشد به 
گونه اي كه برخي از آن ها حتي مي تواند نياز كل كشــور را در صنعت 
آرايشي و داروسازي برطرف كند، ولي در حاضر متأسفانه ما آن مواد را 

وارد مي كنيم.

  گزارش مختصري از تلاش معلمان 
براي آموختن و به كارگيري شيوه هاي 

آموزش آنلاين
شيوع ويروس كرونا علاوه بر اينكه قدرت مديريت دولت مردان را 
در كنترل و مهار اين ويروس در گوشه و كنار جهان به چالش كشيد، 
براي نظام هاي آموزشــي و معلمان مدارس نيز شرايطي فراهم آورد تا 
دانش و مهارتشــان را در اســتفاده از فضاي مجازي در فرايند تدريس 

محك بزنند.
استمرار تعطيلي ها و روشن نبودن شرايط پيش  روي معلمان از سويي 
و نبود برنامه اي مشخص از سوي متوليان آموزش، سبب شد تا معلمان 
شروع به يادگيري شيوه هاي آموزش آنلاين و انتقال آموخته هايشان به 
ساير همكاران كنند. دست به دست شدن فيلم هايي كه نحوة طراحي 
آزمون هاي آنلاين را توضيح مي داد، معرفي نرم افزارهاي ضبط كنندة صدا 
و تصوير از نمايشگر گوشي و لپ تاپ، نحوة استفاده از برنامه هاي كم كنندة 
حجم فيلم و ... نشان از اشتياق معلمان براي آموختن مهارت هايي بود 
كه در اين روزها ســخت به آن ها نياز داشتند و در آموزش هاي ضمن 

خدمتشان كمتر به آن ها پرداخته شده بود.
شايد در روزهاي نخستين، اغلب همكاران ميان تعداد زيادي برنامه و 
شيوه هاي آموزش سردرگم بودند، اما كم كم هر معلمي شيوة متناسب 
با امكانات و مهارت هاي خود و دانش آموزانش را يافت. هر چند كيفيت 
آمــوزش و ميزان يادگيري دانش آموزان در مدارس مختلف، متفاوت و 
طبيعتاً متناســب با نوع برنامه ريزي هاي مسئولان مدرسه و تمهيدات 

انديشيده شده از سوي آنان بود.
تشكيل كلاس هاي آنلاين در شبكه هاي اجتماعي مختلف و نشاندن 
طفلان گريز پاي در فضايي كه معلم نه مي بيندشان و نه مي تواند درستي 
يا نادرســتي گفتارشــان را در مورد قطع بودن اينترنت و موجه بودن 
غيبتشان در كلاس تأييد كند، نشان مي دهد نحوة سنجش آموخته هاي 
دانش آموزان امري بســيار مهم در اين شيوة آموزش است. آزمون هاي 
آنلاين با تمام مزايايي كه دارند نمي توانند معيار مناسبي براي سنجش 
آموخته ها باشــند و شايد امتحانات نهايي ســال پيش رو (در صورت 

استمرار اين شرايط) ميزان موفقيت اين شيوه را بهتر نشان بدهد.
در اين ميان بودنــد معلماني كه هيچ اعتقادي به آزمون هاي آنلاين 
نداشتند و پرسش شفاهي در دســتور كارشان بود و طبيعتاً تنها راه، 
استفاده از تلفن بود كه مستلزم صرف وقت و هزينة زيادي بود و معلم 

بايد ساعت ها وقت خويش را صرف پرسش از دانش آموزان مي كرد.
سال تحصيلي ٩٩- ٩٨ براي بســياري از معلمان و مسئولان، سال 
آزمون و خطا بود. بايد ديد تجربه هاي اين سال چه تغييري در برنامه ها 
و شيوه هاي آموزش ايجاد كرده و چه تمهيداتي براي مطلوب ساختن 
فرايند آموزش آنلاين از سوي مسئولان انديشيده شده است و آيا اين 
برنامه ها با شــرايط و امكانات علمي و فني معلمان و زيرســاخت هاي 

مخابرات كشور انطباق دارد يا نه؟

 اخبار علمي جغرافيا
امسال ويروس كوويد ١٩ همة مسائل اقتصادي، 
اجتماعي، سياسي و محيط زيستي را تحت الشعاع خود 
قرار داد كه طبيعتاً حوزه هاي مختلف جغرافيا نيز از آثار اين 

ويروس بي نصيب نبودند.
در ادامه نگاهي خواهيم داشت به پيامدهاي مثبت و منفي جغرافيايي 

اين ويروس در جهان.

  كوچك شدن سوراخ ازون بر فراز 
قطب شمال

با كاهش فعاليت هاي صنعتي انسان در پي وضع قوانين 
بهداشتي و همچنين تأثير ويروس كرونا روي كاركرد كارخانه ها، 

لاية ازون توانست سريع تر از حالت عادي خود را ترميم كند.
پس از به وجود آمدن سوراخي بر سطح لاية ازون، شرايط نامتعارفي 
در قطب شمال و شرايط آب وهوايي دنيا پيش آمد. از اين رو براي كنترل 
شرايط و آگاهي از تغييرات اين موقعيت، سازمان هاي مرتبط با هوا-فضا 
همواره توسط ماهواره هاي خود ميزان پيشرفت سوراخ ايجاد شده در لاية  
ازون را مورد بررســي قرار مي دهند. اين شرايط همواره رو به پيشرفت 
بود تا اينكه حالا پس از ماه ها شيوع ويروس كرونا به نظر مي آيد كه لاية 

ازون بار ديگر به حالت مناسب خود بازگشته است.

  كاهش آلودگي هوا در روزهاي 
قرنطينه

در روزهايي كه در كشورهاي درگير اين ويروس قوانين 
قرنطينه رعايت مي شد ٣٣٧ شهر جهان خوشبختانه با كاهش 
شــديد آلودگي هوا روبه رو شــدند. عامل ٢٣٪ از آلودگي هوا تردد 
خودروهاست كه كاهش اين ترددها در كنار كم شدن پرواز هواپيماها 

حجم قابل توجهي از آلودگي ها را كاهش داد.
يكــي از نتايج مثبت كاهش آلودگي هوا نمايان شــدن هيماليا از 
فاصلــة ٢٣٠ كيلومتري بود كه از زمان جنــگ جهاني دوم تاكنون 

مشاهده نشده بود.



۴۵۴۵ ٢رشد آموزش جغرافیا / دورۀ سی و پنجم / شمـــارۀ ٢رشد آموزش جغرافیا / دورۀ سی و پنجم / شمـــارۀ ٢/ زمستان  ١٣٩٩

  بازگشت حيوانات به قلمروهاي 
پيشينشان كه اكنون به تصرف سيمان 

و آهن درآمده است
در يــك هفته اي كه مردم هند در قرنطينه بودند گونة خاصي از 
مرغابي هاي مهاجر به درياچة شهر راهاتي در ايالت شمال شرقي آسام 
بازگشتند. اين مرغابي ها ســال ها بود كه به دليل حضور انسان به اين 

درياچه مهاجرت نمي كردند.
در گذشته گونه هاي مختلف پرنده هاي مهاجر به اين درياچه مي آمدند، 
اما با شلوغ شدن شهر و افزايش آلودگي، تعداد بسيار كمي از اين گونه ها 
مشاهده مي شدند. اكنون قايق سواري و ساخت و ساز در امتداد درياچه 

متوقف شده است و حيوانات در آرامش هستند.
موارد ورود حيوانات وحشــي در مناطق ديگر ايالت آ سام نيز گزارش 
شده است، مانند ورود يك كرگدن تك شاخ به شهر «سوناپور». اين شهر 
حدود ٢٨ كيلومتر با زيســتگاه اين حيوان فاصله دارد. مقامات منطقة 
محافظت شدة سوناپور اعلام كردند حضور اين كرگدن در شهر به اين 

دليل است كه هيچ مانعي انساني وجود ندارد.
در شهر «بارپتا» در غرب ايالت آسام مردم محلي اعلام كرده اند كه گونة 
نادر «روباه سياه» وارد مناطق مسكوني شده است. مقامات هندي از ورود 

يك پلنگ به شهر چنديگر در ايالت پنجاب در اواخر مارس خبر دادند.

همچنين در يك هفتة گذشته گله هاي آهو و گوزن در شهر چنديگر 
افزايش يافته اند.

تعداد زيادي از ساكنان منطقة «نويدا» در مجاورت دهلي نو پايتخت 
هنــد، تصاويري از حضور گوزن هندي موســوم به «نيلــگاي» را در 

خيابان هاي خالي از ترافيك و انسان منتشر كرده اند.
در نقاط ديگر دنيا نيز مردم شاهد حضور انواع حيوانات بودند. حضور 
پوما (شير كوهي) در شيلي كه با خلوت شدن شهر سانتياگو براي غذا 
به خيابان ها آمده بود، يا اردك هايي كه ناگهان در پاريس فرود آمدند و 
جلوي چشم مردم از خياباني خلوت گذشتند، حضور طاووس ها در شهر 
رونداي اسپانيا و گوزن خال داري كه در خيابان خلوت شهر ترينكومالي 

در سريلانكا قدم مي زد.

 كاهش ۸۰ درصدي داده هاي 
گردآوري شده توسط هواپيما

ســازمان جهاني هواشناســي اعلام كــرد كاهش تعداد 
پروازهاي تجــاري از آغاز بحران كرونا بــه كاهش ٨٠ درصدي 

پايش هاي هواشناسي از طريق هواپيماها انجاميده است. اين رقم در 
برخي مناطق كه در آن مشاهدات مبتني بر سطح كمياب است بيشتر 
به چشم مي آيد. براي نمونه، كاهش داده هاي مناطق استوايي و نيمكرة 

جنوبي در حدود ٩٠ درصد است.
برخي از كشــورها به ويژه در اروپا براي جبران خسارت ناشي از اين 
كاهش اطلاعات، راديو سوندهاي بيشتري را به آسمان روانه مي كنند. 
راديو سوندها از طريق بالن هاي هوايي در آسمان شناور مي شوند و تا 
ارتفاع ٢٠ تا ٣٠ كيلومتري از ســطح زمين به اندازه گيري متغيرهاي 

مهم هواشناسي مي پردازند.

  كرونا خطري جدي براي صنعت 
گردشگري

طبق بررســي هاي شــوراي جهاني گردشگري با شيوع 
ويروس كرونا بيش از ٧٥ ميليون شــغل در صنعت گردشگري 

در معرض خطرند.
تحقيقات نشان مي دهند كه از دست دادن توليد ناخالص داخلي در 
بخش گردشــگري ٢/١ تريليون دلار به اقتصاد جهان زيان وارد كرده 

است.
براساس پيش بيني ســازمان جهاني گردشگري، پنج تا هفت سال 
رشــد صنعت گردشــگري بر اثر بحران كرونا از دست خواهد رفت و 

دوباره به آمارهاي بين سال هاي ٢٠١٢ تا ٢٠١٤ بازخواهيم گشت.
در ســال ٢٠٠٩ ميلادي و در ساية بحران اقتصادي جهاني، ميزان 
سفر گردشگران خارجي تنها ٤ درصد نزول داشت و اين در حالي است 
كه در سال ٢٠٠٣ و با شيوع ويروس سارس، گردشگري بين المللي با 

نزول ٠/٤ درصدي روبه رو شد.

  تأثيرات منفي كرونا بر محيط 
زيست در ميان مدت

با اينكه كرونا در كوتاه مــدت تأثيرات مثبتي بر محيط 
زيست گذاشت، اما نبايد از اين نكته غافل شد كه كرونا با آسيب 
به دو ضلع مثلث توســعة پايدار يعني مردم و اقتصاد، در ميان مدت 
مي تواند ضربة بزرگي به ضلع ديگر مثلث يعني محيط زيســت وارد 

كند.
معمولاً بعد از هر ركود اقتصادي، رقابت تجاري ميان كشورها بيش 
از معمول افزايش مي يابد كه نتيجة آن تشديد فعاليت هايي است كه 

آلودگي محيط زيست را در پي دارند.
از ســوي ديگر، بسياري از پروژه هاي مربوط به بهينه سازي انرژي و 
توسعة انرژي هاي پاك تقريباً در تمام كشورها متوقف مانده است كه 
بســياري از آن ها به دنبال ركود اقتصادي موجود براي طولاني مدت 
متوقف خواهند شــد و ٣ ميليون شغل مربتط در اين زمينه فقط در 

كشور آمريكا از بين رفته است.
افزايش حدود ٢٠ درصدي مصرف آب، توليد بيشتر فاضلاب حاوي 
شوينده ها، توليد بيشتر پلاستيك در قالب ماسك، دستكش و پوشش 
و عدم امكان بازيافت آن ها از موارد ديگري است كه به محيط زيست 

آسيب وارد مي كنند.
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نام رسمی: جمهوری فنلاند
نام محلی: سوئومی

اسامی ديگر: کشور هزار جزيره
FINLAND نام بين المللی: فنلاند

فنلاند يا کشــور هزار جزيره با مســاحت ٣٣٨,١٤٥ کيلومتر مربع 
(شــصت و چهارمين کشور جهان) سرزمينی است در شمال اروپا که 
در ســاحل خليج های بوتنی و فنلاند، منشعب از دريای بالتيک جای 
دارد. اين کشور از شمال به نروژ، از خاور به روسيه، از جنوب به خليج 

فنلاند و از غرب به خليج بوتنی و کشور سوئد محدود است.

آب وهوا: اقليم فنلاند در نواحی جنوبی معتدل مايل به ســرد و در 
نواحی شمالی سرد و خشک است و عمده ترين رودهای آن، کمی، اولو، 
لی، پيهه، سيکا و تورنيو است و مهم ترين و بزرگ ترين درياچه های آن 
سايما، پئی ين، ناسی سيروی، کالاوسی و ايناری است. بلندترين نقطة 
اين کشور کوه هالتياتونتوری است که با ١٣٢٨ متر ارتفاع، در شمال 

غربی فنلاند و در مرز اين کشور با نروژ واقع شده است.

جمعيت: براســاس آمار ســال ٢٠١٩، فنلاند جمعيتــی بالغ بر 
٥,٥٣٢,١٥٦ نفر (صد و چهاردهمين کشور جهان) دارد، که ٨٤ درصد 
ســاکن شهرها و ١٦ درصد ساکن روســتاها (٢٠١٥) هستند. تراکم 

جمعيت نيز در اين کشور ١٦/٣ نفر در هر کيلومتر مربع است.

توزيع سنی: در فنلاند ١٦/٥ درصد افراد زير ١٥ سال، ١٨/٦ درصد 
بين ١٥ تا ٢٩ سال، ١٨/٥ درصد بين ٣٠ تا ٤٤ سال، ٢١ درصد بين ٤٥ 
تا ٥٩ سال، ١٧/٢ درصد بين ٦٠ تا ٧٤ سال، ٦ درصد بين ٧٥ تا ٨٤ سال و 

كشورشناسى

 ٢/٢
صد  ر د

بيشــتر  نيز 
سن  سال   ٨٥ از 

دارند.
اميد به زندگی در هنگام 

تولد برای مردان ٧٧/٨ سال و 
برای زنان ٨٣/٨ سال (٢٠١٣) بوده 

است.

تولد و مرگ ومير: طبق آمار ميزان تولد ١٠/٧ 
نفر در هر هــزار نفر، ميزان مرگ ومير ٩/٥ نفر در هر 

هزار نفر و ميزان مرگ ومير کودکان نيز ٢/٤ نفر در هر هزار 
تولد بوده است (٢٠١١).

ترکيب نــژادی: در حــدود ٩٣/٤ درصد جمعيت کشــور، نژاد 
فنلاندی، ٥/٧ درصد ســوئدی، ٠/٤ درصد روس و ٠/٥ درصد از بقية 

نژادها بوده اند.

مذهب و زبان: براســاس اطلاعات ٨٤/٢ درصد پروتستان لوتری، 

جمهوری فنلاند

سعيد بختياری
موسسه جغرافيايی و کارتوگرافی گيتاشناسی
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 با مجله هاى رشد آشنا شويد
مجله هاى دانش آموزى دبستاني 

به صورت ماهنامه و 9 شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

مجله هــاى عمومــى و تخصصــى رشــد بــراى معلمــان، دانشــجومعلمان، 
و كارشناســان وزارت آموزش وپرورش تهيه و منتشر مى شوند. 

 نشــانى: تهران، خيابان ايرانشــهر شــمالى، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پلاك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدايى   رشد فناوري آموزشى   رشد آمـ
 رشد مدرسه فردا    رشد معلم    رشد آموزش خانواده

مجله هاي تخصصى بزرگ سال

براى دانش آموزان پيش دبستاني و پاية اول دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايي

 رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي  رشد آموزش پيش دبستانى رشد آموزش تاريخ 
 رشــد آمــوزش تربيت بدنى  رشــد آمــوزش جغرافيا  رشــد آمــوزش رياضى  
 رشــد آمــوزش زبــان و ادب فارســى  رشــد آمــوزش زبان هــاي خارجــي 
 رشــد آموزش زيست شناسى  رشد آموزش شيمى  رشــد آموزش علوم اجتماعى 
فيزيــك  آمــوزش  رشــد  كاردانــش   و  فنى و حرفــه اى  آمــوزش  رشــد   
 رشــد آموزش مشــاور مدرســه  رشــد آموزش هنر  رشــد برهان متوسطه دوم 

 رشد مديريت مدرسه  

براى دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

براى دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

براى دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه

براى دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه

مجله هاى دانش آموزى متوسطه 
به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

مجله هاي عمومي بزرگ سال

 هزينة اشتراك سالانه مجلات عمومى رشد (هشت شماره): 900/000 ريال
 هزينة اشتراك يك سالة مجلات تخصصى رشد (سه شماره): 450/000 ريال

  نشانى: تهران، صندوق پستي امور مشتركين: 15875-3331
 تلفن امور مشتركين:  490116 88  , 021-88867308 

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجلات  در خواستى:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگى:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيلات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاريخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانى كامل پستى:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . ن: ستا ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كدپستى:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پلاك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكى:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختى: مبلغ 

   اگر قبلاً مشترك مجلة رشد بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسيد:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك مجلات رشد:
الف) مراجعه به وبگاه مجلات رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سايت و سفارش و خريد از طريق درگاه الكترونيكي بانكي.
ب) واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
سه راه آزمايش كد 395 در وجه شركت افست، و ارسال فيش بانكي به 
همراه برگ تكميل شدة اشتراك با پست سفارشي يا از طريق دورنگار به 

شمارة 88490233 -021.
IR 180180000000000039662000                          :شمارة شبا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سال جهش توليد

١/١ درصد ارتدوکس فنلاندی و بقيه از ساير اديان بوده اند.
زبان های رايج و ملی آن فنلاندی و ســوئدی است که با خط لاتين 

نوشته می شود. 

پايتخت: شــهر هلســينکی با ٦٥٠,٠٥٨ نفر جمعيــت (٢٠١٩) 
پايتخت کشور فنلاند و شهرهای مهم آن عبارت اند از (٢٠١٤): اسپو 
(٢٦٠,٧٥٣ نفر)، تامپره (٢٢٠,٤٤٦ نفر)، وانتا (٢٠٨,٠٩٨ نفر) و اولو 

(١٩٣,٧٩٨ نفر).

نوع حکومت: جمهوری چندحزبی بــا يک مجلس قانون گذاری. 
رئيس حکومت، رئيس جمهور: ساولی نينيستو از سال ٢٠١٢ و رئيس 
دولت، نخست وزير: آنتی رينه از سال ٢٠١٩ هستند. قوة مقننه از يک 
پارلمان (ريکسداگ) با ٢٠٠ عضو به مدت ٤ سال تشکيل شده است. 
کرسی های پارلمان (٢٠١٩) بدين شرح است: حزب سوسيال دموکرات 
(٤٠ کرسی)، حزب فين ها (فنلاندی ها) (٣٩ کرسی)، ائتلاف ملی (٣٨ 
کرسی)، حزب مرکز (٣١ کرســی)، ليگ سبزها (٢٠ کرسی)، اتحاد 

چپ (١٦ کرسی) و حزب مردم سوئدی (١٠ کرسی).
تاريخ استقلال فنلاند از روسيه ١٩١٧/١٢/٦ و روز ملی آن، يعنی روز 

استقلال، ششم دسامبر است.
فنلاند در سال ١٩٥٥ به عضويت سازمان ملل متحد درآمد و علاوه 
بر آن در اين ســازمان ها نيز عضويت دارد: کنفرانس تجارت و توسعة 
 ،(UNICEF) صندوق کودکان ملل متحد ،(UNCTAD) ملل متحد
سازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد (FAO)، آژانس بين المللی 
انرژی اتمی (IAEA)، بانک بين المللی ترميم و توسعه (بانک جهانی/ 
IBRD)، ســازمان بين المللی هواپيمايی کشوری (ICAO)، انجمن 
بين المللی توســعه (IDA)، بنگاه مالی بين المللی (IFC)، ســازمان 
بين المللــی کار (ILO)، صنــدوق بين المللی پول (IMF)، ســازمان 
بين المللی کشــتی رانی (IMO)، اتحادية بين المللی مخابرات راه دور 
 ،(UNESCO) سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ،(ITU)
ســازمان توســعة صنعتی ملل متحد (UNIDO)، ســازمان جهانی 
بهداشت (WHO)، اتحادية جهانی پســت (UPO)، سازمان جهانی 
 ،(WMO) ســازمان جهانی هواشناســی ،(WIPO) مالکيت معنوی
ســازمان تجارت جهانی (WTO)، اتحادية اروپا (EU)، بانک توسعة 
آسيا (ADB)، بانک توســعة ملل آمريکايی (I-ADB)، شورای اروپا، 
ســازمان همکاری اقتصادی و توســعه (OECD) و سازمان امنيت و 

.(OSCE) همکاری اروپا

کشاورزی و صنايع: محصولات عمدة اين کشور عبارت اند از جو، 
گندم، سيب زمينی، چغندرقند، کلزا و توت فرنگی. مهم ترين محصولات 

صنعتي و معدني آن نيز طلق، روی، نيکل و مس بوده است.
در ســال ٢٠٠٩، فنلاند ٤/١١ درصد اراضی کشاورزی، ٠/١ درصد 
مرتع و چمنزار و ٦٥/٥ درصد جنگل داشته است. دام های زندة آن در 
سال ٢٠١٣ شامل خوک، گاو و گوزن شمالی بوده و ميزان صيد ماهی 
آن (٢٠١٢) معادل ١٧٩/٥٦٩ تن برآورد شده است. همچنين در اين 
کشــور حدود ٦٥,٤٢٢ ميليون کيلووات ساعت برق توليد (٢٠١٤) و 
مقدار ٨٣/٨٩٧ ميليون کيلووات ســاعت برق مصرف (٢٠١٣) شده 

است.
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 با مجله هاى رشد آشنا شويد
مجله هاى دانش آموزى دبستاني 

به صورت ماهنامه و 9 شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

مجله هــاى عمومــى و تخصصــى رشــد بــراى معلمــان، دانشــجومعلمان، 
و كارشناســان وزارت آموزش وپرورش تهيه و منتشر مى شوند. 

 نشــانى: تهران، خيابان ايرانشــهر شــمالى، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پلاك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدايى   رشد فناوري آموزشى   رشد آمـ
 رشد مدرسه فردا    رشد معلم    رشد آموزش خانواده

مجله هاي تخصصى بزرگ سال

براى دانش آموزان پيش دبستاني و پاية اول دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايي

 رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي  رشد آموزش پيش دبستانى رشد آموزش تاريخ 
 رشــد آمــوزش تربيت بدنى  رشــد آمــوزش جغرافيا  رشــد آمــوزش رياضى  
 رشــد آمــوزش زبــان و ادب فارســى  رشــد آمــوزش زبان هــاي خارجــي 
 رشــد آموزش زيست شناسى  رشد آموزش شيمى  رشــد آموزش علوم اجتماعى 
فيزيــك  آمــوزش  رشــد  كاردانــش   و  فنى و حرفــه اى  آمــوزش  رشــد   
 رشــد آموزش مشــاور مدرســه  رشــد آموزش هنر  رشــد برهان متوسطه دوم 

 رشد مديريت مدرسه  

براى دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

براى دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

براى دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه

براى دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه

مجله هاى دانش آموزى متوسطه 
به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

مجله هاي عمومي بزرگ سال

 هزينة اشتراك سالانه مجلات عمومى رشد (هشت شماره): 900/000 ريال
 هزينة اشتراك يك سالة مجلات تخصصى رشد (سه شماره): 450/000 ريال

  نشانى: تهران، صندوق پستي امور مشتركين: 15875-3331
 تلفن امور مشتركين:  490116 88  , 021-88867308 

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجلات  در خواستى:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگى:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيلات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاريخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانى كامل پستى:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . : ن ستا ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كدپستى:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پلاك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكى:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختى: مبلغ 

   اگر قبلاً مشترك مجلة رشد بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسيد:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك مجلات رشد:
الف) مراجعه به وبگاه مجلات رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سايت و سفارش و خريد از طريق درگاه الكترونيكي بانكي.
ب) واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
سه راه آزمايش كد 395 در وجه شركت افست، و ارسال فيش بانكي به 
همراه برگ تكميل شدة اشتراك با پست سفارشي يا از طريق دورنگار به 

شمارة 88490233 -021.
IR 180180000000000039662000                          :شمارة شبا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سال جهش توليد

نيروی کار: طبق آمار ســال ٢٠١٤، تعداد نيروی کار ٢/٦٧٩/٠٠٠ 
نفر بوده است. در ميان شــاغلان بالای ١٥ سال ٦٢/٦ درصد مردان، 

٥٥/٥ درصد زنان و ٨/٧ درصد بيکار بوده اند.

واحد پول: يورو (€) 
درآمدهای ناخالص ملی: در ســال ٢٠١٣، درآمد ناخالص ملی 
فنلاند به ٢٦٦,٠٢٧ ميليون دلار آمريکا رسيد و ميزان سرانة آن حدود 

٤٨/٩١٠ دلار آمريکا بود.

واردات: کشور فنلاند در سال ٢٠١٤ حدود ٥٧,٦٠٨ ميليون يورو 
کالا وارد کرده اســت که عمدتاً شــامل فراورده های شيميايی ٢٠/٥ 
درصد، فراورده های معدنی ١٦/٥ درصد، محصولات الکترونيکی ١٢/٦ 
درصد و تجهيــزات حمل ونقل ٨/٣ درصد بوده اســت. اين کالاها از 
کشورهای روسيه ١٥ درصد، آلمان ١٣/٤ درصد، سوئد ١١/٤ درصد، 
چين ٦/٥ درصد، هلند ٦/٣ درصد و ســاير کشورها ٤٧/٤ درصد وارد 

شده اند.

صادرات: در ســال ٢٠١٤ اين کشور حدود ٥٥/٨٢٩ ميليون يورو 
کالا شــامل فراورده های شــيميايی ٢٣/١ درصد، محصولات جنگلی 
٢٠/١ درصد، محصولات فلزی ١٤/٤ درصد، ماشين آلات و تجهيزات 
١٢/٨ درصد به کشورهای آلمان ١٢ درصد، سوئد ١١/١ درصد، روسيه 
٨/٣ درصد، آمريکا ٦/٨ درصد، هلند ٦/١ درصد و ساير کشورها ٥٥/٧ 

درصد صادر کرده است.

ارتش: در ســال ٢٠١٤، ارتش اين کشــور حدود ٢٢/٢٠٠ نيرو در 
اختيار داشــته که از اين تعداد ٧٢/١ درصد در نيروی زمينی، ١٥/٨ 
درصــد در نيــروی دريايی و ١٢/١ درصد در نيروی هوايی مشــغول 
خدمت بوده اند. هزينة سرانة ارتش حدود ٧٠٧ دلار آمريکا بوده است.

حمل ونقل: طول خطوط راه آهن در ســال ٢٠١٣، حدود ٥,٩٤٤ 
کيلومتر و طول راه های اتومبيل رو ٧٨/٠٩٣ کيلومتر بوده اســت و در 
سال  ٢٠١٤، تعداد ٣/١٢٧/٣٩٩ دستگاه اتومبيل سواری و ٥٥٣/٧٣٥ 

دستگاه اتوبوس و کاميون مشغول به کار بوده اند.
در کشور فنلاند ١١ فرودگاه بين المللی با پروازهای زمان بندی شده 

وجود دارد.

ارتباطات: در ســال ٢٠١٤ تعداد ٦٣٩,٠٠٠ خط تلفن (١١٧ خط 
برای هر هزار نفر)، ٧/٦٠٣/٠٠٠ خط تلفن همراه (١٣٩٧ خط برای هر 
هزار نفر) و ٤,٤٨١,٠٠٠ اشتراک اينترنت (٢٠٠٩) (٨٤١ اشتراک برای 

هر هزار نفر) مورد استفاده قرار گرفته است.

بهداشت: در سال ٢٠١٣، تعداد ٢١/٤٠٤ پزشک (هر ٢٥٤ نفر يک 
پزشک) و تعداد ٢٩/٧٥١ تخت بيمارستانی (٢٠١٠) (هر ١٨٠ نفر يک 

تخت بيمارستانی) وجود داشته است.

آموزش: نرخ باسوادی در کشور فنلاند ١٠٠ درصد است.
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